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وزنه و حمام ترکی و ماساژ با سنگ داغ!
هزينه ورزش کردن در باشگاه های بالای شهر با چشم انداز کوه چقدر است؟

   سفر به عجیب ترين نقاط جهان/ هزينه بلیت هواپیما برای سفر به پاکستان، مغولستان، کنیا و... چقدر است؟  لوس 
نباشیم و با هم بزرگ شويم/ درباره علیرضا افتخاری، مسلک و غرور ملی  اقتدار به سبک مظفرالدين شاه / قصه های 
گمشده- پاورقی روزهای فرد   دو انتقاد قضايی از قانون تسهیل وکالت/ رعايت مقررات با تضمین توانايی وکلا برای 
استیفای حقوق موکلین همراه باشد    حل معماهای جديد؛ از میدان ارگ تا زندان سمنان/ توضیحات جديد قوه قضايیه 
درباره اسلحه قاتل دو قاضی و اطلاعاتی جديد درباره خودکشی تبعه سويیس  يک خشت خانه با رنگ خون/ درگیری های 

مالک و مستاجرها خیلی وقت ها منجر به جنايت شده است    اين مطالب را در صفحات  مختلف امروز دنبال کنید

هشت جنگ جهانی کوچک
افزايش حیرت انگیز جنجال و زدوخورد های بی شرمانه و خونین در مسابقات

فوتبال و فوتسال و والیبال و کشتی در 10 روز گذشته.چه مرگمان شده است ؟
نگین باقری| فقــط از 22  دی ماه تا امــروز هفت جنگ 
جهانی کوچک بین بازیکنان در زمین های ورزشــی یزد، 
اهواز، اراک، تهران، گرگان و شــیراز اتفاق بالا گرفته است. 
یک نفر خوشــحالی کرده، تیم حریف ناراحت شــده. یک 
استادیوم دیگر بازیکن با حراســت یا با توپ جمع کن دعوا 
کرده . یک نقطه دیگر هم فتیله دعوا با کل کل دروازه بان و 
عکاس بالا کشیده. خروجی همه آنها هم توهین و تحقیر، 
صورت های زخمی، شیشــه های شکسته و دست و پاهایی 

خونین بوده. این دعواها کی، کجا و چطور اوج گرفت؟
1- دو روز پیش تقریبا دقیقه 90 بازی سپاهان و چادرملو 
یک تنش بزرگ اتفاق افتاد. بازیکن سپاهان که گل برتری 
تیمش را زده بود، رو به هواداران تیم میزبان کرد و دستش 
را حرکت داد. او با نشان دادن یک فیگور شادی جنجالی و 
تحریک آمیز داور را عصبانی کــرد و کارت قرمز گرفت. اما 
ماجرا اینجا تمام شد؟ نه. دوباره کارش را بعد از کارت قرمز 
هم ادامه داد و همین موضوع باعث شد یکی از چادرملویی ها 
از نیمکت خارج شــود و یک بطری آب سمت او پرت کند. 
اینجا بود که دعوا بالا گرفت. البته محمدمهدی محبی هم 
یک شــادی معمولی نکرده بود. او بعد از ضربه گل خود رو 
به هواداران تیم مقابل دستش را شبیه به علامت خوابیدن 
گرفت. انگار که دارد به آنها می گوید: »شــب بخیر. بروید 
بخوابید.« این دعواها ادامه داشت و سوت پایان باعث نشد 
که آتشفشان عصبانیت یزدی ها خاموش شود. تا جایی که 
زمان خروج اتوبوس ســپاهان، هواداران چادرملو به سمت 
اتوبوس سنگ پرتاپ کردند و شیشه را شکستند. حتی یکی 

از اعضای کادر تیم به خاطر این پرتاپ سنگ مجروح شد. 
2- همان روز که در یزد چنین بلوایی به پا شــده بود، یک 
درگیری دیگر در شهر اهواز و بین تیم های نساجی و فولاد 
در جریان بود. اول یک دعوا و درگیری در دقیقه 90 اتفاق 
افتاد و به دنبال آن دو بازیکن از زمین اخراج شدند و سپس 
جرقه تنش بعدی از سمت ساکت الهامی سرمربی نساجی 
زده شد. گره اول چطور شــکل گرفت؟ بازیکن تیم نساجی 
که منتظر شوت توپ جمع کن بود، احساس کرد این نوجوان 
اهوازی به خاطر جلــو افتادن تیم محبوبــش، علاقه ای به 
انداختن توپ ندارد و دارد وقت را تلف می کند. البته اینطور 
که خبرنگاران می گویند ایــن حرکت را توپ جمع کن های 
دیگر هم با بازیکنان حریف داشــتند. محمدرضا حسینی 
)بازیکن نســاجی( هم عصبانی می شود و با او دعوا می کند. 
این تازه اول ماجرا بود. چند ثانیه بعد یکی از بازیکنان ،دعوا با 
توپ جمع کن را ادامه می دهد. اینجا دیگر خون بازیکن فولاد 
به جوش می آید و دعوای مهرداد رضایی و محمد عسگری 
بالا می گیرد که در نهایت هم هر دو اخراج می شوند. ماجرا 
تمام شد؟ باز هم نه. بعد از بازی، ساکت الهامی، سرمربی تیم 
نساجی مازندران با الفاظی زشت شروع به توهین به یحیی 

گل محمدی، سرمربی خوزستانی ها می کند.
3- حالا از اهواز به بازی دیگری در تبریز سفر کنیم. این بار 

حامد لک دعوا را شروع می کند. آن هم دعوا مقابل یکی از 
عکاسان پشت دروازه. دقیقه 74 بازی بود که لک به سمت 
یکی از عکاسان لگد زد. او قبل از این کار ابتدا داور را صدا می 
زند و وقتی داور سمت او نمی  رود، لک سمت عکاس حمله 
و گویا چند فحش نثارش می کنــد. این بازی بین تیم های 
تراکتور و مس بود و مشــخص نیســت دلیل این دعوا چه 
بوده؛عکاس ادعا می کند که آن لحظه فقط گفته: »ای وای« 

ولی از طرف دیگر، لک می گوید عکاس فحش داده است. 
4- برگردیم به پنج روز قبل، یعنی 29 دی ماه که سپاهان 
و پرسپولیس در ورزشــگاه اراک مقابل هم بازی داشتند. 
این بار مراسم قهرمانی سوپرجام بود که بازیکنان سپاهان 
با حراست ورزشــگاه امام خمینی اراک دعوا کردند. به یاد 
بیاوریم که یکی از همیــن دعواهــای دو روز پیش را هم 
ســپاهان با چادرملو داشــت. این بار اما دعوا مثل قبلی ها 
مفصل نبود. در جشن قهرمانی ســپاهان چند هوادار وارد 
زمین می شوند و مامورهای حراست ســعی می کنند او را 
کنترل کنند که دروازه بان ذخیره سپاهان دخالت می کند 

و درگیری مختصری شکل می گیرد. 

  جنگ آخر به از بازی اول
5-برویم به 28 دی ماه و بازی تیم نوجوانان. اینجا هم یک 
درگیری باورنکردنی بین پرسپولیس و تیم شاهین تهران 
در دقیقه 94 اتفاق افتاد کــه خروجی آن چندین مصدوم 
بود. درگیری از داخل نیمکت شــروع می شود. همینطور 
که همه به ســمت نیمکت می رفتند،  یکــی از بازیکنان 
پرســپولیس تک نفره شــروع به هل دادن بقیه می کند و 
جنجال را به راه می اندازد. اینجا همه مشکی پوش های تیم 
حرف از راه می رسند این گوشه زمین بعد از چند ثانیه دعوا 
آرام می گیرد. البته دعوا به جای خاموش شــدن، به نقطه 
دیگری از زمین منتقل می شــود و قرمز و مشکی آنقدر به 
هم گره می خورند که در این بزن بزن رنگ ها را نمی شــد 
دیگر از هم تشخیص داد. این ماجرا تا آمدن نیروی انتظامی 
تمام نشد. از آن وحشــتناک تر دعوای مشابهی بود که یک 
ســمت آن تیم جوانان کیا قرار داشت و دوباره سمت دیگر 
آن تیم جوانان پرسپولیس. این دعوا بعد از گل غیرمنتظره 
بازیکن پرسپولیس در دقیقه 90+9 اتفاق افتاد که این تیم 
را از یک شکست نجات داد. بازیکن پرسپولیس بعد از این 
گل به سمت بازیکنان کیا رفت و شروع به خوشحالی کرد. 
همان خوشــحالی های دردسرســاز فوتبالیبازیکنان کیا  
هم طاقت نیاوردند و درگیری فیزیکی عجیب با مشــت و 
لگدهای فراوان شروع شــد. به جز چند بازیکن که خود را 
جدا کرده و راهی نیمکت شــدند، تقریبا همه در درگیری 
شرکت داشتند. از این دعوا صحنه هایی باورنکردنی به جا 
ماند طوری که بازیکنانی که هیچ سمت این دعوا نبودند دور 
زمین می چرخیدند و نمی دانستند دقیقا چه کسی را از زیر 

مشت و لگد نجات دهند. 

6- همین بیست و هشــتم دی ماه که از آن حرف شد، یک 
تنش دیگر هم در زمین فوتسال پشت ســر گذاشت. این 
یکی مربوط به درگیری مدیران مس سونگون با کادر فنی 
تیم گیتی پسند می شد. درست در حساس ترین نقطه بازی 
وقتی مس سونگون در خانه مغلوب حریف شده بود، حین 
خروج بازیکنان تیم مهمان، هواداران مس با بتطری از آنها 
پذیرایی کردند. این بار بازیکنان تلاش داشتند آرامش را به 
زمین برگردانند اما مدیران و مســئولان تیم ها دست بردار 
نبودند. دیدار دو تیم گیتی پسند و مس سونگون بارها در 
اصفهان به جنجال کشیده شده که آخرین مورد آن همین 

مرداد ماه امسال بوده است. 
7- جنــگ و جدال بازیکنــان در همیــن دو هفته اگرچه 
در فوتبال بــه حالت انفجار رســیده اما فقــط محدود به 
فوتبالیســت ها نبوده. بازیوالیبال  پاس گرگان و شهرداری 
ارومیه از آن جدال هایی بود که هیچ توضیح منطقی برای آن 
نمی شد آورد. نه بازیکنی خوشحالی بی ادبانه ای داشت، نه 
توپ جمع کن و نه حراست دخیل بود. دعوا را اتفاقا برخلاف 
انتظار تیم برنده شروع کرد. 26 دی ماه تیم والیبال ارومیه 
و پاس گرگان با هم بازی داشــتند. اینطور که از ویدیوها 
پیداست بازیکن ارومیه چند بار با عصبانیت حرکات عجیبی 
نســبت به تیم مقابل، داور، هواداران و هر کسی که در این 
زمین بود و نبود انجام می دهد. این بازیکن باسابقه و همیشه 
عصبانی به نام عرشــیا به نژاد از تیم ارومیه بعد از اخرج به 
عیسی سنگدوینی )سرمربی تیم پاس گرگان( لگد می زند. 
یکی از تماشاگران هم که این صحنه را می بیند خودش را به 
وسط زمین می رساند و با مشت او جنگ جهانی شروع می 
شود. در این دعوا حتی یکی از هوادارها با چاقو به سمت فرد 
دیگری حمله ور می شــود که او را کنترل می کنند و نسبتا 

به خیر می گذرد. 
8-شــنبه 22 دی ماه هم هنگام برگزاری مسابقات کشتی 
فرنگی جوانان استان فارس در شهرســتان کوار درگیری 
بین مربیان شیرازی رخ داد. دیگری در این حد که یک نفر 
چاقوی خود را از جیب درمی آورد و یکی از حاضرین )که پدر 
یک بازیکن بوده( از ناحیه پا با آن زخمی می شود. این دعوا 
هم از سمت مربی شیراز و کشــتی گیر شکل گرفت که باز 
هم مثل همه موارد بالا هواداران را از سکو به میدان کشاند. 
تصاویر باقی مانده گویای همه چیز اســت. مردی پشــت 
دوربین مدام تکرار می کند: »آی جوون مردم رو کشتند« 
همه تماشاچی ها داخل زمین هستند و گروهی روی سکوها 
یقه هم را می گیرنــد و همدیگــر را از روی پله ها به پایین 
پرتاپ می کنند. بازی نیمه تمام به پایان رســید اما حتی 
دخالت نیروی انتظامی و گاز اشک آور هم دعوا را تمام نکرد. 
تماشاگران و کشتی گیران از سالن خارج شدند و دوباره در 
خیابان اطراف سالن شــروع به کتک زدن همدیگر کردند. 
فاجعه ای که در نهایت منجر به تعطیلی مســابقات کشتی 

فرنگی در فارس شد.

روايت های تکان دهنده رزيدنت ها از 
رفتارهای عجیب اساتید وسال بالايی ها

خوب اســت از این گنگی و خواب آلودگــی در بیاییم: 
آیا باید با دولــت ترامپ مذاکره کنیم؟ شــما ممکن 
اســت معتقد باشــید او قاتل مهم ترین و اثر گذارترین 
سردار معاصر ایرانی است و در تعارض و تناقض با همه 
آرمان های ملی و دینی ما عمل کرده یا شــاید معتقد 
باشــید برای حفظ شــرایط زندگی مردم، با شیطان 
هم می توان مذاکره کرد. 10 ســال از همین پرسش، 
گذشته است. 10 ســال پیش که مذاکرات برجام در 
حال پیشــروی بود و همه ما پیگیر اتفاقات شــهر ژنو 
بودیم، همین سؤالات در روزنامه های له و علیه دولت 
مطرح و حمله ها و دفاعیه ها صورت می گرفت. 10 سال 
پرحادثه ای که در آن مردم ایران بــه اندازه چند دهه 
حوادث مختلف و پرمشقت را تجربه کردند و فشار روانی 
بسیاری را متحمل شدند. آیا دوگانۀ آرمان-معیشت 
که امروز خیلی ها به آن می دمند، اساسا دوگانه درستی 
است؟ آیا ضلع سوم و مســئله اصلی فرهنگی نیست؟ 
ما خوابیم و نمی بینیم فضای عمومــی غرب ایران را 
قربانی بعدی می خواهد تا به زعم خودش کار خاورمیانه 
یکسره شود. فضای سیاسی، اقتصادی و حالا فرهنگی 
کاملا علیه ایران است. در همین یک سال در سه سریال 
تلویزیونی مشهور، یعنی لاکربی، فصل دوم شیرزن و 
قسمت آخر فصل دوم سیلو، ایران خطر جهان است؛ 
یعنی افکار عمومی جهان برای آسیب زدن به ایران باید 
آماده شوند. آیا مردم ما آماده اند؟ آیا کسی با ما حرف 
می زند؟ بدیهی است که کار ســختی در پیش داریم. 
برای سیاســتمداران و متولیان حوزه اقتصاد و حتی 
دفاعی ســخت تر، اما متولیان فرهنگی کجا نشستند؟ 
ما به مردم چه باید بگوییم؟ چرا مدام در ابهام صحبت 
می کنیم و اجازه می دهیم تا کلام مان تفسیرپذیر باشد 
و دوگانه آرمان  ـ معیشت سیاسی و عقیدتی شود. برای 
مردم ترامپ، نماد یک فشار حداکثری است و هر کس 
در دنیای خودش او را به یک حادثه، اندیشــه یا مسیر 
دلالت می دهد. مــن می فهمم که در عالم سیاســت 
و اقتصاد هنــوز کار زیادی با او و جهــان داریم و باید 
قدم های آهســته و باتدبیر برداریــم؛ اما مردم کجای 

قدم ها و تصمیمات ما هستند؟
پــس از روی کارآمدن ترامــپ یادداشــتی پیرامون 
بازگشت جهان به ایده های پیش از جنگ جهانی دوم 
نوشتم. حالا می توان طلیعه تحقق بســیاری از آن ها 
را در رفتارهای همین چنــد روز رئیس جمهور جدید 
آمریکا مشــاهده کرد و باور داشت که جهان با رهبران 
محافظه کار غربی یک رجعت جبری را سپری خواهد 
کرد و آن پسامدرنیسم بازگشتی محقق می شود. امواج 
آمدن ترامپ اول  از همه فرهنگی اســت کــه ما آن را 
درک نمی کنیم و برایش برنامه نداریم. در اینجا ترامپ 
یک نماد ذهنی اســت که ذیل یــک دوگانه پیچیده 
 ـاقتصادی، مضاعف و تشدید می شود: آرمان  سیاســی 
یا معیشــت. مذاکره آری یا نه. همه به 10 سال پیش 
بازگشتند و قرار اســت در تب وتاب انتظار رخدادهای 
پیش رو باشــند. ما باید بفهمیم امواج فرهنگی ترامپ 
از تأثیرات شــخص او مهم تر اســت. او حامل ترس و 
اضطراب، دلهره و بی آیندگی است. دعوای نخبگانی را 
بگذاریم کنار، مــردم نگران اند و باید به لحاظ فرهنگی 
آن ها را آرام کنیم. مردم سؤالشان این است که سرنوشت 
فردی و جمعی ما چه می شود و در ذهنش ترامپ یعنی 
گرانی بیشتر، یعنی ســایه جنگ، یعنی تشدید تنش. 
ما اقتصاد و سیاســت را می بینیم اما نیازمان فرهنگی 
است. ما مدیریت افکارعمومی می خواهیم چون سرمایه 
اجتماعی مان در گرو آن اســت. چه بــرای تصمیمات 
سخت و چه برای در دست گرفتن نبض جامعه، ما باید 

بدانیم در دنیای ما ترامپ »چند« است.

در دنیای تو ترامپ چند است؟

ستونپنجشنبه
دکترامیررضامافی

من    و   خاطرات 
سخت بیمارستان !

زمستان گرم 
داووس

آنچه بايد درباره دهکده 
زيبای سوئیسی و مجمع جهانی 

اقتصاد بدانیم
در بسته آخر هفته بخوانید: 

  انتقال پايتخت به کوير لوت، بشتابید!
غلامرضا تختی، فصل درختکاری، تصويب پالرمو

CFT، فردوسی پور،  خانه پوچ  و بازجويی محترمانه...
  ستاره ها در جشنواره 43

مروری بر نقش های مهم زنان در فیلم های امسال و 
يادی از آنها که نیستند يا نتوانستند

  استقلال از موسیمانه عبور نمی کند
اولتیماتومی به سرمربی استقلال داده نشده و 

جلسات اخیر او با مديران مثبت بوده است

خرهفته
ویژهآ

تیم4 نفره      بهترین  خودروهای 2024
بررسی 4 خودروی اول سال 2024 از نظر میزان فروش در تمام 

نقاط جهان؛ چین کجای جهان است؟   صفحه 05 را بخوانید

 قيمت 10000 تومان

فاطمه رجبی| »ما هم آدمیم خانم دکتر، ما هم احساس داریم، 
ما هم یک جایی واقعا کم می آوریم از این همه بی احترامی...« 
این بخشــی از حرف های یکی از رزیدنت های دانشگاه شهید 
بهشتی است که در بیمارستان شهدای تجریش کار می کند 
و آموزش می بیند. وقتی شکایت هایش تمام می شود صدای 
یکی از اساتید را می شنویم که می گوید: »خانم دکتر، رزیدنتی 
سخته اگر شما احساس می کنید اشتباه کردید انصراف بدید« 
این ویدئویی اســت که در کنار خبر هولناک خودکشی چهار 
رزیدنت دیگر، بهانه ای شده برای باز شدن درد دل رزیدنت ها 
یا همان دانشــجویان دوره تخصص پزشکی اما این بار جنس 
درد دل ها کمــی متفاوت اســت، این بار دانشــجویان دوره 
تخصصی پزشــکی دانشــگاه های دولتی نه از موظفی های 
طولانی به شکل شــیفت های پی در پی، نه از حقوق کم، نه از 
شرایط اضطراب آور کاری و کمبود پزشک که از یک موضوع 
عجیب دیگر شــکایت می کنند؛ یعنی سلسله مراتب پادگانی 
بین اساتید و سال بالایی ها و سال پایینی ها، سیستمی که در 
آن به هرکس که زورش می رسد اجازه می دهد با فرد پایین تر 
در این سلســه مراتب عجیب، رفتارهایی داشته باشد که ما از 

خواندن و شنیدنش انگشت به دهان بمانیم.

 آدمت می کنم
»اجازه ندادم 48 ســاعت بخوابه تا درس عبــرت بگیره« این 
عبارتی است که یکی از رزیدنت های سال  بالایی خودش درباره 
رفتار با یک رزیدنت ســال اولی که خطایی مرتکب شــده بود 
تعریف می کند. از این روایت ها کم نیست: »بهشون می گفتم 
اگر با صدای بلند گزارش کنی یــه کاری می کنم که کارت به 
تیمارستان بکشه، واقعا مگه اعصاب من چقدر کشش داره؟« 

روایت ها وقتی از جانب خود رزیدنت های سال پایینی روایت 
می شود به مراتب ترسناک تر است و گاهی حتی غیر قابل باور. 
یکی از رزیدنت های ســال ســوم جراحی می گوید: »شاید 
باورتان نشــود که بی خوابی دادن، یکی از تنبیه های بسیار 
معمولی و رایج بود طوری که اصلا ما حس نمی کردیم کار بدی 
در حقمان انجام شده اســت، البته وقتی می گویم بی خوابی 
دادن درباره بی خوابی عادی در طول شــیفت حرف نمی زنم 
بلکه در مورد تجدید شــیفت حرف می زنــم، مثلا رزیدنت 
ســال بالایی به هر دلیلی از دست شما ناراحت است، تصمیم 
می گیرد بعد از اینکه شیفتتان تمام شــد و 24 ساعت تمام 
نخوابیده اید و مریض دیده اید، شــیفت را تمدید کند و این 
24 ساعت به 48 ســاعت یا حتی 72 تبدیل شود، طوری که 
شما در پایان شیفت به حالت نیمه هوشیار در بیایید که اصلا 
اتفاقات اطرافش را به درستی متوجه نمی شود. تازه رزیدنت 
می تواند در طول ایــن بی خوابی دادن ها کارهای دیگری هم 
بکند مثلا از شــما بخواهد چندباره چندباره درباره بیماران 
مختلف گزارش بدهید یا نمونه های آزمایشی و جواب تست ها 
را به بخش های مختلف برسانید در حالی که این کارها اصلا 
ضروری نبوده است و بقیه نیروها آن کارها را انجام می دهند. 
حالا فکر نکنید دلیل عصبانیت آن رزیدنت از شــما لزوما به 
کوتاهیتان در امر درمان و مراقبت از بیمار و... مربوط بوده ها، 
ممکن است یک خنده بیجا، یک حرف ناخوشایند، یک مدل 
خاص نگاه کردن شــما یا حرفی که کســی به نقل از شما به 
گوش رزیدنت رســانده کاری کند که برای مدت نامعلومی 

تمام شیفت ها برایتان به یک جهنم تمام عیار تبدیل شود.«
یک رزیدنت دیگر که در دانشــگاه علوم پزشکی ایران درس 
می خواند می گوید: »ســال اول بودم که جلــوی اتند یعنی 
اســتاد، پریدم وســط حرف یکی از رزیدنت های سال سه، 
اینطور نبود که ندانم این کار عواقب دارد، ما از همان دوران 
عمومی می دانیم که قواعد حاکم بر رزیدنتی چیست، اصلا در 
همان دوره عمومی هم رفتارهای خیلی بدی در شیفت های 
بیمارستانی با ما می شــد اما واقعا در آن لحظه حواسم نبود، 
شب قبل شــیفت بودم و نکته ای در مورد یکی از بیماران به 
ذهنم رسید. بعد از جلسه مورنینگ، آن رزیدنت سال سه در 
حالی که از کنارم رد می شــد گفت آدمت می کنم و واقعا هم 
چهار ماه بعد از آن روز بدترین روزهای زندگی ام شدند. آنقدر 
تحقیر شدم و توهین شنیدم و شیف  های اضافه برداشتم که 
از 74 کیلو رسیدم به 61 کیلو و انگشت کوچک دست راستم 

پرش گرفته بود. ادامه در صفحه 03

زندگی داخل
کارت پستال

 يادداشت هايی خواندنی از 
ابراهیم افشار و... صفحه 16
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ســخنگوی قوه قضائیه ديــروز در 
نشســت خبری خود درباره پرونده 
تتلو، اتهام اقتصادی ريیس سازمان 
خصوصی ســازی، ترور دو قاضی و 
عامل حمله به ســفارت آذربايجان 
حرف زد. بخش های مهم اظهارات او 

را می خوانید:
پرونده اقتصادی برای رئیس 
فعلی سازمان خصوصی سازی: به 
اتهــام معاونت در اخــال در نظام 
اقتصادی کشــور يک پرونده برای 
رئیس ســازمان خصوصی سازی باز 
شــده اســت. اصغر جهانگیر درباره 
اتهام های اين فرد اينطور توضیح داده 
که در زمان مديريت ريیس اسبق بر 
سازمان خصوصی سازی به تسهیل 
يک بزه کمک کرده است. به گفته قوه 
قضايیه »او از طريــق تضییع وجوه 
دولتی به نحو تســهیل وقوع بزه در 

برخــی از واگذاری های ســازمان 
خصوصی ســازی که در دوره رئیس 
اسبق سازمان خصوصی سازی انجام 
شــده بوده متهم شــده است.« اين 
ريیس اســبق کــه از آن حرف زده 
می شود پوری حسینی است که سال 
1398 از سوی دستگاه قضايی کشور 
بازداشــت شــد. پــس از آن فرهاد 
دژ پسند وزير امور اقتصادی و دارايی 
طی حکمی، داوود خانی را به عنوان 
سرپرست سازمان خصوصی سازی 
منصوب کرد و پوری حسینی به 1۵ 
سال حبس محکوم شــد. از جمله 
اتهامات پوری حسینی، اين بود که 
بخش زيــادی از واگذاری ها بدون 
رعايت تشريفات قانونی انجام شده و 
شــرکت ها بدون رعايت مقررات به 
افرادی واگذار شــده که صاحیت 
اداره اين شــرکت ها را نداشــتند. 

ريیس کنونــی ســازمان، در زمان 
رياست پوری حســینی مسئولیت 

داشت.

دســتگیری متهــم مربوط به 
حادثه  تروریستی اخیر و شهادت 
دوقاضی: اسلحه قاتل غیرسازمانی و 
قاتل  با يک خط گروهکی و منافق در 
ارتباط بوده اســت. فردی در يکی از 
استان ها  شناسايی شــد که ظاهراً  
اسلحه را با هماهنگی ايشان منتقل 
کرده بود  و آن فرد دستگیر شده و در 

حال اعزام به تهران است.

تتلو: هنوز حکــم قطعی برای او 
صادر نشده است.

آخریــن وضعیــت  پرونــده 
شهادت روح الله عجمیان: در اين 

 گزارش روز

حل معماهای جدید؛ از میدان ارگ تا زندان سمنان
توضیحات جدید قوه قضاییه درباره اسلحه قاتل دو قاضی و اطلاعاتی جدید 

درباره خودکشی تبعه سوئیس

رابطه  با صدور حکــم اعدام برای دو 
نفر از متهمان و همچنین عفو ۵ نفر 
از متهمان و حبس 8 نفر از متهمان از 
جمله همین آقای حمید قره حسنلو 
که به 1۵ ســال حبس در تبعید در 
زندان يزد محکوم شد، حکم قطعی و 

در حال اجراست.

خودکشی تبعه ســوییس در 
زندان: ايشان در مهرماه سال جاری 
با خودرو شــخصی که مجهز به انواع 
تجهیزات فنی با کاربردهای مختلف 
بــوده از مرز دوغــارون بــه عنوان 
گردشگر وارد کشورمان شده است.  
نام برده متولد کشــور نامیبیا و تبعه 
سوئیس بوده که پس از عبور از چند 
استان وارد سمنان شده و در منطقه 
دلتای نظامی که منطقــه ممنوعه 
نظامی اســت، حین عکسبرداری از 
منطقه ممنوعه دســتگیر و به اتهام 
عکس برداری از مناطق ممنوعه و به 
اتهام همــکاری بــا دول متخاصم 
بازداشت و در نتیجه به زندان منتقل 
شده اســت. همزمان با دستگیری 
نامبــرده مراتب درخواســت وی به 

سفارت سوئیس در تهران هم اطاع 
رسانی شده است. در روز حادثه نام 
برده پس از صرف صبحانه به صورت 
سرپايی که فیلم آن موجود است در 
غیاب هم سلولی خودش برق سلول 
را خاموش کــرده و در نقطه ای که 
امکان رصد دوربین وجود نداشته و 
امکان ضبط دوربین نبوده با استفاده 
از برشی که در پارچه موجودی که در 
پرده ورودی سرويس بهداشتی بوده 
موفق شــده که خودش را حلق آويز 
کند. با اجازه صادره مقامات قضايی 
هیأتی از ســفارت ســوئیس هم به 
همراه پزشک معتمد در محل حادثه 
حاضر شدند و جسد را معاينه کردند 
و خودکشــی اين شــخص را تايید 
کردند. جسد به پزشکی قانونی تهران 
منتقل شــد و با حضــور نمايندگان 
سفارت سوئیس برای انتقال جسد به 
آنها برای انتقال به خارج از کشــور 

جسد تحويل آنها داده شد.

آخرین وضعیت پرونده عامل 
حمله بــه ســفارتِ آذربایجان:  
پرونده پس از صــدور رای به تايید 

ديوان عالی کشور رســید. نامبرده 
محکوم به قصاص نفس شد و پرونده 
جهت اجرا به اجــرای احکام جنايی 
تهران ارسال شــده است و به محض 
اينکه اولیــای دم مراجعه و تقاضای 
قصاص کنند مراحــل بعدی صورت 

خواهد گرفت.

متهمــان آلودگی هــوا: در 
خصوص قانون هوای پاک پرونده ای 
در مجتمع قضايی کارکنان دولت 
تحت رسیدگی قرار گرفته که پس از 
صــدور کیفرخواســت از ســوی 
دادســرای تهران چنــد نفر متهم 
شناخته و محکوم شدند. يکی از آنها 
يکــی از معاونیــن ســازمان ملی 
استاندارد متهم به سوء استفاده از 
مقام و موقعیت شغلی مرتبط شده. 
يکــی ديگر از ايــن افــراد يکی از 
معاونین وزير نفت است. يکی ديگر 
از متهمان يکــی از معاونان وزارت 
نیروســت. يکی ديگر هــم يکی از 
معاونین ســازمان ملی استاندارد 
است و نفر بعدی هم يکی از معاونان 

سازمان محیط زيست بوده. 

آيت ا لله خامنه ای با اشاره به ســخنانی ناشی از 
توهم و خیالبافی مبنی بر ضعیف شــدن ايران، 
گفتند: آينده نشــان خواهد داد که چه کســی 

ضعیف شده است.
نظام تصمیم گیری و اجرايی کشور به عنوان 
يک الزام کاما جدی، به بخش خصوصی کمک 
کند و موانع را از مســیر تحرک و پیشــرفت آن 

بردارد.
متاســفانه به علت کم کاری های رســانه ای،  
جوانان،  دانشــجويان و قشــرهای ديگر از اين 
خبرهای خوش و پیشــرفت های به دست آمده 
مطلع نیستند که مسئولان اين امر بايد با بحث و 
بررسی دقیق،  يک کار مهم رســانه ای را در اين 

زمینه برنامه ريزی و اجرا کنند.
در ســال 98 و در اوج تحريم ها و تهديدهای 
مضاعــف، تولیدکننــدگان و کارآفرينــان را 
فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی نامیديم و 
رشــد تولید را خواســتار شــديم که جلسات 
سال های بعد نشان داد بخش خصوصی در روند 

افزايش قدرت و خاقیت حرکت می کند.
اگرچه بخش خصوصی در زمینــه اقتصاد از 
مصاديق پیشرفت کشور است اما در عرصه علم و 

تحقیق و بخش های ديگر هم نشانه های پیشرفت 
آشکار است؛ البته مشکات، عیوب و نواقص هم 
کم نیست که رفع آنها به ما مسئولان برمی گردد.

با تاکید بر وظیفه جدی مســئولان برای رفع 
گله های فعالان اقتصادی: نظام تصمیم گیری و 
اجرايی به مفهوم واقعــی کلمه »بايد« به بخش 
خصوصی کمک و موانع پیشرفت آن را رفع کنند.

بايد در عین افزايش مراقبت ها،  کمک ها را هم 
برای کسانی که خواهان پیشرفت کشور هستند 

افزايش داد.
رشد 8 درصدی البته معجزه نمی کند اما اگر 
اســتمرار پیدا کند و عوائد و نتايــج آن عادلانه 
تقسیم شود،  وضع کشور تغییر محسوس خواهد 

کرد.
سامانه مالی بريکس که تبادل مالی با ارزهای 
کشورهای عضو را ممکن می کند،  ظرفیت مهمی 

است.
حذف هر چه ممکن دلار از مبادلات تجاری 
ضروری است. اين کار که رئیس جمهور محترم 
هم به دنبال آن هستند، کاری بزرگ و مهم و در 
کارزار اقتصــادی، حرکتــی بســیار قاطــع و 
تعیین کننده است و بانک مرکزی بايد میدان را 

برای تخصیص ارزهای ديگر بازکند، البته انجام 
آن عکس العمل هايی خواهد داشــت اما دست 

کشور را قوی تر می کند.
با اشــاره به گايه يکی از تولیدکنندگان در 
نمايشگاه روز سه شنبه مبنی بر طولانی تر شدن 
زمان صدور يک مجوز با وجود تذکر اين موضوع 
در ســخنرانی سال گذشــته رهبری: من از اين 
مسئله واقعاً شرمنده شدم. اين مسائل را بايد حل 
کرد و حل آنها در گرو باور و پای بندی عملی به 
ضرورت کمک به بخش خصوصی است به گونه ای 
که بخش خصوصی احساس کند که پشتش به 
کمک های دولتــی گرم اســت و امــور بدون 

مانع تراشی، سهل و روان انجام می شود.
با اشاره به سخنانی ناشی از توهم و خیالبافی 
مبنی بر ضعیف شدن ايران: آينده نشان خواهد 
داد که چه کسی ضعیف شده است همچنان که 
صدام نیز به خیال ضعیف شدن ايران، تهاجم را 
آغاز کــرد و ريگان هم بــا همین خیــال به او 
کمک های آنچنانی کرد اما سرانجام آن دو و ده ها 
متوهم ديگــر، همه بــه درک واصل شــدند و 
جمهوری اسامی روز به روز رشد پیدا کرد که اين 

تجربه به فضل الهی قابل تکرار است.

رهبر انقلاب: آینده نشان خواهد داد چه کسی ضعیف شده

دستگاه های دولتی و نظارتی نباید سرعت گیر 
بخش خصوصی باشند

 زیرک اما پرحاشیه؛ در 
مورد معاون اول ترامپ چه 

می دانیم؟
مهسا مژدهی| در دل آپالاچی، 
جایی که رویای آمریکایی برای 

بسیاری رنگ باخته، پسری به دنیا 
آمد که سرنوشتش را خود رقم 

زد. این داستانی است که توانسته 
قلب ایرانی های طرفدار ترامپ و 
آمریکایی ها را به شوق بیاورد و 
زندگی جی دی ونس، معاون اول 

دولت ترامپ را تبدیل به قصه ای 
سرشار از جذابیت کند. 

 جیمز دیوید ونس، که امروز به 
عنوان معاون رئیس جمهور منتخب 

آمریکا شناخته می شود، زندگی 
خود را به شکلی روایت می کند تا 

ستاره و قهرمان زندگی اش شناخته 
شود. او متولد سال 1984 در ایالات 

اوهایو است و 41 سال سن دارد. 
طبق زندگینامه خودنوشت ونس که 

بعدها فیلمی هم از روی آن ساخته 
شده، کودکی او با چالش های بسیاری 
همراه بوده است. مادری که با اعتیاد 

دست و پنجه نرم می کرد و پدری 
که خانواده را ترک کرده بود. ونس 

با پیوستن به نیروی تفنگداران 
دریایی آمریکایی ورودش را به 

زندگی بزرگسالی اعلام کرد. پس 
از خدمت نظامی، او راهی دانشگاه 

شد و در دانشگاه ایالتی اوهایو و 
دانشکده حقوق ییل درس خواند.  
اما آنچه ونس را به شهرت رساند، 

کتاب خاطراتش مرثیه هیلبیلی بود. 
این کتاب که در سال ۲۰1۶ منتشر 

شد، نه تنها داستان زندگی او، بلکه 
روایتی از چالش های طبقه کارگر 

آمریکا به حساب می آمد. قلم و نحوه 
نگاه ونس توجه زیادی را به خود 

جلب کرد. 
در عرصه سیاست، ونس خود را 

به عنوان یک محافظه کار ملی گرا 
معرفی می کند. دیدگاه های او 

ترکیبی جالب از ارزش های سنتی 
و ایده های اقتصادی جدید است. 

مواضع سیاسی ونس گاهی هم  
جنجال برانگیز بوده است. او در حالی 

که از سیاست های حمایتی برای 
کارگران دفاع می کند، با بسیاری از 
جنبش های اجتماعی مدرن مخالف 

است. این تناقض ظاهری، او را به 
چهره ای پیچیده و بحث برانگیز در 
صحنه سیاسی آمریکا تبدیل کرده 

است که مخالفان زیادی دارد.
تصویری که او از زندگی شخصی اش 

ارائه می کند؛  یک مرد سعادتمند 
با همسری است که عاشقانه او را 
دوست دارد. اوشا وکیلی هندی 

امریکایی است و این زوج دو فرزند 
دارند.

انتخاب ونس به عنوان معاون 
رئیس جمهور منتخب در سال 
۲۰۲۵، نقطه عطفی در زندگی 

سیاسی او بود. پیش از آن کسی 
فکر نمی کرد که این مرد جوان 

نسبتا کم تجربه و پرشروشور بتواند 
جای افرادی چون کامالا هریس را 

بگیرد. در واقع برای دموکرات های 
آمریکایی، رسیدن ونس به این 

مقام به یک شوخی شباهت دارد. 
اما جی دی ونس بخش مهمی از 

موفقیت خود را مدیون شناختش 
از شبکه های اجتماعی است. او 
به نوعی یک ستاره شبکه های 

اجتماعی محسوب می شود و از این 
امتیاز برای پیشرفت های سیاسی 
استفاده کرده است. ونس دوربین، 
اینستاگرام، توئیتر و تیک تاک را 
به خوبی می شناسد و بلد است تا 

از این ابزارها چطور برای پیشبرد 
اهدافش استفاده کند.
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سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی
 با ترامــپ باید چه کنیــم؟ گزيده صحبت هــای محمد 
خواجويــی، عضو مرکز تحقیقــات اســتراتژيک خاورمیانه، در 
گفت وگو با انتخاب را بخوانید: اولین نکته ای که بايد پذيرفته شود، 
اين است که ديگر نمی شود با دست فرمان قبلی حرکت کرد و بايد 
سیاستی جديد در پیش گرفته شود.  شرايط به طور کلی با دولت 
اول ترامپ متفاوت است. در آن سال ها ايران و محور مقاومت در 
اوج قدرت خود در منطقه بودند و امکان تاب آوری اقتصاد ايران 
نیز بسیار بیشتر بود.  اما در حال حاضر به دلیل تحولات 1۵ ماه 
اخیر در منطقه از جمله آسیبی که گروه های مقاومت در فلسطین 
و لبنان و عراق متحمل شده اند و نیز سقوط بشار اسد در سوريه، 
ايران چندان نمی تواند از ابزار قدرت منطقه ای خود در چانه زنی ها 
اســتفاده کند. اقتصاد ايران نیز قدرت تاب آوری برای يک دوره 
چهار ساله فشــار حداکثری و کاهش درآمد های نفتی را ندارد. 
بنابراين بايد پذيرفت که وضعیت کنونی، بــرای ايران مطلوب 
نیست و نمی توان بدون هزينه از اين وضعیت خارج شد. مهم اين 
است که با کمترين هزينه اين اتفاق بیفتد. به باور من هر سیاستی 
که ترامپ را به ســمت اقدامات راديــکال از جنس رويکرد های 
نتانیاهو در قبال ايران سوق دهد، اشتباه است. بنابراين به باور من 
بايد به سمت ابزار های ديپلماتیک و سیاسی رفت.  هرچند نبايد 
انتظار داشته باشــیم که بتوانیم به توافقی شبیه برجام با ترامپ 
برسیم.  ما بسیاری از فرصت ها را از دست داده ايم و طبیعی است 
که در شرايط کنونی انتخاب های زيادی نداريم.  به نظر می رسد در 

ايران تصمیم قاطع و واحد و مشــخصی درباره رفع چالش ها با 
آمريکا شکل نگرفته است. در حالی که بخشی از حاکمیت به ويژه 
در دولت پزشکیان از ضرورت مذاکره سخن می گويند، بخش های 
ديگری نیز از بی نتیجه بودن مذاکره صحبت می کنند و حتی به 
مدافعان مذاکره حمله می کنند. مشکل دسته دوم اين است که 
هیچ ايده ايجابی برای برون رفت از شــرايط دشوار کنونی ارائه 

نمی دهند. اگر مذاکره بد است پس چه چیزی خوب است؟ 
نماینــده حامی طرح صیانت، رئیس فراکســیون هوش 
مصنوعی شد؛ بهروز محبی نجم آبادی ســخنگوی فراکسیون 
هوش مصنوعی و فناوری های دانش بنیان مجلس دوازدهم گفت: 
فراکســیون هوش مصنوعی و فناوری های دانش بنیان مجلس 

دوازدهم تشکیل و انتخابات هیات رئیسه آن برگزار شد.
 وی گفت: براساس اين گزارش اعضای فراکسیون هوش مصنوعی 
و فناوری های دانش بنیان، رضا تقی پــور انوری؛ نماينده تهران، 
ری، شمیرانات، اسامشهر و پرديس به عنوان رئیس و مصطفی 
طاهری؛ نماينده زنجان و طارم و محمد جالی؛ نماينده محات و 
دلیجان به ترتیب به عنوان نايب رئیس اول و دوم اين فراکسیون 
انتخاب شدند.  نجم آبادی خاطرنشان کرد: سیدعلی يزدی  خواه؛ 
نماينده، تهران، ری، شــمیرانات، اسامشهر و پرديس به عنوان 
دبیر و بهروز محبی نجم آبادی؛ نماينده سبزوار، جغتای، جوين، 
خوشاب، داورزن و ششتمد به عنوان سخنگوی فراکسیون هوش 
مصنوعی و فناوری های دانش بنیان مجلــس دوازدهم انتخاب 

شدند. )تسنیم(
تحلیل های جدید محسن رضایی و توصیه او به ترامپ؛ 
فرمانده سپاه پاســداران در دوران جنگ تحمیلی در مصاحبه با 

شبکه المیادين گفت: 
هدف اصلی بازگشت آمريکا به منطقه و تسلط بر منابع آن و بازيابی 
قدرت خود و توانمند شدن برای مقابله با چین و داشتن جايگاه 
قدرت در آينده جهان است و موضوع فقط ايران نیست. اسرائیل 
نیز در اين میان به دنبال آينده خود است اما می بینیم که بی آينده 

و دچار شکستی مفتضحانه شده است.
 آنچه در 1۵ ماه اخیر در منطقــه رخ داد، نبردی تمام عیار میان 
محور مقاومت و محــور جنايت در منطقه بــود. دو حادثه مهم 
در اين مدت اتفــاق افتاد؛ اول عملیــات طوفان الاقصی که 24 
ساعته انجام شــد و ديگری حمله 1۵ ماهه اســرائیل به غزه و 
محور مقاومت و مقابله غزه، لبنان، يمن و عراق با اسرائیل که در 
هر دو نبرد اســرائیل به گواه کارشناسان و تحلیلگران خودشان 
شکست ســنگینی خورد. اســرائیل پس از عملیات پیجرها و 
همچنین ترور شــهید سیدحســن نصرالله به خیال پیشروی 
ســريع تا رودخانه لیتانی تجاوز زمینی را آغــاز کرد  اما حتی تا 
مناطق پیشروی در جنگ 33 روزه هم نرســید و لذا مجبور به 
آتش بس شــد. حزب الله خود را ترمیم کرد و اکنون مجموعه ای 
قدرتمند در کنار رئیس جمهوری، مجلس و مردم لبنان هستند 
و همه لبنان يکدست، خواهان اخراج و عقب نشینی رژيم غاصب 

صهیونیســتی از جنوب لبنان اســت. توصیه من به همه مردم 
و مقامات لبنان اين اســت که بايد مانــع از زياده خواهی رژيم 
صهیونی و آمريکا در موضوع آتش بس باشند. تضعیف حزب الله 
به معنای تضعیف لبنان در برابر رژيم اشــغالگر است. حزب الله 
برای امنیت، استقال و تمامیت ارضی لبنان می جنگد و بايد از 
آن حمايت شــود. حزب الله واقعیت غیرقابل حذف لبنان است. 
اين را رژيم صهیونســیتی و آمريکا خوب می دانند. به طور کلی، 
مقاومت زنده است و همچنان در تحولات فعلی و آينده منطقه 
نقش تعیین کننــده دارد. ويژگی مهم محــور مقاومت، پويايی 
و توان تطبیق با وضعیت های جديد اســت، بنابراين آينده آن 
روشن است. ما به پیامدهای سقوط نظام سیاسی سوريه واقف 
هستیم. اما اين به معنای شکست مقاومت و ايران نیست، بلکه 
به معنای ايجاد يک خلأ اســت که می توان آن را با راهبردهای 
جديد و موثرتر جبران کرد.  در ارتباط بــا آمريکای ترامپ هم 
بايد بگويم نبايد فريب اين ادعاهای بی اساس را بخورد که ايران 
ضعیف شده اســت. ايران قدرتمندتر از هر زمان ممکن است و 
خود را برای هر شرايطی آماده کرده است. صبر راهبردی ما، هم 
از حکمت سیاسی و هم از تدبیر نظامی نشئت می گیرد و تجارب 
و دانش دفاعی ما از بســیاری از قدرت ها بیشتر است. ترامپ و 
آمريکا بدون اعتمادســازی نمی توانند از ايران انتظاری داشته 
باشند. پديده ترامپیســم يک موضوع جديد است و بايد ديد که 
آيا جامعه آمريکا می تواند خــود را با ترامپ تطبیق دهند، ادامه 

داد: ترامپ با بسیاری از اصول اساسی آمريکا در حوزه سیاسی، 
اقتصادی، دموکراسی و سیاســت خارجه در حال فاصله گیری 
است. از لیبرالیســم فاصله گرفته اســت، از اقتصاد آزاد فاصله 

گرفته است. )ايسنا(
انتقاد یک مقام ارشــد نظامی از شــبهه افکنی در مورد 
سقوط بالگرد رئیسی؛ رسول ســنايی راد معاون سیاسی دفتر 
عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در روزنامه جوان نوشت: 
برخی کنشگران سیاسی به بررسی های انجام شده درباره سقوط 
هلیکوپتر حامل شهید رئیسی اعتراض کرده و بیانیه های رسمی 
ستاد کل نیرو های مسلح را زير سؤال برده اند. تأسفبارتر اينکه 
بعضی از اين کنشــگران ادعای انقابی گری داشته و از موضع 
تبیین گری و روشنگری به شــبهه آفرينی و تشکیک پیرامون 
چگونگی حادثه و رد روايت ارائه شده از سوی دستگاه های رسمی 
می پردازند. يعنــی در حالی که بیانیه های ســتاد کل نیرو های 
مسلح، هرگونه اقدام خرابکارانه و تروريستی در حادثه را رد کرده، 
اما اين مدعیان با مقايسه آن با حوادث تروريستی شهادت شهید 
هنیه در ايران و شهید سید حســن نصرالله در لبنان آن را اقدام 
تروريستی از جانب رژيم صهیونیستی القا می نمايند.  برخی از 
اين مدعیان، چنین ادعا های موهومی را قطعی تلقی کرده و عدم 
اعام آن از ســوی دســتگاه های رســمی و مســئول را نوعی 
مصلحت انديشی معرفی و شوربختانه تر آنکه برخی ديگر هم آن 
را نشانه ترس و محافظه کاری اين مراجع برای بیان واقعیت در 

پیوند با پیامد های آن می دانند.  غافل از اينکه چنین ادعا هايی 
نه تنها با حقیقت و واقعیت مرتبط بــا اين حادثه انطباق ندارد  و 
نوعی خودتحقیری و جفــا بر حافظان امنیــت و اقتدار ملی به 
حســاب می آيد، بلکه عقانیت انقابی را نیز مخدوش ساخته و 
خدمتی بزرگ به رژيم پوشالی صهیونیستی است که در شرايط 
استیصال و ضعف در برابر مقاومت مظلومانه مجاهدان بزرگ غزه 

به شدت نیازمند قدرتنمايی و دستاوردسازی می باشد. 
چنین ادعا هايی که به صورت مشــکوک، فرماندهان نیرو های 
مسلح را متهم به ترس، محافظه کاری و بی عملی در برابر دشمن 
می کند، دقیقاً در همان طرح دشمن برای القای ضعف نظام بوده، 
بزرگ ترين خدمت را به دشمن صهیونیســتی کرده و با ادعای 
انقابی گری، التهاب آفرينی را به درون خانواده ارزشــی و هسته 
سخت مدافع نظام می کشاند.  شايد چنین اشتباهاتی برآمده از 
احساسات را بتوان در مراحل اولیه و تأخیر در ادامه روايت واقعی 
از اين حادثه و کندی متولیان، موجه دانســت  اما با صدور چند 
بیانیه رسمی و توضیح ابعاد مربوط به اين حادثه، اصرار بر ادعا های 
غیر کارشناسی و روايت های غلط، در زمره اقدامات مشکوک برای 
التهاب آفرينی در جامعه به حساب می آيند که تداوم آن را می توان 
به نبود يا عدم به کارگیری ساز و کار های قانونی برای مجاب سازی 
مدعیان به رعايت ضوابط مربــوط به مؤلفه های مرتبط با امنیت 

ملی دانست. 
در بی اعتبــاری و پوچی اين ادعا ها همین بــس که وقتی نظام 

اسامی و نیرو های مسلح آن نسبت به شهادت مهمان خود شهید 
اسماعیل هنیه کوتاه نیامده و قبل از اذعان و اعتراف دشمن به اين 
جنايت، عملیات وعده صادق 2 را به تافی آن به اجرا می گذارند، 
آيا در صورت اقدام تروريستی علیه رئیس جمهور خود دچار ترس 

يا مصلحت انديشی می شوند؟
پیش از آن هم، شلیک موشــک به پايگاه عین الاسد و حمله به 
تروريســت های آمريکايی پس از اقدام تروريستی علیه شهید 
سلیمانی گويای اقتدار و شهامت نظام و نیرو های مسلح آن برای 
مجازات دشمن در هر سطح و قدرتی است که دست به اقدام علیه 
شخصیت های ما بزند. کما اينکه حمله به کنسولگری ايران در 

دمشق و شهادت فرماندهان سپاه بی پاسخ نماند. 
اين تصور غلطی که پايه ادعا هايی مغايــر با امنیت و عزت ملی 
شده با خود تحقیری مضاعف، نه تنها حس حقارت را به مخاطب 
خودی منتقــل می کند، بلکه به دشــمن صهیونیســتی برای 
دستاوردسازی و قدرت نمايی در شرايط استیصال که به شدت 
به آن محتاج است، هم کمک می کند.  شــايد چنین ادعا هايی 
حس خودنمايی و ديده شدن را برای مدعیان ارضا و تأمین کند، 
اما هزينه آن، ايجاد بی اعتمادی يا اعتماد سوزی در جامعه علیه 
امنیت ملی و حافظان امنیت است که در شرايط فعلی، با نگاه به 
ابعاد امنیتی آن، حتی اگر دستگاه های نظامی هم شکايت نکنند، 
انتظار می رود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم به آن رسیدگی 

و مانع توسعه و تداوم آن و تشويش بیشتر افکار عمومی شود.

سخنگوی شورای نگهبان: اشکالی به لایحه پالرمو نداریم

ظریف: نابودی پدافند هوایی ایران توسط اسرائیل یک ادعاست

طحان نظیف روز گذشته در نشست خبری خود 
در مورد برخی از مهم ترين موضوعات مطرح شده 
در شورای نگهبان اطاع رســانی کرد. يکی از اين 
موضوعات مســاله اف ای تی اف بود. طحان نظیف 
در اين زمینه گفت شورای نگهبان نسبت به لايحه 
پالرمو ابهام و اشــکالی نداشته است و علت ارجاع 
به مجمع تشــخیص مصلحت ناشــی از ايرادات 
هیأت عالی نظارت بر حســن اجرای سیاست های 
کلی نظام بود که با اصرار مجلس به مجمع، ارجاع 

شد.
طحان نظیف بیان کرد: البته اين شــورا نسبت به 
ســی اف تی اشــکالات و ايراداتی داشت، شورای 
نگهبان الان ديگر ورودی به موضوع اين دو لايحه 

ندارد. او با اشــاره به طرح ســاماندهی استخدام 
کارکنان دولت نیز گفت: ايرادات اين طرح بعد از 
چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان 
برطرف شد. اما هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام اشــکالاتی نسبت به آن 
داشت که به مجلس ارجاع شد و با اصرار مجلس به 

مجمع تشخیص ارجاع شد.
طحان نظیف درباره واردات خودرو هم توضیح داد: 
شورای نگهبان درباره واردات خودرو هیچ ابهام و 
اشکالی نداشت و اين موضوع به مجلس منعکس 
شد، در حال حاضر بايد از مجمع پیگیر باشید که 
آيا اصاحات انجام شده توســط نمايندگان رافع 

ايراد هیأت عالی نظارت بوده با خیر.

او دربــاره گمانه زنی برخی از جريانات سیاســی 
درباره مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان 
نیز گفت: شــورای نگهبان يک نهــاد تخصصی 
حقوقی اســت و مبنايش در بحث احراز شــرايط 
داوطلبان قانون است. آنچه شورای نگهبان بررسی 
می کند اين اســت که افراد ثبت نام کننده شرايط 
قانونی دارند يا نــه، طبیعتاً جريانــات با عینک 
سیاسی به موضوعات نگاه می کنند و ممکن است 
با عینک سیاســی درباره شورای نگهبان قضاوتی 
داشته باشند، اما شــورای نگهبان نگاه جناحی، 
حزبی يا گروهی نــدارد و مبنای خــود را قانون 
می داند و برای خوش آمــد يا خوش نیامد ديگران 

کاری را انجام نمی دهد.

محمد جــواد ظريف، ســاعت چهــار عصر روز 
چهارشنبه سوم بهمن ماه در داووس، پای سوالات 
خبرنگار مشهور آمريکايی، فريد زكريا نشست و 
به برخی از پرچالش ترين سوالات زكريا پاسخ داد. 
فريد زكريا که پنج سال از ظريف کوچک تر است، 
اصلیتی هندی دارد و از چهره های شناخته شده 
در حوزه سیاســت خارجی محسوب می شود. او 
دکترايش را از دانشــگاه هاروارد گرفته و عاوه 
بر تسلط بر مسائل بین المللی، به دلیل تسلطش 
به زبان انگلیسی فاخر، مورد توجه قرار می گیرد. 
فريد زكريا پیش از مصاحبه روز گذشته در محل 
برگزاری نشست داووس، دو مرتبه ديگر هم با او 
گفت وگو کرده بود. در سال 2013، فريد زكريا 
يک مصاحبه اختصاصی با ظريف انجام داد که در 
شبکه سی ان ان پخش شد. سال 2021، مصاحبه 
ديگری بین اين دو نفر برگزار شد که مورد توجه 

قرار گرفت.
اعضای محــور مقاومــت هرگز از ايــران يا 
دستورات آن پیروی نکرده اند. ما از هفتم اکتبر 
اطاعی نداشتیم، ما نیز شوکه شديم، زيرا قرار 
بود بــا آمريکايی ها درباره برجــام در نهم اکتبر 
ديدار داشــته باشــیم کــه به خاطــر عملیات 

طوفان الاقصی، ديداری صورت نگرفت.
اگر به خاطر داشــته باشــید در سال 1982 
اســرائیل در جنگ خود علیه لبنان، تا بیروت را 

فتح کرد تا مقاومت فلسطین را به کل نابود کند. 
از سال 1981 تا 1987، جهاد اسامی، حزب الله 
و حماس شــکل گرفتنــد. در همین راســتا از 
ديگــران می خواهــم درباره نابــودی حماس، 
حزب الله يا قطع دســت های ايــران در منطقه 
روياپردازی يا ابراز خشنودی نکنند، زيرا مقاومت 
تا زمانی که اشــغالگری ادامه پیــدا کند، باقی 

خواهد ماند.
مقاومت در برابر نسل کشــی، اشــغالگری و 
آپارتايد اسرائیل حتی پیش از انقاب اسامی در 
ايران وجود داشــت. مقاومت دقیقا در زمانی که 
اسرائیل باور داشــت مقاومت فلسطین را درهم 

شکسته، قدرت گرفت.
اکنون به غزه نگاه کنید، حماس همچنان در 
غزه حضور دارد، نتانیاهــو به هیچ يک از اهداف 
خود از جمله نابودی حماس نرســید، از طرفی 
اسرائیل وادار به پذيرش آتش بسی موقت شد که 
امیــدوارم ايــن آتش بــس به خاطــر ۵0 هزار 
غیرنظامی که توسط اســرائیل قتل عام شدند، 
ادامه پیدا کند. مقاومت نمرده اســت. آرزوهای 
ديگران دربــاره از بین رفتن مقاومــت، بر پايه 
اطاعات و چارچوب ساخته شده توسط اسرائیل 

شکل گرفته است.
 درباره ادعای زكريا پیرامون تسلیح نیروهای 
مقاومت توســط ايران: اجازه دهیــد درباره اين 

موضوع صحبــت نکنیم. بســیاری، از نیروها و 
کشورها را علیه ديگران تسلیح و مجهز می کنند 
و موفق نبوده اند. بگذاريد آشکار بگويم، ما همواره 

از حقوق بشر حمايت کرديم.
-در پاســخ بــه ادعای زكريــا دربــاره نابودی 
پدافندهای هوايی ايران توســط اســرائیل: اين 
صرفا يک ادعاست. ما بدون هیچ پدافند هوايی يا 

ساحی علیه عراق جنگیديم. 
در پاسخ به سوالی درباره حجاب در ايران: اگر 
در خیابان های تهران قــدم بزنید، می بینید که 
برخی خانم ها حجاب بر سر ندارند و علیرغم اينکه 
اين اقدام غیرقانونی اســت؛ اما حکومت تصمیم 
گرفته که به زنان فشــار وارد نکند. اين وعده ای 
است که آقای پزشکیان داده بود. بايد بگويم اين 
امر با تاش آقای پزشکیان و با رضايت مسئولان 
عالی ايران شــامل رئیــس قوه قضائیه، رئیس 

پارلمان و شورای امنیت ملی انجام گرفته است.
در پاســخ به ادعای نبود حقوق بشر و آزار و 
اذيت زنان در ايران: من افتخار اين را داشتم که 
توانستم نقشی در تشکیل کابینه دولت داشتم و 

هم اکنون چهار زن در کابینه حضور دارند.
- در پاســخ به ســوال فريد زكريا که پرسید آيا 
وزرای زن با روسری سر جلســات دولت حاضر 
می شــوند،: بله. خود آنان انتخاب کرده اند که به 

قوانین کشور احترام بگذارند.

خبر    

چهره روز    

خیلی کم پیش می آيد که مالک و مستاجرها با 
خوبی و خوشی با هم کنار بیايند و قرارداد، بدون 

دلخوری تمام شود.
حتی اگر اين دلخوری بیان هم نشود اما تکدري 

در دل هر يک از طرفین باقی می ماند.
اما همیشــه هم موضوع در حد يک دلخوری 
نیست و چه بسیارند پرونده های حقوقی که با 
موضوع دعوای مالک و مستاجر تشکیل می شود 
و حتی گاهــی اين درگیری ها به خشــونت يا 

جنايت هم منتهی می شود.
   قتل مستاجر یک خانه کوچک

اوايل امســال کارکنان انتظامات بیمارستان 
شــهدای يافت آباد يک مورد مرگ مشــکوک 
مرد جوان و جراحات شديد دو مرد ديگر بر اثر 
اصابت ضربات چاقو را از طريق تماس با مرکز 
فوريت های پلیسی 110، اطاع رسانی کردند. 
درپی اعام اين خبر تیمــی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به بیمارستان 
موردنظر اعزام شده و تحقیقات ابتدايی را آغاز 
کردند. تیم جنايی در نخســتین گام با جسد 
مردی حدوداً 2۵ ســاله  مواجه شــدند که از 
ناحیه قفسه ســینه هدف يک ضربه چاقو قرار 

گرفته بود.
بررسی های اولیه نیز نشــان داد که مقتول در 
جريان يک نزاع سه نفره در محله ابراهیم آباد، 
قربانی جنايت شده که در جريان اين درگیری 
قاتل  و يک نفر ديگر زخمی شــدند و از سوی 
امدادگران اورژانــس به بیمارســتان منتقل 
شده اند. در همین راســتا نیز بافاصله يکی از 
افراد زخمی که پســردايی مقتول بود، هدف 
تحقیقات قرار گرفت و مدعی شــد که کارگر 
هستند و در يک خانه کوچک اجاره ای در محله 
يافت آباد تهران زندگــی می کنند. مقتول که 
پسرعمه  اين فرد بود بر سر اينکه خانه کوچک 
است و افراد زيادی در آنجا زندگی می کنند با 
مالک اختاف پیدا کرد و اين موضوع باعث شد 
تا از يکديگر کینه به دل بگیرند و در همین راستا 
هم با يکديگر قرار نزاع گذاشــتند. در جريان 
اين درگیری نیز قاتل با ضربه چاقو پســرعمه  
اين فرد را به قتل رساند و خودش هم به شدت 

زخمی شد.
پــس از پايان تحقیقــات میدانــی در صحنه 
جرم، کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی 
ماموريــت يافتند تا بــا اقدامــات اطاعاتی و 
بازبینی دوربین های مداربسته محل جنايت، 
بررســی های خود را در رابطه با ايــن پرونده 

انجام دهند. همچنین با صــدور قرار قانونی از 
سوی مرجع قضائی جسد مقتول برای معاينات 
دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد و متهمان 
که در بیمارستان بســتری بودند پس از سیر 
مراحل درمانی برای روشن شدن زوايای پنهان 
پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار 

خواهند گرفت.
   خودکشی بعد از درگیری با صاحبخانه 

درگیری صاحب خانه و مســتاجر پايان تلخی 
داشــت و با مرگ هولناک مســتاجر به پايان 

رسید.
اواسط سال قبل به بازپرس کشیک دادسرای 
امور جنايی تهران خبر رسید که پیکر بی جان 
مردی در حیاط خانه اش در جنوب شهر کشف 
شده است. دقايقی از اين خبر می گذشت که تیم 
بررسی صحنه جنايت راهی محل حادثه شدند 
و تحقیقات در اين باره آغاز شــد. شواهد اولیه 
حاکی از اين بود که متوفی بر اثر سقوط از ارتفاع 
جانش را از دست داده و پیش از اين حادثه نیز با 
صاحب خانه خود درگیر شده بود. اين اطاعات 

احتمال وقوع قتل را تقويت می کرد.
در اين شــرايط بــود کــه صاحب خانه تحت 
بازجويی قــرار گرفــت. او دربــاره درگیری 
با مســتاجرش گفت: ايــن مرد بیــکار بود و 
اجاره خانه اش عقب افتاده بود. چند مرتبه با او 
صحبت کرده بودم و آخرين بار چند دقیقه قبل 
از حادثه با او درباره اجاره عقب افتاده اش حرف 
زدم، اما او عصبانی شــد و برايم چاقو کشــید. 
در اين درگیری موفق شدم چاقو را از دستش 
بگیرم و او را آرام کنــم. در حالی که دعوا تمام 
شده بود برای انجام کار های شخصی ام از خانه 
بیرون رفتم، اما وقتی برگشتم جسد او را ديدم 
که وسط حیاط افتاده اســت و همان موقع با 

پلیس تماس گرفتم.
در شــرايطی که شواهد نشــان می داد متوفی 
پیش از اين نیز ســابقه خودکشــی داشــته، 
ماموران به بررســی تصاوير ضبط شده توسط 
3 دوربین مداربســته اين خانه پرداختند. اين 
تصاوير نشــان می داد که وقتــي صاحب خانه 
بیرون از خانه بوده مستاجر به پشت بام رفته و 
با انگیزه ای نامعلوم خودش را به حیاط انداخته 

است.
بازبینی اين تصاوير فرضیه قتــل را از بین برد 
و کارآگاهان به اين نتیجه رســیدند که متوفی 
خودخواســته به زندگی اش پايان داده است. 
به همین دلیل تحقیقات برای روشــن شدن 
انگیزه اين مرد از خودکشــی ادامه دارد و پیکر 
او با دســتور بازپرس جنايی به پزشکی قانونی 

منتقل شد.

   قتل صاحبخانه در درگیری با مستاجر
مدتی قبل رئیس پلیس آگاهــی مازندران از 
درگیری منجر به قتل صاحب خانه با مستاجر 

خود در شهرستان ساری خبر داد.
ســرهنگ علی قیصری، رئیس پلیس آگاهی 
مازندران با اشاره به انتشــار کلیپی در فضای 
مجازی مبنی بر درگیــری در يکی از محات 
شهرســتان ســاری، گفت: در پی اعام مرکز 
فوريت های پلیس 110 مبنی بر وقوع درگیری 
منجر به قتل در شهرستان ســاری، بافاصله 
ماموران برای بررســی موضوع به محل وقوع 

حادثه اعزام شدند.
او افزود: در بررسی های به عمل آمده کاراگاهان 
پلیس آگاهی مشــخص شــد، صاحب خانه به 
همراه دوستانش با مستاجر خود به علت تاخیر 
در تخلیه منزل درگیــر و با وارد کردن چندين 

ضربه چاقو او را مصدوم کرده است.
سرهنگ قیصری با اشاره به اينکه مصدوم اين 
حادثه بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان 
جان باخت، گفت: کاراگاهــان پلیس آگاهی 
مازندران پــس از بررســی های صحنه جرم و 
تحقیقات پلیســی يکی از متهمــان به قتل را 
شناسايی و با هماهنگی قضائی وی را دستگیر 

کردند.
رئیــس پلیس آگاهــی فرماندهــی انتظامی 
مازندران بــا بیان اينکــه پرونــده ای در اين 
خصوص تشــکیل و متهم در اختیــار پلیس 
آگاهی قــرار دارد، افــزود: دســتگیری ديگر 
متهمان اين پرونده در دســتور کار پلیس قرار 

دارد.
   قتــل هولنــاک صاحبخانه به دســت 

مستأجر بدهکار در منیریه
اختاف بر ســر بدهی 48 میلیونی اجاره خانه 
به جنايتی هولناک انجامید. مســتأجری که از 
پرداخت اجاره خودداری می کرد، صاحبخانه را 
به قتل رساند و جسد او را در بیابان های جنوب 

تهران رها کرد.
مرد مســتأجر که به خاطر بدهی 48 میلیونی 
صاحبخانه خــود را در منیريه تهــران به قتل 

رسانده بود، دستگیر شد.
تابســتان امســال، زن جوانی به دادســرای 
امورجنايی رفت و هنگامی کــه مقابل قاضی 
کشیک قرار گرفت، گفت: همسرم آهن فروش 
است و طبق روال معمول از خانه خارج شد اما 
ديگر بازنگشــت؛ تلفن همراهش نیز خاموش 

است. لطفاً کمک کنید.
پس از ثبت شکايت و تشکیل پرونده تیم جنايی 
وارد عمل شد که در نخستین گام با استعام از 
پزشکی قانونی مشخص شد چند روز قبل جسد 

مجهول الهويه  مرد به قتل رســیده ای توسط 
ماموران کانتری 12 رباط کريم در بیابان های 
جنوب تهران پیدا شــده که از نظر ظاهری با 

عکس مرد گمشده تطابق دارد.
بديــن ترتیب يک ســناريوی جنايــی مقابل 
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ قرار گرفت که تحقیقات ابتدايی حکايت 
از آن داشــت، مقتول يکی از خانه های خود را 
در میدان منیريه اجاره داده و از 4 ماه گذشته 
با مســتأجر خود به خاطر مسائل مالی اختاف 
داشته است که همین موضوع شک تیم جنايی 

را بر انگیخت.
تیم جنايــی در ايــن شــاخه از تحقیقات به 
ســراغ اقدامات گســترده اطاعاتی رفتند و 
دريافتند مقتول با برنامه ريزی قبلی قرار بوده 
با موتورسیکلت خود جهت ماقات با مستأجر 
راهی منیريه شود اما از آنجا به بعد، ديگر تلفن 

همراهش خاموش شده است.
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی پس از 
دريافت اين اطاعات مهم خیلی زود مستأجر 
را به عنوان مظنون پرونده دستگیر کردند؛ او که 
در جريان بازجويی ها قصد داشت تا با اظهارات 
ضد و نقیضی تیم جنايــی را گمراه کند پس از 
مواجه با ادله موجود به قتــل هولناک اعتراف 
کرد و ماجرای جنايت را اينطــور توضیح داد: 
روز حادثه صاحبخانه به جلوی درب خانه آمد 
و می خواست تا بدهی 48 میلیونی عقب افتاده 
اجاره ماهیانه اش را وصــول کند اما با او درگیر 
شدم و در راه پله ها، او را هل دادم که زمین خورد 
و سرش به پله اصابت کرد؛ قصد داشت تا برای 
درگیری بلند شود اما در همین حین يک ضربه 
مشت به صورتش زدم که در ادامه متوجه شدم 

ديگر نفس نمی کشد.
مرد جنايتکار گفت: پس از ارتکاب اين جنايت، 
دست و پای جســد را با يک طناب بستم و آن 
را داخل صندوق عقب خودروی پژو خود قرار 
دادم. سپس به بیابان های جنوب تهران رفتم و 
جنازه را رها کردم؛ قصد نداشتم صاحبخانه را به 
قتل برسانم در يک لحظه اتفاق افتاد و شرمنده 

خانواده اش هستم.
پس از اين اعترافــات تکان دهنده، کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهــی مأموريت يافتند تا با 
تجزيه و تحلیل های اطاعاتی، تحقیقات خود را 

در رابطه با اين پرونده ادامه دهند.
با صدور قــرار قانونی از ســوی مرجع قضايی، 
متهم جهت روشن شدن زوايای پنهان پرونده 
در اختیار کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ قرار گرفــت و تحقیقات همچنان 

ادامه دارد.

درگیری های مالک و مستاجرها خیلی وقت ها منجر به جنایت شده است

مرور پروندهیک خشت خانه با رنگ خون

فاطمهشیخعلیزاده  
هفتصبح

    تیتر دو    یادداشت

مهدی الیاســی|اگر تولیــد کننده ايد 
حواستان باشــد ورشکست نشويد و اين 
يادداشــت را تا پايان بخوانید! تولید در 
اقتصاد تورمی و بی رونق ايران زَهره شیر 
می خواهــد. تورم، قیمت فــروش را بالا 
می برد، همچنین قیمت مواد اولیه و ديگر 
هزينه های تولید همچــون حمل و نقل 
و انبــارداری را هم پیوســته می افزايد. 
اين شــرايط درکنار رکود، ســود موثر 

تولیدکننده بی نوا را می کاهد.
 در چنیــن وضعیتی نظــارت دقیق بر 
فروش، وصول مطالبات  و مهار هزينه ها  
اقداماتی اســت که همــواره در تیررس 
تولیدکنندگان اســت تا مبادا زيان کنند 
اما عامــل پنهان ديگری نیز هســت که 
در عین مســتوری، خطرناک است و آن 
»بهای تمام شده« کالاهای تولیدی است.

گويند شیطان در جزئیات است پس بايد 
در جزئیات، نازک تر شــويم. اگر درآمد 
فــروش کالا  را از هزينه هــای عمومی و 
اداری بکاهیــم آنگاه بهــای تمام کالای 
فروخته شده مشخص می کند آيا فعالیت 
تولیدی شما سودده يا زيان ده بوده است.

ظاهر اين معادله ســاده اســت اما عشق 
آســان نمود اول ولی افتاد مشکل ها! اگر 
محاسبه ســود يا زيان به همین سادگی 
اســت، چرا بســیاری از تولیدکنندگان 
ناگهان ورشکست می شــوند؟ در همین 
معادله به ظاهر ســاده، درآمد فروش و 
هزينه های شــرکت مشــخص از هزينه 
حقوق و دستمزد گرفته تا هزينه تنخواه 
و تعمیرات و ســاير هزينه ها است اما به 
بهای تمام شده کالا توجهی نشده و اغلب 
تولیدکنندگان خــرد نمی دانند کالايی 
که تولید می کنند برای شان چقدر تمام 

می شود؟
 اين مشــکل زمانی حادتر می شــود که 
کارخانه يا کارگاه محصول واحدی تولید 
نمی کند. مثا چند نوع کیک و بیسکويت 
در اندازه ها و وزن و کیفیت و بسته بندی 
گوناگون تولید می کند. موضوع هنگاهی 

پیچیده تر می شــود که يــک کارگاه يا 
کارخانه، بیش از يک گروه محصول مثل 
انواع کیک و بیســکويت، انواع شکات و 
انواع بســتنی تولید و در چنین شرايطی 
محاســبه برای قیمت تمام شــده کالا 

پیچیده است. 
بهای تمام شده شــامل مواد و دستمزد 
مســتقیم اســت که می توان آن را خرج 
شرکت خواند اما بايد بَرج را هم محاسبه 
ـرج همان  کــرد و بر اين خــر ج افزود. بَـ
هزينه های ســربار اســت. اما موضوع به 
همین سادگی نیست. بايد دقیقا مشخص 
شــود هر واحد کالا از چه موادی به چه 
میزان و با چه کیفیتی تشــکیل شــده، 
کارگران چه مدت بــرای تولید هر واحد 
کالا وقت صرف کرده انــد و چه مقدار از 
دســتمزدی که دريافــت کرده اند برای 
ســاخت فــان کالا بــوده، همچنین 
هزينه های متفرقه تولیــد هر واحد کالا 
چقدر است. محاســبه دقیق اين موارد 
شايد در سخن، ساده باشــد اما در عمل 

دشوار است.  
 اغلب تولیدکنندگان که چندين محصول 
يا چندين گروه محصول  تولید می کنند، 
درعمل به طــور دقیــق نمی دانند بهای 
تمام شــده کالای تولیدی شــان چقدر 
است. شــايد از چند محصول سود ببرند 
اما ديگر محصولات شــان زيان ده باشد 
و چــون از بهای تمام شــده واقعی خبر 
ندارند، آرام آرام به ورطه ورشکســتگی 
می افتند. در غیــاب آگاهی از بهای تمام 
شــده واقعی، تصمیم گیری  دقیق برای 
مديران واحدهای تولیدی ممکن نیست 
و عما امکان مديريــت مالی و مديريت 

تولید ناممکن می شود.
اينگونه است که بســیاری از کارگاه ها و 
کارخانه ها مدتی تولیــد می کنند و پس 
از مدتــی، خبر می آيد مهنــدس فانی 
ورشکست شــد. پس از بهای تمام شده 
محصولات خود مطلع باشــید تا رستگار 

شويد و ورشکست نشويد.

ادامه ازصفحه   اول   
عجیب اين بود که هیچ کس بــرای کمک به من کاری 
نمی کرد، برای همه عادی بود که رزيدنت سال بالايی با 

من لج کرده و دارد تنبیهم می کند.«
روايت ديگری می گويد: »هیچ وقت يادم نمیره دکتر..... 
که رزيدنت سال بالايی بود کاری می کرد که ما توی هر 
شیفت 20 ساعت می نشســتیم وسط استیشن، حتی 
اگر هیچ مريضی هم نبود و اگــر مريضی هم می آمد به 
تو مربوط نمی شــد باز بايد همانطور سیخ می نشستی 
وسط استیشن حتی اگر با فاصله زمانی کوتاه دستشويی 
می رفتی هزاربار تهديد می شدی. حتی جرات نداشتیم 

بپرسیم چرا بايد اينطور باشه؟«
وقتی بدانیــم که در مواردی کار بــه درگیری فیزيکی 
و کتک زدن سال پايینی توسط ســال بالايی کشیده 
بیشــتر تعجب می کنیم. اگرچه روايت های مربوط به 
درگیری های فیزيکی زياد نیســتند اما باز هم شنیدن 
آنها شــوکه کننده است: »رزيدنت ســال چهار جلوی 
چشم همه زد توی گوش رزيدنت سال دو، کا دکتر.... 
به اين کارها معروف بود. شــايد باورتان نشــود اما می 
گفتند يک بار تف کرده به صورت يکی از رزيدنت های 
سال پايین به خاطر اشــتباهی که مرتکب شده بوده، 
البته گفته می شــد اشــتباه کاری بوده يعنی يک جور 
بی حواسی در مورد يک موضوع درمانی اما هرچه باشد 
اينکه کســی تف کند توی صورت يک نفر ديگر آن هم 
در فضای کاری پزشکی واقعا می تواند زندگی آن فرد را 
برای همیشه تغییر دهد، می تواند او را برای سال های 
سال تحقیر شده کند، فکر کنید وقتی من اين را شنیدم 
چند سال از قضیه می گذشت و هنوز اين ماجرا به عنوان 
درس عبرت تعريف می شــد. فکر می کنید چه اتفاقی 
برای آن رزيدنت ســال بالايی افتاد؟ هیچ. انگار او حق 

دارد اين کار را بکند.«
در ايــن بیــن روايت هايی هم هســتند ماننــد اينکه 
رزيدنت های سال های بالاتر و حتی اساتید رزيدنت های 
سال پايینی را وادار می کنند که در طول شیفت کارهای 
شــخصی آنها را انجام بدهنــد و در غیــر اين صورت 
روزگارشان با توهین و کار طاقت فرسا و شیفت های پی 

در پی سیاه خواهد شد.
   انصراف بدهید

احتمالا تا اينجای کار شــما هم چندبــاری از خودتان 
پرسیده ايد که غیر از عاقه به پزشکی و تاش برای هدر 

نرفتن زحماتی که طی سال های گذشته کشیده شده، 
چه چیزی باعث می شود يک رزيدنت چنین وضعیتی را 
تحمل کند؟ چرا خیلی از آنها به حرف آن استاد ويدئوی 
اول متن گوش نمی کنند و انصراف نمی دهند؟ احتمالا 
نمی دانید که انصراف دادن از رشــته پزشکی به ويژه از 
دوره تخصص اصا آسان نیست، رزيدنت ها همان اول 
ثبت نام برای دوره تخصص ضامن هــای کافی و وافی 
معرفی می کنند که اگر لازم شد خسارت های لازم اعم 
از خسارت ترک تحصیل يا انصراف از آن ضامن ها گرفته 
شــود پس اگر يک دانشــجوی دوره تخصص واقعا کم 
بیاورد و نخواهد ديگر به اين مسیر ادامه بدهد بايد يک 
فکری برای جبران هزينه های تحصیلش بکند، در حالی 
که در تمام مدت تحصیلش همزمان در بیمارستان های 
دولتی کار کرده است. جالب اينکه يک دانشجوی دوره 
رزيدنتی با وجود داشــتن شــماره نظام پزشکی حتی 
حق ندارد به عنوان پزشــک عمومی جايــی بیرون از 
بیمارســتان طبابت کند و اگر يک درصد شیفت های 
فشرده چنین وقتی به او بدهند، از نظر قانونی بايد تمام 

و کمال در اختیار بیمارستان دولتی باشد.
   چیزی شبیه به ارتش 

وقتــی دلیــل وضعیــت عجیــب سلســه مراتبی در 
دانشــگاه های علوم پزشــکی را پرس و جو می کنیم، 
گفته می شود که سیستم آموزشــی ايران الگو گرفته 
از سیستم آمريکا اســت. در اين سیستم اهمیت بسیار 
زيادی به ديسیپلین داده می شود. در جلسه مورنینگ 
يا همان گزارش صبحگاهی که شباهت خیلی زيادی به 
صبحگاه پادگان دارد، همه بر اســاس جايگاهشان قرار 
می گیرند و حرف می زنند. همه بايــد با لباس مرتب و 
ظاهر تمیز و آراسته باشند حتی اگر شب قبل 10 دقیقه 
هم ننشسته اند. طبق اين سیســتم يک پزشک بايد تا 
جايی ممکن آب ديده شــود، بايد با انواع سختی های 
درمان آشنا باشد که مثا اگر بعدا لازم شد در منطقه ای 
محروم يا شرايط ويژه دســت تنها طبابت کند از پس 
همه کارها بربیايد اما کم کم اين رســم احترام جونیور 
به سینیور تبديل شده به بستری به برای سوءاستفاده 
کسانی که به هر دلیلی از سامت روحی و اخاقی کافی 
برخوردار نیســتند. در واقع سیستم طوری چیده شده 
که چنین فردی بتواند زيردستان را آزار بدهد و پاسخگو 
هم نباشد چرا که خیلی از اين آزارها اصا قابل اثبات و 

پیگیری نیستند.

یافتن راه رستگاری میان تولید و 
ورشکستگی

من و خاطرات سخت بیمارستان !
روایت های تکان دهنده رزیدنت ها از رفتارهای عجیب اساتید وسال بالایی ها

 گالری   

    
خانم شیوا خادمی، 
نویسنده کتاب 
»خاک کارخانه؛ 
پارچه های ناتمام 
چیت سازی بهشهر 
و سرگذشت آخرین 
کارگران« از نشر 
اطراف که دیروز 
در جشنواره جلال 
آل احمد شایسته 
تقدیر شناخته شد. 
عکس از هادی زند / 
ایسنا.

    
قابی از رقابت های 
تیراندازی المپیاد 

ورزشی بازنشستگان 
شهرداری تهران 

که صبح چهارشنبه 
در سالن تیراندازی 

مجموعه ورزشی 
کبکانیان برگزار شد. 

عکس از برنا. 

     »شاهین مصطفی اف« معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، ظهر چهارشنبه با »علی اکبر احمدیان« دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران در ساختمان این شورا دیدار و گفت وگو کرد. عکس از احمد معینی جم / ایرنا.

     قابی از نمایش جشنواره الفبا به کارگردانی گلاب آدینه و نوشته افشین هاشمی که هرشب 
ساعت 18:4۵ در تماشاخانه ملک به روی صحنه می رود. عکس از ایلنا.

     سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی در مراسم 
ترحیم دو قاضی ترور شده دیوان عالی کشور. عکس از علی 

خلیلی / ایلنا.

     خانم فریبا متخصص در آیین افتتاحیه جشنواره تئاتر 
فجر. از او در این مراسم تقدیر شده است. عکس از شیدا 

پوریوسف / میزان.

     یکی از حاضران در دیدار دیروز فعالان اقتصادی با 
رهبری. عکس از سایت رهبر انقلاب.
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بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است
مدیر مسئول و سردبیر: آرش خوشخو

دبیر آنلاین: صدرا بکتاش
مدیر هنری: وحید غفاری

لوس نباشیم و با هم بزرگ شویم
درباره علیرضا افتخاری، مسلک و غرور ملی

1    علیرضا افتخاری در یک برنامه تلویزیونی  
به تمسخر رپ خوانی های معاصر ایرانی پرداخته 
و از ادبیات و موســیقی آن ایرادگرفته و به آنها 
حتی کمی خندیده.  بلافاصله گروه های جوان 
رپ  در کانال ها و گروه های بی شمارشــان به او 
حمله کرده اند و حتی یک چهره موســیقی رپ 
به نام مسلک که از قرار سوژه اصلی انتقاد گزنده 
افتخاری بوده  این گونه واکنش نشان داده است: 
دوره آقاجون بازی شما تموم شده استاد، کاش 
یه بار هم ســعی می کردین به این نسل احترام 
بگذارین،  هرچند نســل ما به این کارهای شما 

عادت داره،  بزرگی به سن و سال نیست.« 
زاویه دید مســلک خب جالب است اما به نظرم 

ازآن ســوی ماجرا هم نگاه کنیم بد نیست: چرا 
این چهره های جوان در مقابل انتقاد و حتی  کمی 
تمســخر این گونه موضع می گیرند؟ چرا به این 
سرعت بهشان بر می خورد و از آن سو این اجازه را 
دارند که هر چیزی را دست بیندازند؟ نکند با یک 
نسل لوس طرف هستیم؟  نسلی که فرصت های 
این گونه را براي نشان دادن ظرفیت ذهنی خود 
به ســادگی از دســت می دهد و یا واکنش های 
عصبی  نشان می دهد که واقعا حق را فقط و فقط 
در ســمت خود می دانند.  این نسل باید شروع 
کند و نگاه انتقادی به خود را پرورش دهد. باید 
ظرفیت تحمل انتقاد را افزایش دهد. باید بزرگ 
بشــویم. باید همه باهم بزرگ بشویم و از قالب 

نوجوان بااســتعداد اما کمی لوس خارج شویم. 
این یکی از راه های نجات ما خواهد بود.

2    با دوستی گپ می زدیم که برای  کم کردن 
شکاف های اجتماعی باید چه کرد؟ حاصل بحث 
و عقل محدود ما به دو عنصر ختم شد:  خانواده 
و  غرور ملی. اینکه براي جمع شــدن این جامعه 
بزرگ نودمیلیونی  باید به این دو رشته اشتراک 
دســت گذاشــت . در هردو یک نهاد و یک مایه 
مذهب وجود دارد  اما به شکلی عمیق و باطنی. 
راســتش راه حل دیگری براي افزایش سرمایه 
اجتماعی به ذهنمان نرسید. شما هم اگر ایده ای 
دارید که جامعه ما در این لحظات حســاس،  از 
انشقاق و واگرایی عبور کند با ما در میان بگذارید. 

راســتش رو بخواین رفقا، اصلا نمی دونم چرا 
وسط این همه بدبختی و گرونی، من یهو هوس 
کردم کاناپه  جلوی تلویزیــون رو عوض کنم... 
شاید خوشی زده بود زیر دلم؛ شاید هم دلیلش 
بیکاری و فشــار عصبی بوده که به این شکل 
خودش رو نشون داد. نمی دونم... ولی شد دیگه.

بعد از خرید، مزاحم یــک راننده محترم وانت 
و شاگرد عزیزشون شــدم که کاناپه رو بعد از 
حمل، چهار طبقــه هم بالا بیاورنــد و کاناپه 
قدیمی رو به ایشــان تقدیم کنم و حلال شان 

باشد.
برای انجام این عملیات ســترگ، اتاق فکری 
شامل اعضای حاضر تشــکیل دادم و بر خود 
لازم دیدم که نکاتی را پیرامون ســالم ماندن 
دیوارهای راه پله و اخلاق های بســیار خاصِ 
مدیر ســاختمان، به ســمع راننده و شاگرد 

عزیزشون برسانم:
- »آقــا...  حینِ ایــن زحمتی که می کشــید، 
خواهشا خواهشــا خواهشــا، خیلی آروم و با 
حوصله باشید... خواهشا خواهشا خواهشا، لطفا، 
اصلا به در و دیوار نخورید و یا خدای نکرده روی 
دیوارها خــط نیندازید که مدیر ســاختمون، 

همه مون رو همین وسط، ذبح می کنه.«
بعد از اینکه مطمئن شدم توانسته ام منظورم را 
به درستی بیان کنم، با فرمانِ راننده، داستان 

شروع شد: »پسر بپر اون سرشو بگیر...«
بعد از پرش پســر، کاناپه کهنه کــه متعلق به 
آقای راننده شده بود، با احتیاطی مثال زدنی و 
آرامشی در خور، یک طبقه پایین آمد. راننده 
دســتورِ ایســت داد:»آخ آخ... وایسا یه نفس 

بگیریم...«
خیلی از این آرامش و متانت، لذت بردم و ضمن 

تشکر، تشویق شون کردم:
- »آقــا این یه طبقــه رو که عالــی اومدین... 
دمتون گرم... آفرین که عجله هم نمی کنین... 
همینجوری بریم، ایشالا بی مشکل کارو تموم 

می کنیم...«
در پاگردهای دوم و ســوم و آخــری هم این 
داســتانِ »آخ آخ، وایسا یه نفســی بگیریم« 
ادامه داشــت و جوری که انگار مشغول عملِ 
مغز هستند و یک تومورِ بدخیم دو میلیمتری 
را از پشت غده هیپوفیز خارج می کنند، کاناپه 
را از پله ها و پاگردها عبــور دادند. بنده باز هم 
وظیفه خود دیدم که مراتب تشکر و قدردانی ام 
را به اطلاع راننده و شــاگرد برسانم که یعنی 

همینجوری عالیه...
کاناپه   قدیمی با ســلام و صلوات، بدون هیچ 

گونه خسارتی به پشتِ وانت رسید. 
حالا نوبت به کاناپه   جدید رســیده بود که با 
آرامــش و متانتی دو چندان حمل شــده و  به 

طبقه چهارم برسد.
خب، به چند دلیل این کار ســخت تر بود. اول 
اینکه حرکتمان رو به بالا بــود و از آن مهمتر 
اینکه، خیرِ ســرمان، کاناپه، نــو و جدید بود. 

فرمان دوم صادر شد: »بپر اون سرشو بگیر...«
بعد از پرشِ شــاگرد، بدون هیچ گونه اغراقی 
می توانــم خدمت تان عرض کنم کــه این دو 
بزرگوار، کلِ چهــار طبقه را به همــراهِ کاناپه 

نازنینِ من تقریبا یک نفس دویدند.
توجه شــما را مجددا به کلمه »دویدن« جلب 

می کنم: دو عزیز با یک کاناپه در آغوش، چهار 
طبقه رو به بالا را دویدند.

به دلیلِ خــطِ ممتد و کلفــت و عمیقی که به 
کمک یکی از پایه های کاناپه   روی دیوار با دقت 
کشــیده بودند، دچار حمله عصبی شــدم و با 
شوکِ فراوان از آن اثر هنریِ   روی دیوار و شکِ 
فراوان به انسانی بودن این انرژی، از طبقات بالا 
رفتم. فکر می کنم به طبقه دوم نرسیده بودم که 

عزیزان را در راه برگشت زیارت کردم :
- »شما رسیدین بالا و کاناپه رو هم گذاشتین 
ســر جاش و داریــن بر می گردیــن؟« / »آره 
خب...« / »چقدر سریع...« / »آره خب... کاری 
نداشــت.« / »این خط رو دیدیــن رو دیوارها 
انداختین؟« / »کو؟« / »ایناهاش...« / »کو؟...« 

/ »اِ !!!... ایناهاش.« / »این که بود از قبل...« 
راننده با اطمینانی مثال زدنی، اعتقاد داشت که 
این خطه بوده و شاگردش هم با همون اطمینان 
مثال زدنی، رو دستِ اوســتاش اومد که: »من 
اصلا همون اول که اومــدم، اولین چیزی که 

دیدم این خطه بود...«
البته نظرِ مدیر بزرگوار ســاختمان که خیلی 
خیلی بــه موقع ظاهر شــده بود و مشــغول 
راه اندازی بســاط اعدام و طناب دار شده بود با 
راننده و شاگردش، یک مقداری متفاوت بود که 
البته شاگرد راننده با یک جمله طلایی، نسخه 
بنده و خودش رو با هم پیچید و خون همه مون 

رو مباح کرد:
- »ایــن آقا گفت کــه مدیر ســاختمونمون 
زبون نفهمه ها؛ راست می گفت... مرتیکه دیلاق، 

میگم این خطه بود از اول...«

دندهعقب
اشكانعقيليپور

  سايت نگار

ماجرای مینو و مهروز، ادعای سیاوش علیه علیرضا، سابقه سیاه ساکت
   فرزین پورمحبی در خبرآنلاین نوشت: نبوی قبل از آنکه اپوزیسیون باشد یک 
آرتیست طناز بود. طبعا بعد از گذشت چند ده ســال، انگ اپوزیسیونی اش هم برداشته 
می شود و مانند همه طنزنویسان مطرود در سنوات و نظام های پیشین به یکباره تمامی 
نقاط ضعف فعلیش تبدیل به نقاط قوت می شــوند. صدا و سیما و وزارت ارشادی که این 
روزها حتی برای خبر مرگ یک چهره معــروف طنزنویس تره هم خرد نمی کنند ،در آن 
زمان خاص، برایش گریبان خواهند درید. اسامی سیاسی که در هر دوره به شکل موقت 
و باسمه ای بر خیابان ها و بزرگراه ها گذاشته می شوند بعد از چند صباحی جای خود را به 
عناوین برازنده دائمی  از نوع فرهنگی  خواهند داد. همانگونه که نام خیابان هایی همچون  
پهلوی و شاهرضا نماندند و خیابان های حافظ؛ سعدی، فردوسی و...  ماندند و همانگونه که 
نشریاتی مانند »توفیق« در زمان خود مرتبا توقیف و عواملش توی قیف می شدند اما این 
روزها دم به دم، دمش گرم می شود. لذا قدر و قیمت و آوازه و نام هنرمندان سال ها بعد از 

مرگ شان تازه زنده می شوند.   
از یک طرف؛ این غربالگری تاریخ که بدون هیچ غرض و مرضی حق را به حق دار می رساند 
و در این جداسازی سره از ناسره، دخل دخالت سیاست را هم درمی آورد باعث بسی شعف 
است اما از طرفی هم؛ باید تاسف خورد که طنزنویس در زمان حیاتش باید آرزوی تقدیر و 

قدردانی  را با خود به گور ببرد.

   احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت : داستان از چه قرار است؟
گفته می شود پس از شکایت دفتر سید محمد خاتمی از حسین شریعتمداری مدیر مسئول 
روزنامة کیهان، نامبرده به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. روزنامة کیهان اما 

ابلاغ هر نوع احضاریه به مدیر مسئول خود را تکذیب می کند.
 موضوع شکایت، دیدار آقای خاتمی با جرج سوروس در سال 1385 است، خبری که حسین 
شــریعتمداری بر صحت آن اصرار دارد اما اطرافیان آقای خاتمی آن را به شدت تکذیب 

می کنند و در صدد تعیین تکلیف نهایی این موضوع در دادگاه هستند.
 قبلًا هم نوشته ام که اگر من جای آقای خاتمی بودم، به صراحت اعلام می کردم که برای 
ملاقات با چهره های بین المللی نیازی به اجازة مدیر مسئول کیهان ندارم و دیدار با آقای 
سوروس را عملی مجرمانه یا ناموجه نمی دانم که بخواهم از موضع متهم با آن برخورد کنم. 
در این موضوع اما به نظرم نزدیکان آقای خاتمی در دام مدیر مسئول کیهان افتاده اند به 
طوری که ده ها اتهام بی اساس و رنگارنگ کیهان علیه رئیس دولت اصلاحات را رها کرده اند 
و فقط ملاقات با جرج ســوروس را چســبیده اند؛ چنانکه گویی در صورت صحت خبر، 
ذنب لایغفری اتفاق افتاده است! شاید هم تصورشــان بر این است که این موضوعی قابل 
راستی آزمایی است و می توان از طریق دادگاه مچ مدیر مسئول کیهان را گرفت و ادعاهایش 
را باطل کرد. اگر مقصود این است، بهتر است که در کنار آن اشاره ای هم به مجاز و عادی 
بودن دیدار یک رئیس جمهور سابق با شخصی مثل جرج سوروس هم بشود. روزنامة کیهان 
یهودی بودن جرج ســوروس را بهانه ای قرار داده تا هر اتهامی را به او بچسباند، حال آنکه 
سوروس از منتقدان سرسخت نتانیاهو و ترامپ است و بارها سیاست دولت اسرائیل در برابر 
فلسطینی ها را مورد حملات شدید خود قرار داده است تا آنجا که دار و دستة نتانیاهو انگ 
»یهودستیزی« به او زده اند! قاعدتاً این افتخاری برای کیهان نیست که یک یهودی منتقد 
شدید دولت راستگرا و افراطی نتانیاهو را هدف حملات دائمی خود قرار دهد و دیدار با او را 
»ننگی بر دامن دیدار کننده« بداند. اگر ننگی هست متوجه کسانی است که همراستا با دار 
و دستة نتانیاهو، یهودیان منتقد اسرائیل را لجن مال می کنند تا مبادا صدای آنها در دفاع از 

حقوق فلسطینی ها در داخل ایران شنیده شود.

   مینو مداح، سرمربی تیم ملی زنان تکواندوی ایران با اعلام خبر قطع همکاری 
رسمی اش با فدراسیون گفت هادی ساعی قبل از المپیک به او گفته حق خواهر من 
این است که از 10 سال پیش سرمربی تیم ملی باشد و اصلا در این رابطه با من حرف نزنید! 
او می گوید من در آن زمان هم  مدیریت کردم،  چون  می خواستم  بچه هایم  نتیجه بگیرند و 
نمی خواستم زحمات چندین ساله ام  هدر برود و برای همین قبول کردم  مهروز ساعی در 

المپیک کوچ مبینا نعمت زاده بنشیند و این موضوع باعث تعجب خیلی ها هم شد.
در جلســه قبل از المپیک وقتی خواهرش قهر کرده بود و می گفت حتما باید کوچ  مبینا 
نعمت زاده بنشینم، وقتی با آقای ساعی مطرح کردم  خیلی تند با من برخورد کرد و گفت 
حق خواهر من این است که 10 سال پیش سرمربی تیم ملی باشد و اصلا در این رابطه با من 
حرف نزنید! من در آن زمان هم  مدیریت کردم  چون  می خواستم  بچه هایم  نتیجه بگیرند و 
نمی خواستم زحمات چندین ساله ام  هدر برود و برای همین قبول کردم  خانم ساعی کوچ 

بنشیند و باعث تعجب خیلی ها هم شد.
سوال بعدی این بود؛ احساس می کردید هادی ساعی می خواهد خواهر خود را به عنوان 
سرمربی انتخاب کند؟ مداح در پاسخ گفت: من این حرف را از خود آقای ساعی شنیدم. 
به هر حال ایشان خواهر رئیس فدراسیون هســتند و قبل از المپیک  به ایشان گفته بودم 
 من کوچ هستم اما 20 روز قبل از المپیک  کوچ مبینا نعمت زاده می شود حتما این اجازه 

را داشته است!

   رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ۱۱۵ سارق حرفه ای گوشی قاپ 
و منزل خبر داد:

این مجرمان در قالب 31 باند مجرمانه فعالیت می کردند که  کلیه نفرات دستگیر شدند. از 
مخفیگاه این افراد تعداد 3۹۷ تلفن سرقتی ، 5 قبضه سلاح جنگی و مقادیر زیادی اموال 
مسروقه شامل طلا سکه، ارز  و لوازم خانگی کشف شد. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ادامه داد: ارزش اموال  مسروقه کشف شــده  بیش از ۷ میلیارد تومان است؛ اما این عدد 

افزایش نیز پیدا می کند.

   بدون شک سیاه ترین و زشت ترین صحنه این هفته بلکه کل فوتبال ایران، در 
فولاد آرنا رقم خورد؛ جایی که پس از درگیری های دقایق پایانی به خاطر توپ جمع کن ها 
و اخراج دو بازیکن از دو تیم، پس از سوت پایان بازی حاشیه ها به نیمکت رسید و ساکت 
الهامی سرمربی نساجی مازندران آگاهانه و جلوی ده ها دوربین خبرنگاران و افراد حاضر 
در کنار زمین پس از ســوت پایان بازی با به کار بردن الفاظ بسیار زشت و غیر قابل بیان و 
فحاشی ناموسی به یحیی گل محمدی سرمربی فولاد یک بی اخلاقی تمام عیار و بی سابقه 

را به نمایش گذاشت.
سرمربی نساجی که برخلاف اسمش همواره با حاشیه همنشــین بوده، پیش از این نیز 
چندین بار با محرومیت های چندماهه و چند جلسه ای از سوی کمیته انضباطی به خاطر 
رفتارهای زشتش مواجه شده و انتظار می رود   این بار نه تنها کمیته انضباطی بلکه کمیته 

اخلاق یک بار برای همیشه با محرومیتی طولانی و جریمه سنگین و بازدارنده این مربی 
را تنبیه کنند تا دیگر به خود اجازه ندهد اینگونه در روز روشن هتاکی و بی اخلاقی کند.

   برترین ها: با انتشار استوری دیروز »سیاوش شــمس«، موج اعتراضات به رفتارها و 
کلاهبرداری های دو تهیه کننده معروف ایرانی در موسیقی لُس آنجلس بیشتر و همه گیرتر 
شده است. سیاوش شمس با انتشار این استوری، علیه »علیرضا امیر قاسمی« و »مسعود 
جمالی« اعلام کرد که چک آنها بار دیگر برگشت خورده و »برگشت خوردن چک در آمریکا 

شامل زندان می شود!« 
بیلبور می نویسد: سلسله اعتراض ها به علیرضا امیرقاسمی و مسعود جمالی سال هاست 
که در رسانه های خارج از ایران، علنی شده و با توجه به تعدد شکایت ها در ماه های اخیر، 
این موضوع به اتفاقی مهم در بین اهالی موسیقی تبدیل شده است.  شهرام شب پره هم ماه 
گذشته در یک گفتگوی تند و علنی، به صورت ویدئویی از کلاهبرداری بزرگی از سوی امیر 
قاسمی و مســعود جمالی خبر داد و گفت چند صد هزار دلار از او کلاهبرداری و دزدیده 

شده است.
گوگوش نیز در یکی دو سال اخیر بارها به مدیر شبکه طپش معترض شده و بارها علیه او و 
شیوه فعالیت هایش در موسیقی لس آنجلس نقدهای تندی را برزبان آورده است. گوگوش 
پس از گفتگوی باورنکردنی مهرداد آسمانی با امیرقاسمی و بیان موضوعاتی از سوی این 
دو، در گفتگو با هما سرشار درباره این ســخنان به تندی واکنش نشان داد و اعلام کرد از 

همکاری با این دو پشیمان است.
نام مسعود جمالی این روزها در تور سیاوش قمیشی در کنار امیر قاسمی قرار گرفته است. 
فردی که بسیاری او را دلیل اصلی بازگشت تتلو به ایران می دانند. پاسپورت امیر تتلو در 
اختیار این فرد برای تور اروپا قرار گرفته بود و پس از عدم توانایی او برای دریافت ویزا برای 
تتلو، جمالی خواهان بازگرداندن مبلغ ودیعه از سوی تتلو بود و مخالفت تتلو باعث شد او نیز 
از برگرداندن پاسپورت تتلو خودداری کند و همین باعث شد که تتلو در اقدامی انتحاری و 

در لجبازی با این فرد به یک باره به ایران بازگردد.
پویا دیگر خواننده لس آنجلســی اســت که بارها و بارها در گفتگوهای تند و پست های 
اینستاگرامی علیه امیرقاسمی مطالبی را عنوان کرده است. انحصار برگزاری کنسرت در 
آمریکا از سوی امیرقاسمی و مسعود جمالی باعث شده تعداد زیادی از خواننده های لس 
آنجلس چاره دیگری جز اعتماد به این دو فرد ندارند و همین انحصار به فساد کاری و مالی 

منجر شده است.

   سعید ابوطالب درباره حاشیه دستمزدهای میلیاردی در رئالیتی شوها مبالغ 
دریافتی مهمانان را عجیب و غریب نمی داند و در عین حال می گوید: این رقم های 

میلیاردی صحت ندارد اما قراردادهای ما با آن ها کاملا کلاسیک و رسمی است.
او در پاسخ به این که شایعات دریافت دســتمزد هر کلاکت یک میلیارد و نیمی از سوی 
مهمانان برنامه های او چقدر صحت دارد، گفت: این ارقام اصلا صحت ندارد، طلا گرفتن یا 
بیت کوین بابت دستمزد درباره برنامه های من هم اصلا صحت ندارد؛ اما بازیگر بر اساس 
سختی کار، تجارب و نقشش به هر حال دستمزد مشخصی دارد. او ممکن است در طول یک 
سال تنها در یک پروژه حضور داشته باشد و مابقی سال بیکار باشد. بنابراین دستمزد او باید 

بیشتر باشد، اما رئالیتی شو قضیه اش فرق دارد.
ابوطالب سپس گفت: به من می گفتند برنامه سازی را صنعتی کرده ای زیرا ما روزانه در 
یک آفیش ۹ ســاعت مفید ضبط می کردیم. ما کل یک فصل »پدرخوانده« را در شش 
روز می گرفتیم و این به لحاظ هزینه تولید برای پلتفرم به صرفه و اتفاقا رویه درســتی 
است. بازیگر باید دقیقا رأس ســاعت در ضبط حضور داشته باشد و اگر تاخیری صورت 
گرفته باشد، ما قرارداد را همانجا لغو کرده ایم و البته واقعا همه هم نظم زمانی را تا اینجا 

رعایت کرده اند.
ابوطالب با بیان اینکه در مافیا هرگز کات نداده اند، درباره حاشیه های تقلب در این برنامه 
عنوان کرد: حاشیه های مبنی بر صورت گرفتن تقلب در مافیا اساسا انگیزه خاصی ندارد، 
زیرا رتبه اول و دوم که در این برنامه نداریم. همچنیــن امکانش نیز وجود ندارد. زیرا 20 
دوربین وجود داشت و مگر می شد مقابل این همه دوربین تقلب کرد!؟ ری اکشن هایی که 
در فضای مجازی مطرح می شد، هم بخشی از سناریوی مافیا بود که قبل از تولید طراحی 

شده بود.

   یک کارشناس خودرو می گوید: 
بحث خصوصی سازی خودروسازان چند سالی است که مطرح شده است. در این مورد باید 

بگوییم سیاستگذار باید در این حوزه بازنگری کلی انجام دهد. 
سهام مستقیم دولت در ســایپا 1۷ درصد و در ایران خودرو 5 درصد است اما به دلیل 
واگذاری ســهام این خودروســازها به شــرکت های زیر مجموعه حالا دولت به صورت 
غیرمستقیم ۴0 درصد ســایپا و 25 درصد ایران خودرو را به واسطه این شیوه سهامداری 

تودرتو، به خود اختصاص داده است. 
در فرایند خصوصی سازی واقعی احراز صلاحیت ها از نظر فنی، شفافیت در واگذاری، 
حذف قیمت های دستوری، زیان انباشته خودروسازان و ... باید در روند خصوصی سازی 

مورد توجه قرار بگیرد. 
مشکلات نقدینگی در خودروسازان و بدهکاری به  قطعه سازان نشان می دهد ضلع سوم 
این مثلث یعنی سیستم بانکی باید وارد چرخه شود تا همسو با خودروسازان، زیرساخت های 
لازم برای خروج از بحران تولید مهیا کند. در واقع خصوصی سازی باید بعد از این مرحله 

انجام شود تا بتوان پیش بینی روشنی از آینده این صنعت داشته باشیم. 
دولت به جای تاکید بر قیمت تمام شده محصول نهایی بایستی کل زنجیره تولید را به 

لحاظ قیمت وکیفیت پایش کند تا محصول نهایی برای خودروساز به صرفه باشد.

   وزارت گردشگری فرانسه اعلام کرد این کشور میزبان المپیک، جایگاه خود 
را در ســال 202۴ به عنوان برترین مقصد گردشــگری جهان حفظ کرد و 100 میلیون 
بازدیدکننده داشت و این در حالی بود که فرانسه با رقابت شدیدی از سوی کشورهایی از 

جمله اسپانیا مواجه بود.
با بازگشت گردشگری جهان به سطح پیش از همه گیری کرونا و انجام 1/۴میلیارد سفر 
خارجی طبق اعلام سازمان ملل، هر دو کشور فرانسه و اسپانیا رکورد تعداد بازدیدکنندگان 

را ثبت کردند.
»ناتالی دلاتر«، وزیر گردشگری فرانسه در مصاحبه ای با روزنامه »فیگارو« در روز سه شنبه 
گفت: »درحالی که فرانسه همچنان پیشرو جهانی در این حوزه است، ما با رقابت شدیدی 

به ویژه از سوی اسپانیا مواجه هستیم.«
اسپانیا هفته گذشته اعلام کرد که ۹۴ میلیون گردشگر خارجی در سال 202۴ به این کشور 
سفر کرده اند که البته این آمار نسبت به سال گذشته با 10 درصد افزایش همراه بوده است.

فرانسه که از ماه جولای تا سپتامبر 202۴ مبزبان بازی های المپیک بود، در سال 202۴ 
دو میلیون بازدیدکننده بیشتر جذب کرد که نشــان دهنده افزایش 2 درصدی نسبت به 

سال 2023 است.
با این حال، با وجود اینکه تعداد گردشگران در فرانسه بیشتر از سایر کشورها بود، گردشگران 
در فرانسه در مقایســه با گردشــگران در اســپانیا کمتر هزینه کردند و رقم هزینه کرد 
گردشگران در فرانسه و اسپانیا به ترتیب ۷1 میلیارد یورو )۷۴ میلیارد دلار( و  12۶ میلیارد 

یورو بود.
وزیر گردشگری فرانسه گفت: »ما باید تلاش کنیم تا میانگین هزینه هر بازدیدکننده را 

افزایش دهیم و بازدیدکنندگان را به اقامت طولانی تر تشویق کنیم.«

پیامبر صلى  الله  علیه و  آله و سلّم :  

كُم تَواضُعا . إنّ أحَبّكُم إلَيَّ وأقرَبَكُم مِنّي یَومَ القِیامَةِ مَجلِسا أحْسَنُكُم خُلقا ، وأشَدُّ
مـحبوب ترین شـما نـزد من و نزدیك ترین تان به من در روز قیامت، خوشخوترین و متواضع ترین شماست.

بحار الأنوار : 7۱ / 38۵ / 26 منتخب میزان الحكمة : ۱82

 واگویه های انتظار
داشت از دیدار ِچشمان تو برمی گشت که

»محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت«

 دستور زبان عشق
چه شد در من/ نمی دانم؛ فقط دیدم پریشانم

فقط یک لحظه فهمیدم
نجمه زارع عبدالمهدی نوریکه خیلی دوستت دارم...!
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  قصه های گمشده 111 ) اين پاورقی روزهای فرد منتشر می شود(        آرش خوشخو

وقتی در دوران قاجار سیر می کنی مدام با این 
مفهوم روبه رو هستی که قاجارها وطن فروش 
بوده اند. خب نشانه های زیادی هم در تایید این 
گزاره وجود دارد  اما بگذارید دو تا نکته متفاوت 
با این گزاره طرح کنم. راستش در حال خواندن 
کتاب خواب آشــفته نفت از دکتر محمدعلی 
موحد هستم و در لابه لای اسناد و مدارکی که 
در این کتاب ذکر شده، دو مورد بسیار عجیب 
هستند. بیایید به ســال  1۹02 برویم. وقتی 
که لرد کرزن نایب الســلطنه انگلیس و حاکم 
بلامنازع هند تصمیم می گیرد از خلیج فارس 
دیدار کند. او یک دوره مسافرت های کوتاه مدت 
در بنادری مثل بحرین و مســقط و شارجه و 
بندرلنگه و بندرعباس را در برنامه قرار می دهد . 
حضورش در بندرلنگه و بندر عباس با استقبال 
حاکمان محلی و ریسه بندی و آتشبازی همراه 
می شــود و کرزن هیچ فرصتی را برای تحقیر 
حاکمان محلی از دســت نمی دهــد. تا آنجا 
که حتی به بهانــه پادرد از ملاقــات با حاکم 
بندر لنگه خــودداری می کنــد. او در آخرین 
بخش مسافرت خود می خواهد به بوشهر برود. 
درواقع سلطان هندوستان است و نایب السلطنه 
انگلیس. طبیعی اســت کــه حاکمان محلی 
خودشــان را گم کنند و از خود بی خود شوند. 
در این میان اعلام می شود  که در بوشهر محل 
مجللی در دارالحکومه این شهر برای سکونت 
یکشبه کرزن فراهم شده است . مشکل از همین 
جا شــروع می شود. کرزن  به ســفیر انگلیس 
در تهران اطلاع می دهد که مایل نیســت در 
دارالحکومــه اقامت کند چرا کــه اینجا محل 
زندگی علا الدوله حاکم فارس و بوشــهر هم 
هست و حضور کرزن در این محل یعنی اینکه 
او به ملاقات یک حاکم محلی رفته است. سفیر 
انگلیس هم عصبانی، تلگرافی به دولت ایران 
می فرستد و خشم خود را ابراز می کند :  اینجا 
پای شــان و عزت اعلیحضرت پادشاه انگلیس 
به میان آمــده   و این چیزی اســت که جناب 

اجل فرمانفرمای هندوستان نمی توانند از آن 
صرف نظر کنند.. اما عجیب اینجاست.. . عجیب 
اینجاست که مظفرالدین شاه  پادشاهی که به 
سست عنصری و رخوت مشهور است، در یک 
تلگراف تند به علا الدوله که دست و پای خود 
را در مقابل تشــر انگلیســی ها گم کرده بود، 
دســتور داد:   برنامه همان است که قبلا توافق 
شــده . جناب فرمانفرمای هندوســتان میل 
دارند پیاده شوند ،  میل ندارند پیاده نشوند ! در 
نتیجه کرزن پس از ۴8 ساعت معطلی بی آنکه 
در بوشهر پیاده شود، راه هندوستان را در پیش 
گرفت و به مقر حکومت خود بازگشت.  یادتان 
باشد مشهور است که کرزن ایران را جزو اموال 
و ثروت خود می دانست و حتی در انگلیس به 
او طعنه می زدند که فکر می کند کاشف ایران 

بوده است ! 
اقتدار مظفرالدین شاه حیرت انگیز نبوده است ؟ 

امــا نکته دوم بعــد از جنگ جهانــی اول رخ 
می دهد. انگلیســی ها که سرخوشانه شرکت 
نفت ایران و انگلیس را پایه گذاری کرده بودند و 
با تکیه بر تولیدات  ارزان آن، جنگ جهانی اول 
را پیروز از میدان بیرون آمده بودند، ناگهان با 
یک دعوی حقوقی از سوی ایران روبه رو شدند 
که مو بر تن شان ســیخ کرد ! آن هم از سوی 
دولــت وثوق الدوله و از طــرف چهره ای مثل 
نصرت الدوله فرمانفرما. دو نفری که به سست 
عنصری معروف بوده اند. ماجرا اینجاســت که 
شرکت نفت ایران و انگلیس توافق کرده بودند 
که 1۶ درصد از عایدات خود را به دولت ایران 
بدهند . بعدها  سهام اصلی این شرکت با  مبلغی 
ســنگین از ســوی دولت انگلیس خریداری 
می شــود بدون آنکه به ایران خبر بدهند. این 
شرکت ســپس فعالیت های خود را در نقاط 
دیگر جهان توسعه داد و در سرزمین های دیگر 
و با پرچم دولت انگلیس به اکتشاف و معامله 
نفت پرداخــت. در کنفرانس پاریــس   بعد از 
جنگ ایران ناگهان این دعوی را به راه انداخت 

که کل عواید شرکت نفت ایران و انگلیس  در 
تمام جهان ؛  مشــمول آن 1۶ درصد قرارداد 
اولیه می شود ! این موجب شد تا دولت انگلیس 
شوکه شــود. به خصوص که یکی از داورهای 
بین المللی هم این دعوی ایران را مقبول اعلام 
کرد ! هرچند در ادامه انگلیســی ها با ساخت و 
پاخت و رشوه  و گرفتن یک تیم حقوقی قوی تر 
از این مهلکه عبور کردند امــا هیچ وقت این 
ضربه روحی را از سوی حقوقدان های کشوری 
که عادت کرده بودند تحقیــر ش کنند از یاد 
نخواهند برد. این ماجراها مربوط به سال های 
12۹8 و 12۹۹ بود  که خب در فرصتی دیگر 
این داستان را با جزئیات بیشتر برای تان بازگو 

خواهم کرد.  

اقتدار به سبک مظفرالدين شاه
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 موبایل
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  طلا ، دلار

  بورس

  صنایع  غذایی
   مسکن 

  گردشگری
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نیسان پاترول؛ افسانه ای جاودانه 
در دنیای آفرود  

نیسان پاترول، یکی از اسطوره های بی رقیب دنیای خودروهای آفرود، از دهه 
1950 وارد میدان شد و خیلی زود به نمادی از قدرت، دوام  و آمادگی برای 
هر ماجراجویی تبدیل شد. این خودرو در مدل های کلاسیک خود، به ویژه 
دهه های 1970 و 1980، همچنان قلب علاقه مندان به آفرود را تسخیر کرده 
است و در حال حاضر نیز با بازســازی های حرفه ای، دوباره جان گرفته و به 

جاده ها و مسیرهای صعب العبور بازمی گردد.
نیسان پاترول کلاسیک با پیشــرانه های متنوع عرضه شد  اما محبوب ترین 
نسخه ها، به ویژه در ایران، از موتورهای شش سیلندر خطی با حجم 4لیتر بهره 
می بردند که توانایی تولید 125 تا 150 اسب بخار قدرت داشتند. این خودرو 
با گیربکس های دستی 4 یا 5 سرعته و سیستم انتقال دو دیفرانسیل، عملکرد 
فوق العاده ای در شرایط آفرود ارائه می کرد. قفل دیفرانسیل دستی و شاسی 
مســتحکم این خودرو، آن را به گزینه ای بی رقیب برای عبور از زمین های 

صعب العبور، دشت های کویری  و حتی مسیرهای گل آلود تبدیل کرده بود.
طراحی بیرونی پاترول، با خطوط ساده اما قدرتمند، نشان دهنده هدف گذاری 
آن برای کارایی و استحکام بود. چراغ های دایره ای جلویی، جلوپنجره فلزی 
با نشان نیســان و بدنه جعبه ای شــکل حس مقاومت را منتقل می کردند. 
گلگیرهای برجســته و ارتفاع زیاد این خــودرو، آمادگــی آن را برای هر 

ماجراجویی نشان می داد.
کابین پاترول در عین سادگی، بسیار کاربردی و جادار طراحی شده بود. فضای 
کافی برای سرنشینان و بار و صندلی های پوشیده از روکش های مقاوم در برابر 
سایش، راحتی و دوام را تضمین می کردند. داشبورد خودرو شامل ابزارهای 

کاربردی و خوانا بود که راننده را در سفرهای طولانی همراهی می کرد.
در ایران، نیسان پاترول به یکی از نمادهای آفرود تبدیل شد. این خودرو در 
مدل های دو در )سفری( و چهار در )استیشن( تولید و عرضه می شد و با وجود 
سادگی طراحی، در میان طبیعت گردان، عشــایر و حتی نیروهای نظامی 
بسیار محبوب شد. اســتفاده از آن برای حمل بار، سفرهای ماجراجویانه و 
حتی مصارف عمومی شهری، نشــان دهنده تطبیق پذیری این خودرو در 

شرایط مختلف بود.
امروزه، نیســان پاترول کلاســیک همچنان در ایران جایگاه ویژه ای دارد. 
بسیاری از علاقه مندان با بازسازی این خودرو، آن را به تجهیزات مدرن آفرود 
مجهز کرده و برای ماجراجویی های تازه به کار می گیرند. پاترول نه تنها یک 
خودروی کلاسیک، بلکه بخشی از خاطرات و فرهنگ جاده های ایران است؛ 

اسطوره ای که همچنان می درخشد.

 کاپیتانی آمریکا و ژاپن در تیم4 نفره          دنده عقب
بهترین  خودروهای 2024

بررسی 4 خودروی اول سال 2024 از نظر میزان فروش در تمام نقاط جهان؛ چین کجای جهان است؟

متین شیری| بخواهیم و نخواهیم آینده صنعت خودرو برای چین است و همین امروز 
هم می توان به سادگی دید که اکثر خودروسازی های دنیا با چند سناریو مواجه شده اند 

که دلیل اصلی همه آنها تنها چین است، برخی از  آنها در حال تجمیع با رقبا هستند، 
برخی ورشکسته شدند، برخی متعلق به چینی ها شدند و برخی دیگر رقبایی هستند 

که در نبردی مردافکن با چینی ها قرار دارند. مردم دنیا به ویژه جوامع ثروتمند مانند 
آمریکا، اروپا یا کشور های حوزه خلیج  فارس همچنان به داشتن خودروهایی با برندهای 

با اصالت و قدیمی بسیار اهمیت می دهند و فارغ از این موضوع نمی توان کیفیت این 
خودروها در برخی از موارد را به هیچ وجه کتمان کرد؛ به عنوان مثال برخی خودروها 

مانند رولزرویس هنوز در جهان رقیبی از نظر اصالت و پرستیژ ندارند.

قیمت پایه: 33هزار دلارقیمت پایه:  35هزار  دلار

فورد سری F 2024 همچنان یکی از 
قدرتمندترین پیکاپ های موجود در 
بازار است. این خودرو در نسخه های 
 Super 150 و-F مختلف، از جمله
Duty، با پیشــرانه های قدرتمند 
V6 و V8 ارائه می شود. F-150 از 
 EcoBoost V6 موتور 3/5 لیتری
بهره می برد که توان خروجی 400 
اسب بخار و گشتاور 500 نیوتن متر 
 Super دارد، در حالی که مدل های
Duty از پیشــرانه های V8 بــا 
قدرت های بالاتر برای کشــش بار 
سنگین استفاده می کنند. سیستم 
انتقال قدرت این خودرو از نوع 10 
سرعته اتوماتیک است که رانندگی 
روان و قدرتی را در شرایط مختلف 
 F جاده ای فراهم می آورد.  ســری

2024 طراحی خشــن و مردانه ای 
دارد که نمایی مستحکم و قدرتمند 
به آن بخشیده اســت. فورد در این 
مدل چهره خــودرو را کمی تغییر 
داده و خطوط بدنه بیشــتری به آن 

 2024 F افزوده اســت.  فورد سری
با سیســتم چهارچــرخ متحرک 
)4WD( و قابلیت هــای تعلیــق 
پیشــرفته، یک انتخاب عالی برای 
علاقه مندان به رانندگی آفرود است. 

شورولت سیلورادو 2024 همچنان 
یکی از پیشــرفته ترین پیکاپ های 
موجود در بازار اســت. این خودرو از 
پیشرانه های قدرتمند 5/3 لیتری و 
6/2 لیتری V-8 با سیستم پوش رود 
بهره می برد که توان بالایی برای انجام 
کارهای ســنگین و کشش بار فراهم 
مــی آورد. با این حال، ســیلورادو در 
حال دریافت به روزرسانی هایی برای 
موتورهای هیبریدی است که می تواند 
در آینده نزدیک به بازار عرضه شود. 
این پیکاپ با گیربکس 10 ســرعته 
اتوماتیک و سیســتم انتقال قدرت 
قابل اعتماد، رانندگی روان و عملکرد 
مناسبی در شرایط مختلف جاده ای 
دارد.   سیلورادو 2024 طراحی خشن 
و مردانه ای دارد که به راحتی آن را از 

سایر پیکاپ ها متمایز می کند و اصالت 
آمریکایی آن  را  می توان به راحتی در 
جلوپنجره بزرگ آن دید. این آفرودر 
کم رقیب، با وجود افزایش کمتر از 1 
درصدی در فــروش و حفظ جایگاه 

دوم در بــازار، ســیلورادو همچنان 
یکی از محبوب ترین انتخاب ها برای 
علاقه مندان به پیکاپ ها و رانندگی در 
شرایط دشوار است که در تمام جهان 

مخاطب دارد.

شورولت سیلورادو : میزان فروش : 542/517 دستگاهفورد سری F: میزان فروش : 765/649دستگاه
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تویوتــا راو 4 ، 2024 همچنان یکی از 
SUV پیشــرفته ترین و محبوب ترین

های بازار اســت. این خــودرو با ارائه 
پیشرانه های متنوع شامل موتورهای 
بنزینی، هیبریدی و هیبریدی پلاگین، 
طیف گســترده ای از گزینه ها را برای 
مشتریان فراهم می کند. موتور بنزینی 
این خودرو 2/5 لیتر حجــم دارد که 
قادر به تولید 203 اســب بخار قدرت 
است. نسخه های هیبریدی با ترکیب 
موتور 2/5 لیتر و سیســتم هیبریدی 
به تــوان مجموعی 219 اســب بخار 
می رســند.گیربکس ایــن مدل، یک 
گیربکس اتوماتیک CVT اســت که 
انتقال قــدرت روان و بهینه را ممکن 
می ســازد.  همچنین راو4 با ارائه 13 
نســخه مختلف، از جمله دو نســخه 

هیبریدی پلاگین،  تنــوع بی نظیری 
برای مشتریان به ارمغان آورده است، 
تا در تمام بازارهای جهان بتواند تمام 
نیازهــای را بــرآورده کند. در ســال 
2024، این خودرو بــا افزایش فروش 

9/3 درصدی، جایــگاه خود به عنوان 
پرفروش تریــن SUV در آمریــکا را 
حفظ کرده و انتخابــی بی رقیب برای 
علاقه مندان به کراس اوورهای کاربردی 

و قابل اعتماد محسوب می شود.

تســلا مــدل Y به عنــوان یکــی از 
کراس اوورهــای  محبوب تریــن 
برقی جهان، جایگاه ویــژه ای در بازار 
خودروهای الکتریکی دارد. این خودرو 
با ترکیب فناوری پیشــرفته و طراحی 
مــدرن، در ســال 2023 به عنــوان 
پرفروش ترین خودروی جهان شناخته 
شــد و همچنان در ســال 2024 نیز 
جایگاه خود را در میان پرفروش ترین 
خودروها حفظ کرده اســت.  از لحاظ 
فنی، مدل Y با اســتفاده از موتورهای 
دوگانــه و سیســتم انتقــال قدرت 
تمام چــرخ، عملکــردی بی نظیر ارائه 
می دهد. شتاب گیری سریع، برد بالا و 
پشتیبانی از سیســتم خودران تسلا از 
جمله ویژگی هایی است که این خودرو 
را به انتخابی محبوب برای عاشــقان 

تکنولوژی تبدیل کرده است. علاوه بر 
این، تســلا از طریق به روزرسانی های 
نرم افزاری مــداوم، تجربه کاربری این 
خودرو را بهبود می بخشــد. طراحی، 
مدل Y با ظاهــری ســاده و خطوط 

دینامیک بدنه، جلوه ای آینده نگر ارائه 
می دهد. فضای داخلی مینیمالیستی، 
صفحه نمایش بزرگ مرکزی و استفاده 
بهینه از فضا، تجربه ای لوکس و کاربردی 

را برای سرنشینان فراهم می کند. 

تسلا مدل Y : میزان فروش :  372/613دستگاهتویوتا راو4 : میزان فروش : 475/193 دستگاه
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بخش عمده ای از بازاری های تهران از قديم الايام صاحب 
مغازه های خودشان هستند. اما از آنجايی که قیمت مغازه 
در بازار بسیار گران است، کسانی که می خواهند به تازگی 
يک کاروکاسبی در بزرگ ترين بازار پايتخت راه بیندازند، 

سراغ گزينه اجاره مغازه  و حتی غرفه در بازار می روند.
   اجاره ماهانه يک دهنه مغازه هفت متری در پاســاژ 
حکیم هاشمی بازار تهران 30 میلیون تومان است. البته 
شما بايد در ابتدا 500 میلیون تومان هم وديعه بپردازيد. 
مغازه کوچک و قديمی است اما از برق و تلفن برخوردار 
بوده و می توانید برای راه اندازی فروشگاه شلوار و لباس 

از آن استفاده کنید.
   درصورتی که بخواهید يک مغازه 14 متری در راسته 

پوشاک بازار اجاره کنید بايد 100 میلیون تومان وديعه 
بپردازيد و ماهی 25 میلیون تومان به حســاب صاحب 
ملک واريز کنید. کف مغازه پارکــت بوده و البته به نظر 
می رسد که به سختی در ديد خريداران قرار می گیرد و 

داخل يک کوچه است. 
   برای کسانی که می خواهند در راسته کفش فروش ها 
مغازه بزنند، يکی از گزينه ها مغــازه ای 15 متری و دو 
طبقه و دو دهنه اســت که برای وديعــه آن بايد 550 
میلیون تومان هزينه شود و ماهانه 55 میلیون تومان هم 
اجاره دارد. اين مغازه تمیز نیست اما به گفته مالک پاخور 
خوبی دارد و البته کل کار تمیزکاری بر عهده مستاجر 

خواهد بود. 

   وديعه يک دکه بســیار کوچک چهار متری در يکی 
ازکوچه های فرعی بازار تهران، 50 میلیون تومان است و 
کسی که بخواهد چنین دکه ای را اجاره کند بايد ماهی 
10 میلیون تومان پول بدهد. اين مغازه با چنین متراژی 
مناسب صنف خرازی يا عطر و شال و روسری است و تنها 

يک قفسه بسیار کوچک دارد.
   اگر 250 میلیون تومان پول داشته باشید،  می توانید 
از آن برای پرداخت وديعه مغــازه ای 15 متری در بازار 
بین الحرمین استفاده کنید. اجاره چنین مغازه ای ماهی 
30 میلیون تومان تعیین شده و مالک گفته  است قرارداد 
را 17 ماهــه می بندد. اما توضیح نــداده که چرا چنین 
انتخابی داشته است. ملك تجاری که حرفش را می زنیم 
در حال حاضر فروشــگاه لباس مردانه اســت و به نظر 

می رسد مناسب همین شغل باشد.
   برای اجاره واحد تجاری شــش متری در پاساژ رضا 
که در خود بازار تهران قــرار گرفته اقدام کنید، به 500 

میلیون تومان وديعــه و ماهی 10 میلیون تومان جهت 
پرداخت به مالک نیاز خواهید داشت. اين واحد تجاری 
مناســب صنف لوازم آرايش يا خرازی است و در يکی از 
راهروهای پاساژ رضا قرار گرفته و صاحب آن مدعی شده 

که پاخور بسیار خوبی دارد.
   در بازار دلگشــا با 100 میلیــون وديعه و ماهی 25 
میلیون تومــان می توانید مغــاز ه ای 13 متری را اجاره 
کنید. واحدی که حرفش را می زنیم،  روبه روی آسانسور 
قرار گرفته و پاخــور خوبی دارد و در طبقه ســوم قرار 

گرفته است. 
   وديعه مورد نیاز برای باز کردن يک مغازه نقره فروشی 
در بازار تهران، 500 میلیون تومــان بوده و اجاره ای که 
مالک برای اين مغازه بازســازی شــده در نظر گرفته، 
ماهی 95 میلیون تومان اســت. مغــازه ای که ما آگهی 
آن را ديده ايم 23 متر بوده و در ورودی آن بر اصلی بازار 
اســت و ويترين و نورپردازی مناسب دارد و دردو طبقه 

ساخته شده. 
   با پرداخت 400 میلیون وديعه و ماهی 40 میلیون 
تومان می توانید ســراغ يک مغازه هشت متری در بازار 
و راســته فروش لباس زنانه برويد. اين مغازه در طبقه 
همکف قرار گرفته و کولرگازی دارد اما بعید است خیلی 

توی چشم مشتری ها باشد.
   مغازه 9 متری در راسته خشــکبار فروشی با 250 
میلیون وديعــه و ماهی 28 میلیون تومــان قابل اجاره 
کردن است. اين مغازه دو نبش بوده و دارای در مستقل 
است و از سقف بلند بهره برده و کولرگازی دارد. از ديگر 
امکانات چنین مغازه ای سرويس روشويی و آب و برق و 

تلفن است. 
   با 350 میلیون تومان وديعه و ماهی هشت میلیون 
تومان می توانید سراغ مغازه 10 متری در بازار برويد که 
چندان تمیز نیســت و در يک فرعی قرار گرفته است. 
مغازه  موردنظر ما دارای امکاناتی چون آب و برق است و 

البته چندان پاخور جالبی ندارد.
   اگر قصد داشته باشید که در بازار تهران يک کافه 30 
متری باز کنید، بايد 500 میلیون تومان وديعه بپردازيد و 
ماهی 60 میلیون تومان پول بدهید. البته بعد از پرداخت 
اين مبالغ بايد فکری به حال تزئینات کافه و تهیه میز و 

صندلی و ... هم بکنید.
   اگر قصد رهن مغازه در راســته فروشگاه های لباس 
بچه گانه را داريد، يک مغازه 9 متری انتظارتان را می کشد 
که 800 میلیون تومــان رهن داده می شــود و دارای 
کولرگازی و آب و برق و تلفن است و روبه روی آسانسور 
قرار گرفته. پاخور مغازه خوب است و نسبتا تمیز به نظر 

می رسد. 
   با 500 میلیون وديعه و ماهی 31 میلیون و 500 هزار 
تومان می توانید ســراغ واحد تجاری مناسب فروشگاه 
لوازم آرايشی و بهداشــتی برويد که 12 متر است و در 

نقطه ای قرار گرفته که ديد خوبی دارد.

شاخص کل بورس رشد کرد 
شاخص کل بورس روز چهارشنبه سوم بهمن با رشد ۵۳ هزار و ۳۲۰ واحدی در 

ارتفاع ۲ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۳۲۶ واحدی قرار گرفت و برای دومین روز متوالی 
در هفته اول بهمن ماه سبزپوش شد. در این روز ارزش بازار بورس تهران به ۸۹ 

همت و ۷۲۹ میلیارد تومان رسید و تعداد ۳۷۱ هزار و ۱۵۷ معامله مورد دادوستد 
قرار گرفت. نمادهای فارس، فملی، فولاد، پارسان، وغدیر، شستا و وبملت، بیشترین، 

تأثیر را بر رشد شاخص کل بورس تهران، داشتند. در روز سوم بهمن ماه شاخص کل 
فرابورس ایران در پایان معاملات بازار سرمایه با رشد ۲۱۱ واحدی در ارتفاع ۲۶ 

هزار و ۷۶۸ واحدی قرار گرفت.

میزان توزیع گوشت قرمز در مدت یک ماه 
مرکز آمار اعلام کرد که در آذر امسال ۳۲ هزار و ۱۵۲ تن گوشت قرمز در کشتارگاه های کشور عرضه 

شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر دام ها بوده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از 
کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در آذر امسال که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، گوشت گاو 

و گوساله با ۱۷ هزار و ۴۱ تن معادل ۵۴/۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص 
داده است. گوشت گوسفند و بره نیز با ۱۱ هزار و ۵۹۰ تن، بز و بزغاله با ۲/۳۸۰ تن و سایر انواع دام 

با ۷۶۹ تن به ترتیب ۳۶ درصد،۷/۴درصد و ۲/۴درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود 
اختصاص داده اند. مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۳ با ماه مشابه سال ۱۴۰۲ 

نشان دهنده کاهش ۱۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور است.
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ه 3253 آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات فرزندآوری 14

پرداخت تسهیلات فرزندآوری در ماه های اخیر سرعت گرفته به طوری که از ابتدای امسال تا ۲۵ دی ماه گذشته 
در مجموع۳۹/۵هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده. بر اساس آمار بانک مرکزی این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال که جمع مبلغ پرداختی، ۳۸/۱ هزار میلیارد تومان بود، رشد چهار درصدی داشته، 
البته باید توجه داشت که همچنین سقف تسهیلات هم افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است. 

پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که با تمهیدات بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 
و فرزندآوری از ابتدای سال تا۲۰ دی ماه به بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. این تسهیلات را یک میلیون 

و ۶ هزار و ۷۱۸ نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کردند. در این مدت بالغ بر ۱۷۹ همت تسهیلات 
قرض الحسنه ازدواج و بیش از ۳۸ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شد.

کنسرو ماهی تن گران شد
مسعود بختیاری، رئیس سندیکاي صنایع کنسرو ایران تن ماهی از افزایش قیمت ۱۴ 

درصدی کنسرو تن ماهی خبر داد و گفت این امر برای بقا واحد های صنعتی و استمرار 
تولید انجام شده است. مسعود بختیاری از این افزایش نرخ به عنوان منطقی سازی 

قیمت ها نام برده و بیان می کند یا کارخانجات باید تعطیل می شدند یا ناخواسته این 
تغییرات را می پذیرفتیم. در دو ماه پایانی سال که ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز 

در پیش است هنوز سال جدید آغاز نشده، شاهد افزایش قیمت ها در بازار کالا های 
اساسی هستیم، حال باید دید دولت برای مدیریت بازار کالا های اساسی با توجه به 

کاهش قدرت خرید مردم چه برنامه ای دارد؟

   طبق اعلام مرکز آمار، در دی امســال نرخ تورم ســالانه برای 
خانوارهای کشور به 32 درصد رســیده که نسبت به همین اطلاع 
در ماه قبــل 0/5 واحــد درصد کاهــش يافته اســت. در دی ماه 
1403 شــاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشــور به عدد 
293/4رسیده اســت که نســبت به ماه قبل، 2/9 درصد افزايش، 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل، 31/8درصد افزايش و در 12 ماهه 
منتهی به ماه جاری نســبت به دوره مشابه ســال قبل 32 درصد 
افزايش داشــته اســت. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. ماه گذشته 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشــور، 31.8 درصد بوده اســت؛ 
يعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 31.8 درصد بیشتر از دی 
ماه 1402 بــرای خريد يک »مجموعه کالاها و خدمات يکســان« 
هزينه کرده  اند. تورم نقطه به نقطه دی ماه 1403 در مقايسه با ماه 
قبل، 0/4 واحد درصد افزايش داشــته است. منظور از تورم ماهانه، 
درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نســبت به ماه قبل اســت. در 
دی ماه 1403 تورم ماهانه خانوارهای کشــور برابر 2/9درصد بوده 
است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات«، 3/2درصد و برای گروه عمده »کالاهای غیرخوراکی 
و خدمات«، 2.8 درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد 
تغییر میانگین اعداد شــاخص قیمت در يک ســال منتهی به ماه 

جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
   مدير کل تعرفه های شرکت مهندسی شــرکت آب و فاضلاب 
کشــور گفت، در حال حاضر برنامــه ای برای افزايــش قیمت آب 
نداريم. شــهرام حیدريان اعلام کــرد، مصوبه هیــأت وزيران که 
روز گذشــته ابلاغ شــد، به آبونمان آب اختصاص دارد و برنامه ای 
برای افزايش قیمت اعلام نشــده اســت. او درباره تعرفه مشترکان 
بد مصرف توضیــح داد، تعرفه برای اين مشــترکان با هدف اصلاح 
رفتارها اعمال شده  و اين موضوع موجب اصلاح در برخی مشترکان 
شــده اســت. حیدريان با تاکید بــر اينکه تصمیم گیــری درباره 
تعرفه های آب در ســال آينده به شــرايطی بســتگی دارد، درباره 
پاداش صرفه جويی گفت، پاداش صرفه جويی در هر استان متفاوت 
است و مشترکان پر مصرف که بیش از دو برابر الگو مصرف دارند در 
بازه  مشخص پس از تذکر نســبت به قطع آب آن ها اقدام خواهیم 
کرد. مشترکان بد مصرف رعايت نکنند از ساعت 9 صبح تا 3 عصر با 

محدوديت آب روبه رو خواهند شد.
   مديرکل دفتر امور میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری 
وزارت جهاد کشــاورزی از تولید حدود يک میلیون و 660 هزار تن 

خرما در ســطح 282 هزار هکتار از نخلســتان های کشور در سال 
جاری خبــر داد. زهرا جلیلی مقدم با توجه بــه نزديکی ماه مبارک 
رمضان گفــت، اين حجم محصول خرما در اســتان های پیشــرو 
مانند خوزستان، سیستان و بلوچســتان، کرمان، فارس، بوشهر و 
هرمزگان تولید شــد. سال گذشــته نزديک به 390 هزار تن خرما 
با ارزشــی معادل بیش از 350 میلیون دلار صادر شــده است. او با 
اشــاره به جايگاه ايران در تولید خرما در جهان، توضیح داد، کشور 
ما در میان کشورهای تولیدکننده خرما، رتبه سوم جهانی و با بیش 
از 400 ژنوتیپ خرما، تنوع بالايی در ايــن محصول دارد. خرمای 
پیارم به عنوان گران قیمت ترين خرمای صادراتی ايران شــناخته 
می شود و ارقام ديگری مانند مضافتی، استعمران، کبکاب، زاهدی، 

کلوته و ربی نیز از ديگر ارقام تجاری ايران هستند.
   رئیس انجمن قهــوه گفت، بنابر آمار امســال 30 هزارتن قهوه 
وارد کشور شده که اين میزان در مقايسه با ســنوات قبل ناشی از 
سهمیه بندی وزارت جهاد، کمتر اســت. حسام ربیعی توضیح داد، 
بنابر آمار سال 98، واردات دانه ســبز قهوه 8 هزارتن بود که سال 
گذشــته به 50 هزارتن رســید. همچنین در 7 ماهه اول امسال به 
دلیل ســهمیه بندی واردات از ســوی وزارت جهاد اين عدد به 30 
هزارتن رسیده اســت. به گفته او، واردات دانه سبز قهوه در سنوات 
قبل ســالانه 50 تا 70 درصد رشــد داشته اســت و امسال امکان 
افزايش واردات به 70 هزارتن وجود داشــت که سیاســت وزارت 
جهاد مبنی بر محدوديت واردات، عکــس حمايت از تولید بود که 
ضربه های جدی به واردکنندگان دانه سبز و تولیدکنندگان داخلی 
وارد کرد. رئیس انجمن قهوه ايران با اشــاره بــه ارزآوری صنعت 
قهوه  اعلام کرد، بنابر آمار سال گذشــته ارزش واردات 50 هزارتن 
دانه ســبز قهوه رقمی معادل 150 میلیون دلار بــود، درحالی که 
اگر امکان تولید آن در کشــور وجود نداشت، بیش از 800 میلیون 
دلار بايد صرف واردات قهوه آماده می شد که براين اساس از خروج 
میزان قابل توجهی ارز از کشــور جلوگیری شده اســت. ربیعی با 
اشــاره به تاثیر مصرف قهوه در ســرانه مصرف چای گفت، گرچه 
قهوه به عنوان يک نوشــیدنی هر روز مصرف می شود، اما نمی تواند 
جايگزين چای در کشور شود. البته سرانه مصرف آن روبه افزايش 
است به طوری که اکنون به 400 تا 500 گرم رسیده که در مقايسه 
با کشور ترکیه که ســرانه مصرف 1/5 کیلوگرم و همانند کشور ما 
چای بالايی مصرف دارند، کمتر اســت، همچنین در ايتالیا سرانه 
مصرف 4 کیلوســت که اين امر نشان می دهد ســرانه مصرف در 

کشور ما جای رشد دارد.

  نبض بازار

از نرخ تورم 32 درصدی تا جریمه های جدید برای مشترکان بدمصرف آب

گیلدا امیری| زن خیلی آرام صحبت می کند، طوری که 
که صندوقدار هر چند کلمه يک بار می پرســد:» بله؟ چی 
فرمودين.«زن جوان دوباره کلماتش را شــمرده شــمرده 
ولی با همان صدای خیلی کم بیــان می کند. اين طور که 
پیداســت، درباره برنده شــدن خودرو صحبت می کند و 
می خواهــد از صندوقدار قول بگیرد که حتما اســمش در 
سیستم ثبت می شود. صندوقدار توضیح می دهد که اسم 
کسی در سیستم نوشته نمی شود و همه چیز خودکار بعد 
از ثبت فاکتور به سیســتم مرکزی وصل می شود. زن ولی 
خیالش راحت نمی شــود، همین  طور که فاکتورش را نگاه 
می کند بــه صندوقدار می گويد،  ولی در ايــن فاکتور هیچ 
اسم و شماره ای از من نیست. اين بار صدايش بالاتر است و 
همه کسانی که توی صف هستند به راحتی می شنوند. مرد 
صندوقدار کلافه از روی صندلی بلند می شود و فاکتور زن 
را می گیرد و بعد شــمرده و آرام توضیح می دهد:» ببینید 
خانم محترم. اين فاکتور هیچ ارزشی ندارد. در اولین خريد 
شما، شماره موبايلی که با آن برای شما کارت بانکی صادر 
شده، در حافظه سیســتم ذخیره می شــود.« تا اينجا زن 
متوجه حرف های صندوقدار می شــود، اما وقتی می گويد، 
به صورت خودکار شماره شــما در سیستم هست سرش را 
تکان می دهد و می گويد:» اينجوری اصلا قبول نیست. من 
الان کلی خريد کردم که اصلا نیاز نداشتم. فقط برای اينکه 
ماشین برنده شــوم. ولی هیچ مدرکی دستم نیست. اصلا 
اسم و شماره مرا نشان بدهید.« مرد صندوقدار کلافه تر از 

قبل به بقیه مشتری های توی صف که کم کم دارند زير لب 
يک چیزهايی می گويند، اشاره می کند و رو به زن می گويد» 
خانم محترم باور کنید اسم و شماره شما ثبت شده. من زير 
دستم چیزی ندارم که نشــان بدهم. همه چیز سیستمی 
است. اگر نمی خواهید پولتان را پس بدهم. اين همه مشتری 
توی صف هســتند...« زن که صدايش را کسی نمی شنید، 
ناگهان فرياد می زند که:» آقا قبول نیست. من بايد ماشین 
برنده شوم. حالا اگر شما اين طوری می گويید باشد من قبول 
می کنم. ولی شما را به خدا قسم می دهم حق مرا نخوريد.« 
اين جمله را که می گويد، نايلون خريدهايش را برمی دارد و 
می رود، نفر بعدی با عصبانیت محتويات توی چرخ خريدش 
را خالی می کند و با صدای بلنــد می گويد:» بالاخره..« اما 
بالاخره دوام ندارد، چــون زن جوان دوباره بــا کلی ابهام 
برمی گردد و می گويد:» اگر برنده شــوم، پول ماشــین را 
می دهند، يا خودش را...« صدای مشتری ها که بالا می رود،  
سری تکان می دهد و بیرون می رود. مرد صندوقدار از بقیه 
مشتری ها عذرخواهی می کند و می گويد:» شايد رفتار اين 
خانم برايتان عجیب باشد. اما يک مشتری داريم که هر روز 
می آيد و درســت اندازه مبلغی که بايد در قرعه کشی قرار 
بگیرد، خريد می کند و می رود. ديروز همســرش آمد و ما 
را قســم داد ديگر چیزی به او نفروشیم، چون کابینت های 
آشپزخانه پر از مواد شوينده با تاريخ انقضای دو سال ديگر 
است. کلی هم نودل و ماکارونی و حبوبات دارند که مصرف 

آنها حداقل يکی دو سال طول می کشد.«

مايکروويو يک دستیار مهربان در آشپزخانه است که 
غذاها را پخته يا  گرم می کند، کیک و پیتزا می پزد و 
می تواند بار بزرگی را از روی دوش شما بردارد. با وجود 
همه شايعاتی که در مورد اشــعه مايکروويوها وجود 
دارد، اما اين دستگاه ها کماکان محبوبیت زيادی دارند 
و به پای ثابت بسیاری از خانه ها تبديل شده اند. اگر 
خانواده کوچکی هستید، می توانید روی نمونه های 
20 لیتری حساب کنید و خانواده های بزرگ تر بايد 

به فکر خريد مايکروويوهای بزرگ تر باشند.

NN-SM255W ۱    پاناسونیک مدل
مايکروويو پاناســونیک مدل NN-SM255W از 
پیشرفته ترين فناوری ها استفاده می کند تا غذاهای 
لذيــذی را در محیط پخت مناســب تهیــه کنید. 
مايکروويو سفید پاناســونیک طراحی جذابی ندارد 
و جزو دستگاه هايی محســوب می شود که طراحی 
ســاده و کمی قديمی دارند. البته معمولا اين طور 
دســتگاه ها به راحتی با ديگر وسايل آشپزخانه جور 
در می آيند. دســتگاهی هزار و 400 واتی است و از 
نظر صرفه جويی در مصــرف انرژی رتبه قابل قبولی 
دارد. اين دستگاه به نیازهای خانواده شما به راحتی 
پاسخ می دهد. وزن دســتگاه 12 کیلوگرم است که 
جابه جايــی آن را کمی مشــکل می کند و ظرفیت 
پاناســونیک مدل NN-SM255W بــه میزان 
20 لیتر اعلام شــده. امکان يخ زدايی و پخت انواع 
غذا در چنین مايکروويوی وجــود دارد. مايکروويو 
اقتصادی پاناسونیک فاقد نمايشگر ديجیتالی است و 
به دستگاه های آنالوگ شباهت دارد. قیمت: هفت 

میلیون و 174 هزارتومان

77AT-R ۲    شارپ مدل
برند شــارپ يکی از قديمی تريــن تولید کنندگان 
لوازم خانگی در کشــور ژاپن است، ماکروويو شارپ 
مدل 77AT-R دارای تنظیماتی چون گرم کردن 
ســريع، يخ زدايی فوری و امکاناتی چون گرم کردن 
پیتزا و انواع و اقســام غذاهای ديگر است. همچنین 
شما می توانید به میزان دلخواه، زمان گرم کردن را 

زياد يا کم کنید. ظرفیت دستگاه 34 لیتر است که 
نشــان از اندازه بزرگ اين مايکرويو دارد که به شما 
اجازه می دهد تا بتوانیــد به راحتی غذای مخصوص 
شش تا هشت نفر را به ســرعت داغ کنید. شما اين 
امکان را داريد تا از امکان گريل اين دستگاه جهت 
پخت غذا اســتفاده کنید. طراحی نسبتا مدرن  اين 
دستگاه توسط خود شرکت شارپ ژاپن انجام شده و 

از جذابیت نسبتا زيادی برخوردار است. 
قیمت: 10 میلیون و 200 هزارتومان 

MWM25 ۳    کنوود مدل
مايکروويو کنــوود مــدل MWM25 از طراحی 
معمولی برخوردار بــوده و دارای ظرفیت 25 لیتر و 
مناسب برای استفاده خانواده های با جمعیت کم تا 
 MWM25 متوسط است. مايکروويو کنوود مدل
از استیل ضدزنگ ساخته و به رنگ استیل و مشکی 
به بازار عرضه شده است. اين محصول در سال 2020 
توسط کشور چین ساخته شد و يکی از مشخصات 
بارز آن، پخش حرارات يکنواخت بوده که قادر است 
پخت موادغذايــی را به صورت کامــل و با حرارت 
يکنواخت انجام دهد. اين مايکروويو 25 لیتری 16 
کیلوگرم وزن دارد و يک مايکروويو رومیزی محسوب 
می شود که به راحتی بر روی کابینت های آشپزخانه 
قرار گرفته و فضای بســیار کمی را اشغال می کند. 
محفظه داخلی اين مايکروويو 800 وات از سرامیک 
صیقلی محکم نچسب تشکیل شده است که کاربران 
بعد از هر بار اســتفاده با يک دســتمال به راحتی و 

به آسانی می توانند آن را تمیز کنند.
قیمت: 11 میلیون و 990 هزار تومان

EG142A5L ۴    مادیا مدل
مايديا بــا ارائــه  مــدل EG142A5L  محصولی 
کارآمــد برای اســتفاده   تمامی منــازل ارائه کرده 
اســت. محفظه داخلی آن دارای 42 لیتر گنجايش 
است. اين محصول دارای يک کنترل پنل ديجیتال 
است. در قســمت بالای دکمه های تنظیمات، يک 
صفحه نمايــش ديجیتال وجــود دارد که به کمک 

آن مشــاهده و اعمال تنظیمات دلخواه به سهولت 
قابل انجام اســت. هفت برنامه پخت اتوماتیک برای 
اين مايکرويو در نظر گرفته شده. تايمر اين محصول 
قابل تنظیم تا مدت زمان 99 دقیقه است. مايکروويو 
EG142A5L همچنین مجهز به حالت گريل است. 
اين حالت پخت، بدون اســتفاده از اشــعه و فقط با 
گردش هوای داغ، غذای شــما را گريل می کند. در 
صورتی که تمايل به استفاده از مواد يخ زده نداشته 
باشید، می توانید از سیستم يخ زدای دستگاه استفاده 
کنید که دکمه جداگانه ای بــرای آن در نظر گرفته 
شده اســت. سیســتم يخ زدا قادر به يخ زدايی مواد 

منجمد بر اساس وزن و زمان آن هاست. 
قیمت: 14 میلیون و 620 هزار تومان

MW8265SS ۱    دوو مدل
مايکروويو دوو مدل MW8265S دارای 11 سطح 
درجه حرارت برای پخت انواع مواد غذايی است. اين 
مايکروويو دارای قفل اتوماتیک در بوده و به وسیله آن 
می توانید از بازشدن در دستگاه در هنگام کار و بروز 
حوادث و ســوانح، جلوگیری کنیــد. مايکروويو دوو 
دارای تايمر با حداکثر میزان قابل تنظیم به اندازه 99 
دقیقه است که برای تنظیم زمان پخت از آن استفاده 
می شود. همچنین اگر عمل پخت به اتمام برسد اين 
دستگاه با هشدار اتمام پخت، شما را باخبر می سازد. 
برای تنظیم نحوه کار و دمای درون دستگاه مايکروويو 
می توانید از دکمه های لمسی آن اســتفاده کرده و 
مايکروويو را در حالت موردنظر خود قرار دهید. اين 
مايکروويو دارای کنترل پنل و صفحه نمايش است که 
می توانید به وسیله آن ها عملکرد دستگاه را مشاهده 
و تنظیم کنید. مايکروويو دوو دارای حداکثر قدرت 
خروجی هزار و 100 وات است. جنس بدنه و قطعات 

اين مايکروويو از استیل ضدزنگ تولید شده. 
قیمت: 16 میلیون و 500 هزار تومان

   تجربه بازار

   بازارگردی

لطفا مرا برنده کنید!
آبان فرزیان| امروز در يک خبرگزاری رســمی، مطلبی 
خواندم با تیتر »افزايش قیمت پوشک و بی تفاوتی مسئولان«. 
نويسنده متن هر که بوده خدا خیرش بدهد. طرف توقع دارد 
معضل قیمت پوشک بچه را هم مســئولان برطرف کنند. 
شما تصور کن مثلا وزير صنعت، وزير بهداشت، معاون اول 
رئیس جمهور و وزير جوانان همگی با هم آســتین ها را بالا 
زده اند، يک قرارگاه اقتصادی هم راه انداخته اند تا مثل اوايل 
دوران کرونا که مشکل کمبود ماسک را برطرف کرديم، قیمت 

پوشک بچه را هم پايین بیاوريم. خدا به دور!
از شــوخی بگذريم، به نظرم افزايش قیمت پوشــک بچه و 
طرح اتهام بی توجهی و بی تفاوتی مســئولان، بهانه خوبی 
است تا دوباره از خودمان بپرسیم آيا در سال 1403 )2025 
میلادی( هنوز اقتصاد دستوری می تواند پاسخگوی نیازهای 

جامعه باشد؟ 
افزايش ناگهانی قیمت کالاهــای ضروری نوزادان، از جمله 
پوشک، برای والدين دشواری هايی ايجاد می کند. اهمیت 
سیاست های تشويقی فرزندآوری نیز بر کسی پوشیده نیست. 
با اين حال، قرار نیست دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، لزوماً 
به بهبود وضعیت منجر شود. تجربه های گذشته نشان داده اند 
اين نوع مداخلات، نه تنها گره ای را باز نمی کنند، بلکه گاهی 

مشکلاتی جديد رقم زده اند.
اقتصاد دســتوری که در آن دولت نقش پررنگی در تعیین 
قیمت ها، میزان تولید و نحوه توزيع کالاها دارد، با چالش های 
جدی در زمینه کنترل قیمت ها روبه روست. يکی از دلايل 
اصلی اين موضوع، عدم وجود سازوکار طبیعی قیمت گذاری 
بر اساس عرضه و تقاضاست. در يک اقتصاد آزاد، قیمت ها بر 
اساس تعامل بین خريداران و فروشــندگان در بازار تعیین 
می شــوند. افزايش تقاضا معمولًا منجر به افزايش قیمت و 
کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت می شــود. اين فرآيند، به 
صورت خودکار، تعادل را در بــازار برقرار می کند. منتها در 
اقتصاد دستوری، قیمت ها به صورت مصنوعی و توسط دولت 
تعیین می شوند. اين مداخله، می تواند تعادل در بازار را به هم 
بزند و به کمبود کالا، شکل گیری بازارهای سیاه و در نهايت 

افزايش واقعی قیمت ها منجر شود.
نه فقط در مورد پوشک بچه، بلکه در هر بازاری دخالت دولت 
در تعیین قیمت، به جای کنترل مؤثر آن، می تواند به کمبود 
کالا و افزايش قیمت آن منجر شود. ضمنا اين نوع دخالت ها 
ممکن است انگیزه تولیدکنندگان برای تولید اين کالا را کاهش 
دهد، زيرا در صورت کاهش ســودآوری، ادامه فعالیت برای 
آن ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت. اقتصاد آزاد به معنای 
دخالت نکردن کامل دولت نیست. دولت همچنان وظايفی 
مانند نظارت بر عملکرد بــازار، جلوگیری از ايجاد انحصار و 
حمايت از حقوق مصرف کننــدگان را برعهده دارد ولی اين 
دخالت بايد به گونه ای باشد که به عملکرد طبیعی بازار آسیب 

نرساند. در مثال پوشک بچه، به جای تعیین قیمت دستوری، 
دولت می تواند با اقداماتی مانند کاهش تعرفه های واردات مواد 
اولیه تولید پوشک، کاهش مالیات تولیدکنندگان و تسهیل 
فرآيندهای تولید، به کاهش قیمت اين کالا کمک کند. نظارت 
موثر بر بازار به منظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشــی، 

می  تواند از جمله ديگر وظايف دولت باشد.
نیکیتا سرگی يويچ خروشــچف، از سال 1953 تا 1964 به 
عنوان دبیر اول حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی رهبر 
اين کشور بود و از سال 1958 تا 1964 به عنوان نخست وزير 
اتحاد شوروی فعالیت کرد. خروشچف شیفته ذرت بود و پس 
از بازديد از مزارع ذرت در آمريکا، به اين نتیجه رســید که 
ذرت می تواند کلید حل مشکلات کشاورزی شوروی باشد. او 
اعتقاد داشت با کاشت گسترده  ذرت، می توان تولید گوشت، 
شیر و ساير محصولات دامی را به شدت افزايش داد و به اين 
ترتیب، کمبود مواد غذايی را جبران کرد. ايده خروشچف، 
با شور و هیجان در شوروی پیگیری شد. دستورالعمل هايی 
ســختگیرانه  برای کاشت ذرت در سراســر شوروی، حتی 
در مناطقی که آب و هوای مناســبی نداشتند، صادر شد و 
کشاورزان مجبور بودند بخش زيادی از زمین های خود را 
به کشت ذرت اختصاص دهند. قطعا پايان کار به شکستی 
مفتضحانه ختم شد؛ ذرت در بسیاری از نقاط شوروی به خوبی 
رشد نمی کرد. آب و هوای سرد و خاک نامناسب، باعث شد 
محصول کمی برداشت شود. در برخی موارد، ذرت ها حتی 
قبل از رسیدن، يخ می زدند. کمبود علوفه برای دام ها، باعث 
کاهش تولید گوشت و شیر شد و در نهايت، مردم شوروی، 
کمبود شــديد مواد غذايی را تجربه کردند. خروشــچف با 
وجود اين شکست، همچنان به ذرت عشق می ورزيد و در 
سال 1962، جايزه  »قهرمان کشت ذرت« را به کشاورزان 
منتخب اهدا کرد، در حالی که اکثرشان موفقیت هايی ناچیز 

کسب کرده بودند.
اقتصاد و قیمت  گذاری دستوری در ايران هم قبلا تجربه شده 
و شکست خورده. مثلا دولت برای کنترل قیمت مرغ، بارها به 
تعیین قیمت دستوری برای اين محصول پرداخته است. اين 
اقدام، در ظاهر با هدف حمايت از مردم انجام می شود اما در 
عمل، اغلب نتايج معکوسی به دنبال دارد. وقتی قیمت مرغ به 
صورت دستوری و پايین تر از قیمت واقعی بازار تعیین می شود، 
مرغداران با ضرر مواجه می شوند. اين امر باعث کاهش انگیزه 
آن ها برای تولید و پرورش مرغ می شود و در نتیجه، عرضه 
مرغ در بازار کاهش پیدا می کند. قیمت گذاری دستوری، کل 
زنجیره تأمین مرغ، از تولید دان و جوجه گرفته تا کشتارگاه ها 
و توزيع کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد و به فساد منجر 
می شود. قطعا هیچ کس نمی خواهد تجربه تلخ خروشچف با 
ذرت يا تجربه مشابه خودمان در مورد مرغ، اين بار در مورد 

پوشک بچه تکرار شود.

  بی ستون

معایب اقتصاد دستوری؛ از ذرت خروشچف تا پوشک بچه
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6

7
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10

شش میلیون و 400هزار

14میلیون تومان

چهار میلیون و 300هزار

چهار میلیون تومان

سه میلیون و 500هزار

دو میلیون تومان

هشت میلیون و 500هزار

هفت میلیون تومان

هشت میلیون و 300هزار

شش میلیون و 100هزار

قیمت انواع چرخ گوشت

پارس خزر

مولینکس

پاناسونیک

تولیپس

ویداس

المپیا

کنوود

نانیوا

ساتیا

کاخلر

Buffalo-2020

ME740

MK-2500

MK-A 2600

VI-3505

OE-38

MG474

MK-G60

MGS-1800

KH-G78-S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع اتو

فوما

پارس خزر

سانفورد

فکر

المپیا

فیلیپس

گوسونیک

میگل

جی پاس

مونتینی

1839-FU

702-SI

SF68SL

0023-FGS

34-OE

DST5010

300-GSI

200 GSI

GDI23011

2201 STYLE

یک میلیون تومان

دومیلیون و 650هزار

سه میلیون و 300هزار

چهار میلیون تومان

یک میلیون و 200هزار

دو میلیون و 850هزار

یک میلیون و 400هزار

یک میلیون و 300هزار

یک میلیون و 870هزار

یک میلیون و 100هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

82 هزار و 820

86هزا رو 970

22 هزار و 763

دو هزار و 340

59 میلیون و 380 هزار

56میلیون و 620هزار

32میلیون و 360هزار

18میلیون و 240هزار

9 میلیون و 230هزار

پنج میلیون و 490هزار 

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم بهار 

سکه ربع بهار

سکه گرمی

طلای 18 عیار

82هزار و 280

86هزار و 70

22 هزار و 616

دو هزار و 320

59میلیون و 55هزار

55میلیون و 275هزار

31 میلیون و 960هزار

17 میلیون و 840 هزار

9میلیون و 30هزار

پنج میلیون و 445هزار تومان

  مظنه

اجاره مغازه در بازار بزرگ تهران
متوسط ودیعه واحدهای تجاری در بازار 400 میلیون تومان است

   اگر بخواهید به پاکستان سفر کرده، در اسلام آباد 
به عنوان يک شهر مدرن نسبتا گران وقت بگذرانید و 
از لاهور و کراچی ديدن کنید، راه های متفاوتی داريد. 
مثلا می توانید از تهران مستقیما با 22 میلیون تومان 
و هواپیمايی سلام اير راهی اسلام آباد شويد يا با پرواز 
امارات 50 میلیون و 556 هزار تومان پول بدهید. اگر 
بخواهید بلیت دوطرفه بگیريد،  هزينه رفت وآمدتان 
با ايرعربیا 19 میلیون و 50 هزار تومان تمام می شود 
و می توانید با سلام اير نزديک به 54 میلیون و 800 
هزار تومان پول بدهید و خیالتان از رفت وبرگشت 
راحت باشــد. البته اگر بخواهید همین ســفر را با 
هواپیمايی امارات برويد،  بايد 184 میلیون و 500 
هزار تومان خرج کنید. برای اينکه در پايتخت ايران 
سوار هواپیما شــويد و در کراچی پیاده شويد، بايد 
برای رفت وبرگشت نزديک 41 میلیون تومان تا 55 
میلیون تومان هزينه کنید. ايران اير رفت وبرگشت را 
20 میلیون و 292 هزار و 500 تومان از شما دريافت 
خواهد کرد. اگر بخواهید بــه لاهور برويد که برای 
ايرانی ها مقصد محبوبی است، می توانید با نزديک 
به 26 میلیون تومان و با استفاده از ماهان ايربه چنین 
سفری برويد. هزينه سفر با پروازهای خارجی مانند 

امارات بیش از 81 میلیون تومان است. 
   برای اينکه بخواهید از تهران به کابل  سفر کنید، 
بلیت رفت وبرگشت پروازهای فلای دبی را با قیمت 

بیش از 102 میلیون تومان تهیــه کنید. البه اين 
قیمت مربوط به گران ترين گزينه هاست.  همیشه 
هم بلیت آنقدرها گران نیست. بلیت رفت وبرگشت 
با ايرعربیا را می شود با نزديک به 20 میلیون تومان 
خريد. همان هواپیمايی فلای دبی پروازهايی هم دارد 
که رفت وبرگشتشان کمتر از 42 میلیون تومان تمام 
می شود. برای چنین پروازی شما بیش از 12 ساعت 
در راه خواهید بود. هواپیمايی ترکیش سفر تهران 
به کابل را با نزديک به 60 میلیون و 500 هزار تومان 
انجام می دهد و برای پرواز امارات بايد 80 میلیون 
تومان هزينه کنید. برای سفر به افغانستان اين روزها 
فقط می توانید از تهران به فرودگاه کابل برويد و بلیتی 
برای هرات ديده نمی شود. بنابراين اگر قصد ديدار از 
هرات را داشته باشید، می توانید در افغانستان بلیت 
هواپیما يا اتوبوس بخريد و سفرتان را در اين کشور 

ادامه بدهید.
   مغولستان کشوری نســبتا دور است و سفر به 
آن در سال های اخیر بیشــتر از گذشته شده است. 
طبیعت مغولستان و فرهنگ آن جذابیت زيادی برای 
ماجراجوها دارد. البته از تهران پروازهای محدودی 
به سمت پايتخت مغولستان يعنی اولان باتور انجام 
می شود. البته برای اينکه بتوانید با هواپیما چنین 
سفری را برويد بايد 37 ساعت يعنی نزديک به دو 
روز در راه باشــید. بلیت هواپیمای دو طرفه برای 

مغولستان، دستکم 197 میلیون و 600 هزار تومان 
قیمت دارد و در صورتی که بخواهید با پرواز بهتری 
ســفر کنید، 216 میلیون و 700 هزار تومان است. 
کم ترين زمانی که برای ســفر به مغولستان در راه 
خواهید بود، 25 ســاعت است و طولانی ترين سفر 
39 ساعت زمان  می برد. شما بهتر از من می دانید که 

چنین سفرهايی توقف های طولانی دارند. 
   قرقیزستان از مقاصد ديگری است که ايرانی ها 
کمتر انتخابش می کنند. اما کسانی که راهشان به 
اين کشور افتاده، تجربه خوبی دارند. ارزان ترين بلیت 
از مبدا تهران به بیشکك پايتخت قرقیزستان توسط 
هواپیمايی پگاسوس انجام می شود و شما بايد بین 20 
ساعت در راه باشید. شرکت های هواپیمايی مشهورتر 
شما را 30 ساعته به بیشــکک می رسانند و بلیت 
رفت وبرگشت را نزديک به 60 میلیون تومان قیمت 
می دهند. پروازهای ترکیش از مبدا تهران به بیشکک 
و برعکس، 81 میلیون و 560 هزار تومان قیمت دارد 

و شما 20 ساعت در هر مسیر در راه خواهید بود.
   پروازها به مقصد تاشــکند گرانند. برای همین 
ازبکســتان رفتن برايتان هزينه زيادی برمی دارد. 
ارزان ترين بلیتی که برای مســیر تهران- تاشکند 
می توانیــد تهیه کنید، 85 میلیون تومان اســت و 
پرواز از ســوی هواپیمايی امارات انجام می شود و 
بیش از 24 ســاعت در راه خواهید بود. هواپیمايی 

قطر ســفر را با نزديک به 96 میلیون تومان انجام 
می دهد و مسیر رفت 25 ســاعت و مسیر برگشت 
نزديک به 20 ساعت زمان می برد. ترکیش همین 
سفر را با بلیت 114 میلیون تومانی انجام می دهد و 
رفت 21 ساعت و برگشت 14 ساعت زمان  می برد. 
شما می توانید همین سفر را با فلای دبی و پرواز 144 
میلیون و 800 هزار تومانی انجام دهید و 15 ساعت 
مسیر رفت و 16 ســاعت مسیر برگشت را در پیش 
خواهید داشت. گران ترين بلیت برای ازبکستان را 
هواپیمايی ازبکســتان می فروشد که برای سفر دو 
مسیره از مســافران نزديک به 137 میلیون تومان 

پول می گیرد.
   اگر دوســت داريد به آفريقا سفر کنید،  يکی از 
مقاصد جالب کنیا اســت. بلیت هواپیما برای اين 
ســفر چندان در مقايسه با مســافت گران نیست. 
شــما می توانید از تهران به نايروبی را با استفاده از 
هواپیمايی ايرعربیا و با بلیت 53 میلیون تومانی سفر 
کنید. سفر شما بین 20 تا 22 ساعت زمان خواهد برد. 
پرواز امارات همین سفر را با بلیت بین 80 میلیون 
تومان تا 86 میلیون تومان انجام می دهد و ترکیش 
از شما بیش از 87 میلیون تومان پول دريافت خواهد 
کرد. گران ترين بلیت مربوط بــه چند هواپیمايی 
گوناگون است که بايد بابتش 123 میلیون و 600 

هزار تومان هزينه کنید.

اکرم احمدی|تماشای کوههای شمال شهر 
تهران به خصوص زمانی که هــوا بارانی و 
برفی اســت و  و درختهای چنار ولی عصر 
در هر فصلی ، خودش یک جان به جانهای 
آدم اضافه می کند. حالا اگر این شــرایط را 
با ورزش کــردن و راه رفتن روی تردمیل و 
ماساژ گرفتن در یکی از باشگاههای لوکس 
ادغام کنید، قطعا موقعیت لذت بخشی است. 
البته واقعی شدن این تصویر دل انگیز هزینه 
هم دارد، که ما بیشــتر به این قسمت ماجرا 
کار داریم. اینکه هزینــه ورزش کردن در 
باشگاههای شیک و لوکس بالای شهر چقدر 
اســت و به عبارتی هر بار وزنه بالا بردن و 
قدم زدن روی تردمیل با چشــم اندازه باغ 
و کوههای شــمال شــهر، چقدر خرج روی 

دستتان می گذارد.

   تعرفه باشگاههای ورزشی معمولی در بیشتر 
نقاط کشور،  البته به غیر از بعضی از باشگاههای 
خاص بالای شــهر از 800هزار تومــان تا يک 
میلیون و 500هزار تومان برای يک ماه اســت. 
معمولا ســه روز در هفته ، يعنی 12 جلسه در 
ماه با دستمزد برنامه نوشــتن مربی، بین يک 
میلیون تومان تا يک میلیون و 800هزار تومان 
خرج روی دستتان می گذارد.  اما اگر بخواهید 
در مکانهای مجهز با به روزترين وسايل ورزشی 
بدنتان را بســازيد، بايد خیلی بیشــتر هزينه 

کنید. مثلا:
   باشگاهی در يکی از خیابانهای معروف الهیه 
برای 12 جلســه در ماه 13 میلیون تومان، 16 
جلسه، 15میلیون تومان و برای 20جلسه در ماه 
حدود 20میلیون تومان هزينه دريافت می کند. 
وقتی در اين باشگاه ثبت نام می کنید، يک پکیج 
مخصوص شــامل حوله و زيرانداز شــخصی به 
شما تعلق  می گیرد و می توانید از وسايلتان در 
کمدهای اختصاصی نگهداری کنید. اين باشگاه 
به غیر از وسايل و تجیهزاات پیشرفته ورزشی، 
اتاق استراحت، میز بیلیارد، اتاق ماساژ هم دارد.

   در همین محله الهیه يک باشگاه لوکس ديگر 
هم هست. برای تمرين با مربی و  12 جلسه در 
ماه بايد حداقل 15میلیون تومان کنار بگذاريد. 
اگر دوست داريد بدنتان حسابی روی فرم بیايد، 

بايد حداقل 20میلیون تومان برای 16 جلسه در 
ماه بپردازيد. کسانی که هر روز ورزش می کنند 
هم بايــد بین 30میلیون تومــان تا 32میلیون 
تومان بپردازند. اما اين همه ماجرا نیســت. اين 
باشگاه ورزشی دارای پزشک، فیزيوتراپ، سالن 
ماساژ، آرايشگاه، رستوران و کافی شاپ، استخر، 
سونا، جکوزی و وان يخ هم هست. اگر ورزشکاری 
هنگام تمرين با وسايل اين باشگاه آسیب ببیند، 
بلافاصله پزشک و فیزيوتراپ شرايط او را بررسی 
می کنند. اگر به درمان نیاز داشته باشد که بايد 
به بیمارستان برود،  اما اگر مشکل با چند جلسه 
فیزوتراپی و ماساژ حل شود،  همان جا همه چیز 
آماده است. در اتاق ماساژ برای درمان مشکلات 
موضعی و ريکاوری بايد يک میلیون و 200هزار 
تومان بپردازيد . اگر از تمرين خســته ايد و می 
خواهید بدنتان را سرحال بیاوريد، ماساژ آرامش 

بخش و رفــع گرفتگی عضلانی هــم دارند که 
برای اين ماســاژ بايد بین دو میلیون تومان تا 
دو میلیونو 700هزار تومان هزينه کنید. ماساژ 
سنگ داغ هم دارند که گرانترين نوع ماساژ است 
و برای آن بايد ســه میلیون و 200هزار تومان 
تا سه میلیون و 500هزار تومان کارت بکشید. 
رستوران اين باشگاه هم از ساعت شش صبح تا 
11 شب باز است و انواع غذاهای رژيمی را سرو 
می کند. اگر کنجکاو هستید که قیمتها چطوری 
است، ارزانترين آن که از پنیر سويا درست شده و 
کنارش کمی کدو و کلم هست حدود 500هزار 
تومان قیمــت دارد و گرانتريــن غذايی که در 
اين رستوران سرو می شــود يک بشقاب ماهی 
سالمون نروژی با آووکادو ، اناناس گريل و کمی 
برنج قهوه ای اســت که با قیمت يک میلیون و 
900هزار تومان فروخته می شود. هزينه کوتاه 

کردن مو و اصلاح سر و صورت هم در اين باشگاه 
از 800هزار تومان به بالاست. 

   در محله نیاوران يک باشگاه ورزشی با چشم 
انداز کوهستان برای ورزشــکاران خوش ذوق 
ساخته شــده که ورزش کردن در سالنهای اين 
مجموعه ســه طبقه ماهیانه بیــن 15میلیون 
تومان تا 45میلیون تومان خرج روی دســتتان 
می گذارد. اين مجموعه آرايشگاه، سالن ماساژ، 
کمدهای اختصاصی، مجموعه آبــی و ...دارد. 
آرايشگاه اين ســالن، خدمات گريم، کراتینه و 
پروتئینه و پاکسازی پوســت هم ارائه می کند. 
در اين باشگاه ورزشکاران می توانند کمدهای 
اختصاصی داشته باشند. لباس هايی که توسط 
اعضا در اين لاکرها قرار می گیرد توسط کارکنان 
باشــگاه شســته و مرتب  و دوبــاره در کمدها 
قرارداده می شوند. اين مجموعه مجهز به حمام 
ترکی هم هست. در حمام ترکی بعد از شستن 
بدن، خدمات ماساژ هم می گیريد. در اين باشگاه 
همه ورزشــکاران بايد مربی خصوصی داشــته 
باشــند و بدون برنامه يا با برنامــه های مربیان 
خارج از باشــگاه نمی توانند، تمرين کنند. حالا 
با اضافه کردن هزينه مربــی خصوصی ممکن 
است سقف شهريه يک ماه ورزش کردن در اين 

مجموعه به 50 میلیون تومان هم می  رسد. 
   در زعفرانیه هم يک مجموعه ورزشی لوکس 
خدمات ويژه ای برای اعضای خود در نظر گرفته. 
از کارت پارکینــگ تا کمدهــای اختصاصی با 
خدمات خشکشويی، اتاق ماســاژ، رستوران و 
...اين مجموعه استخر، سونا و جکوزی هم  و وان 
يخ هم دارد که بیشتر ورزشکاران حرفه ای از وان 
يخ استفاده می کنند. اگر بخواهید 12 جلسه در 
ماه در اين باشگاه ورزش کنید بايد 16 میلیون 
تومان بپردازيــد. 16جلســه ورزش کردن در 
مجموعه حدود 20 میلیون تومان هزينه دارد. 
کســانی که می خواهند هر روز در اين باشگاه 
شیک ورزش کنند بايد حداقل ماهی 36میلیون 

تومان کنار بگذارند. 
   در يکی از مجموعه های ورزشــی تهران، به 
غیر از وسايل ورزشی پیشرفته، سونا و جکوزی و 
استخر، سالن ماساژ ، رستوران و ... حمام سنتی 
هم برای اعضای اصلی در نظر گرفته اند. حمام 
سنتی اين باشگاه به گفته منشی اين مجموعه 
درســت مثل حمامهای قديمی اســت. حتی 
معماری آن هم به شکلی است که انگار به 100 
سال پیش برگشته ايد. هزينه 12 جلسه ورزش 
کردن در اين مجموعه از 10 میلیون تومان تا 15 
میلیون تومان است. اگر بعد از هر جلسه ورزش 
به حمام سنتی برويد اين هزينه ممکن است به 

ماهی 20میلیون تومان هم برسد.

سفر به عجیب ترین نقاط جهان
هزینه بلیت هواپیما برای سفر به پاکستان، مغولستان، کنیا و... چقدر است؟

وزنه و حمام ترکی و ماساژ با سنگ داغ!
هزینه ورزش کردن در باشگاه های بالای شهر با چشم انداز کوه چقدر است؟

گروه بازار | برای ماجراجوها، سفرهایی 
مانند ترکیه، دبی، ارمنستان و تاجیکستان 
ممکن است دیگر راضی کننده نباشد. 
مقاصد مشهور اروپایی  هم برای اهالی 
سفر، جالب نیستند. این روزها کسانی که 
اهل سفرهای عجیب و تجربه های جالب و 
کمتر شنیده شده هستند، به کشورهایی 
چون پاکستان، کنیا، مغولستان، ازبکستان 
و افغانستان و قرقیزستان سفر می کنند. 
اما برای خرید بلیت چنین ســفرهایی 
باید چقدر هزینه کنیم؟ کشوری مانند 
پاکســتان پروازهای داخلی دارد و در 
برخی دیگر از این نقاط اگر بتوانید برای 
هواپیمایی پگاسوس یا ایرعربیا بلیت 
بخریــد، هزینه هایتان معقــول از آب 

در می آید. 

مایکروویوهای محبوب
برای خرید دستگاه های مایکروویو به هفت میلیون تا 16 میلیون پول نیاز داریم
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8 نکته از جرم افترای عملی 
 آنچــه یک شــهروند باید از حقــوق کیفری 

بداند – ۵۶
آرمان احمدی  
             وکیل پایه یک

   افترا در لغت به معنای تهمت و بهتان زدن به ديگری است. افترا 
به صورت کلی به دو دسته افترای لفظی و افترای عملی تقسیم بندی 

می شود. 
افترای قولی به اين معناست که شخصی صراحتا عنوان مجرمانه ای 

را به ديگری نسبت دهد و نتواند آن را اثبات کند. برای مثال شخصی 
به ديگری تهمت کلاهبرداری بزند و نتواند اثبات نمايد. اما افترای 

عملی به اين صورت است که شخص برای متهم کردن ديگری اشیا و 
وسايلی که اتهام آور است را در جايی که مورد تصرف ديگری هست 

قرار می دهد. برای مثال شخصی برای انتقام جويی يا هر بهانه ديگری، 
مقداری مواد مخدر يا اسلحه در کیف ديگری قرار می دهد. 

   مجازات افترای عملی چیست؟ با توجه به ماده 699 قانون تعزيرات 
مصوب 1375 هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن ديگری، آلات 

و ادوات جرم يا اشیايی را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب 
اتهام او می شود را بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا 

جیب يا اشیايی که متعلق به اوست بگذارد يا مخفی کند يا به نحوی 
متعلق به او قلمداد کند و در اثر اين عمل، شخص مزبور تعقیب شود؛ 

پس از صدور قرار منع تعقیب و يا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب 
به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. 

البته با توجه به نگرش جديدی که در رابطه با قوانین کیفری لحاظ شده 
و به دنبال تصويب قانون کاهش مجازات های حبس تعزيری مجازات 
افترای عملی به 3 الی 18 ماه حبس همراه با 74 ضربه شلاق کاهش 

يافته است. 
   جرم افترای عملی جزء جرائم قابل گذشت است و شروع تعقیب و 
رسیدگی پرونده منوط به وجود شاکی خصوصی خواهد بود. بنابراين 

در صورت عدم طرح شکايت، رسیدگی به آن آغاز نمی شود. اراده و قصد 
مجرمانه فرد در ارتکاب افترای عملی بسیار حائز اهمیت است و بايستی 

سوءنیت او احراز شود. به عبارت ديگر متهم بايستی با آگاهی و اراده 
کامل نسبت به ارتکاب جرم مبادرت ورزد. 

   تحقق جرم افترای عملی و قطعیت مجازات آن بايد ارتباط 
مستقیمی با ضرر و زيانی داشته باشد که متوجه قربانی می شود. برای 
مثال اقدامات و اعمالی که صورت می پذيرد غیرقانونی بوده و يا به طرز 

قوی اخلاقیات را زير سوال ببرد و ارتباط مستقیمی با آبرو و حیثیت فرد 
قربانی داشته باشد. همچنین ادوات و وسايلی به کار می رود بايستی 

غیرقانونی بوده و جرم محسوب شوند.
   وجود عنصر سوءنیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم افترای عملی 

ضروری است. برای مثال اگر فردی بدون اطلاع و آگاهی از محتويات 
کیفی که داخل آن مواد مخدر وجود دارد، کیف را نزد ديگری به امانت 

بگذارد، افترای عملی تحقق نمی يابد. 
   در افترای عملی فرد قربانی به هیچ عنوان اطلاعی از عملیات 

مجرمانه و اقدامات صورت گرفته شده ندارد. 
   در افترای عملی امری که به ديگری نسبت داده می شود بايستی 

صريح و روشن باشد. 
   افترای عملی جرم مقید به نتیجه است و پس از حصول نتیجه 

قطعی می توان برای طرح شکايت و تعقیب قضايی متهم اقدام کرد. 
   * برای ارتباط با ایشان می توانید با شماره 09124394958 

تعامل کنید. 

مه
سنا

در

آیا ممکن است پیامک، رابطه نامشروع باشد؟
بررسی بخشــنامه نحوه انتقال امتیاز وام قرض الحسنه و پاسخ به 

سوالی در مورد تعدد جرم
اين هفته سوالی از سوی مخاطبان به دستمان نرسیده و از اين رو يک سوال 
اداره کل حقوقی قوه قضايیه و يک بخشنامه بانک مرکزی و يک نمونه رای 

را بررسی می کنیم: 
1    فــردی در تاريــخ 140۲/10/10 مرتکب جرم درجه 6 شــده و در 
تاريخ 1403/۲/۲0 حکم او قطعیت يافته است؛ اما در تاريخ 140۲/1۲/15 
مرتکب جرم تعزيری درجه 5 و در تاريخ 1403/3/15 قطعیت يافته اســت 
که مشــمول تکرار جرم نیســت. آيا دادگاه ملزم به اعمال قواعد تعدد جرم 
اســت تا با صدور رأی ادغامی محکومیت  اجرا شود و يا اينکه محکومیت در 
 نوبت اجرا قرار گرفته و بعد از اتمام محکومیت قطعی لازم الاجرای اول، اجرا 

خواهد شد؟
   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض پرسش که متهم قبل از تاريخ قطعیت حکم محکومیت کیفری،  
مرتکب جرايم تعزيری متعدد شده اســت، موضوع از مصاديق تعدد جرم 
اســت و مطابق مقررات ماده 510 قانون آيین دادرســی کیفری مصوب 
139۲ بايد با اعمال مقررات تعدد جرم و رعايت شــرايط قانونی نسبت به 
نقض تمام احکام و صدور حکم واحد اقدام شــود و در هر صورت موضوع 
از شــمول مقررات تکرار جرم مذکور در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 

مصوب 139۲ خارج است.
2    چهار شــرط بانک مرکزی در خصــوص انتقال امتیاز تســهیلات 

قرض الحسنه را بخوانید:
   در خصوص اشــخاص حقیقی انتقال امتیاز تسهیلات قرض الحسنه به 
همسر اقارب ســببی درجه اول از طبقه اول پدر و مادر همسر اقارب نسبی 
طبقه اول )پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد( اقارب نسبی درجه اول از طبقه دوم 
اجداد و برادر و خواهر بدون محدوديت و به ســاير اشخاص حقیقی با سقف 

سالانه 10 میلیارد ريال
   در خصوص اشخاص حقوقی انتقال امتیاز تسهیلات قرض الحسنه صرفاً 
به کارکنان شخص حقوقی مزبور که برای مدت حداقل سه ماه برای آنان حق 

بیمه پرداخت نموده است؛
   عدم امکان انتقال امتیاز تسهیلات توسط انتقال گیرنده به غیر.

3    شــاکی اظهار داشته که متهم رديف اول همســرش بوده و از طريق 
بررسی گوشی تلفن همراه ايشان متوجه ارتباطات نامشروع ايشان با متهم 

رديف دوم شده است. 
دادگاه در رای خــود آورده رفتار مجرمانه بايد به شــکل فعل مادی صورت 
گیرد و نه معنوی. لذا بر اساس آنچه در ماده 637 قید شده گفتگوی عاشقانه 
يا تماس های تلفنی و پیامکی  يا در فضای مجازی و... ، شامل ماده نمی شود. 
همچنین به عقیده اين مرجع اين نظر که به زعم برخی از حقوقدانان روابط 
نامشروع با جرايم منافی عفت دو جرم جداگانه هستند به طوری که اعمال 
منافی عفت شامل روابط مادی فیزيکی مانند تقبیل و مضاجعه بوده و روابط 
نامشروع شامل اعمال غیر فیزيکی مانند ارتباطات تلفنی و... است. هر چند 
اينگونه اقدامات )پیامک و گفت وگو( امری کاملًا مذموم و ناپسند است، لیکن 
جلوه کیفری بخشیدن به چنین موضوعاتی نیازمند تصريح مقنن است که در 

مانحن فیه چنین تصريحی وجود ندارد.
پارکه پنجشنبه هر هفته در همین صفحه، به پرسش های حقوقی شهروندان 
پاسخ می دهد. شما هم می توانید سوالات خود را به دو نشانی الکترونیکی زير 

يا پیامک 09۲0۲001707 ارسال کنید:
PR@7SOBH.COM
MO.MASJEDI@GMAIL.COM

     پارکه / مصطفی آرانی

ايرادات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار در حوزه وکالت که ظاهرا برای باز شــدن راه 
فارغ التحصیلان حقوقی تصويب قرار گرفته بود؛ 
آنقدر عیان شده که حالا مسئولان قضايی نیز از آن 
انتقادهای صريح می کنند. در اين هفته شاهد دو 
انتقاد بوديم که در اينجا خلاصه آن را می خوانید:

   انتقاد معاون منابع انسانی دادگستری 
استان البرز از قانون تسهیل

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری 
اســتان البرز در مراســم تحلیــف ۲97 نفر از 
کارآموزان کانون وکلای دادگستری البرز با اشاره 
به اهمیت حرفه وکالت بر اصلاح قانون تســهیل 

صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد.
دکتر جعفر داراب خانی، معاون منابع انســانی و 
امور فرهنگی رئیس کل دادگستری استان البرز 
در اين مراسم، وکالت را حرفه ای مقدس توصیف 
کرد و گفت: امروز اهمیــت حرفه وکالت در همه 

کشور های جهان مورد توجه قرار گرفته است اما 
متاسفانه در سال های اخیر قانونگذاران ما جفايی 
در حق ايــن صنف کردند که بعید اســت به اين 

زودی از ذهن ها پاک شود.
اين مقام قضايی در ادامه انتقادات خود به قانون 
تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، گفت: گردن 
ما در برابر قانون از مو باريک تر اســت اما بايد به 
دنبال اصلاح اين قانون بود. در اســناد بالادستی 
نقش و اهمیت حرفه وکالت هويداست. در اصل 35 
قانون اساسی و در بخش حقوق ملت نیز قانونگذارِ 
عالمِ ما وکالت را در زمره کسب و کار ها و تجارت 
قرار نداده و حتی در رويه هــای متداول مراجع 
نظارتی نیز تجارت، خلاف شأن وکالت تشخیص 

داده شده است.
دکتر داراب خانی افزود: در سیاســت های کلی 
نظام و نیز برنامه های پنج ســاله توسعه از حرفه 
وکالت همزمان با قضاوت نام برده شــده اســت. 
در قانون آئین دادرســی مدنی نیز 84 بار از لفظ 

وکیل استفاده شده است. در تبصره 3 ماده واحده 
»طرح انتخاب وکیل توســط اصحــاب دعوی« 
مصوب ســال 1370 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز آمده اســت که »وکیل در موضع دفاع، 
از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار 
می باشــد« که همگی اين موارد نشان از اهمیت 
 حرفه وکالت دارد و بايد اقدامات تامینی آن را نیز 

لحاظ کرد.
معاون منابع انســانی و امور فرهنگی رئیس کل 
دادگستری اســتان البرز خاطرنشــان کرد: در 
تبصره ۲ همین ماده واحده نیز آمده است که اگر 
محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند 
حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است و علاوه بر آن 
برای قاضی صادر کننده رأی نیز مجازات درنظر 

گرفته است.
وی با تاکید بر اينکه غالب مناصب مهم در کشور 
از جمله حرفه وکالت دارای سوگندنامه هستند، 
يادآور شد: غالب وکلا ســرمايه اجتماعی بزرگی 

را با خود حمل می کنند. شــغل وکالت نیز صرفا 
شغلی به منظور کسب درآمد نیست و به اصطلاح 
جیب ندارد. در میثاق های بین المللی نیز به منصب 
وکالت به عنــوان يک کار تجــاری و درآمدزايی 
نگريسته نشــده بلکه حرفه ای به منظور دفاع از 

مظلوم تلقی شده است.

   توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره 
اصلاح قانون تسهیل 

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز دوم 
بهمن اين نهاد در خصوص اصلاح قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار توضیحاتی را بیان 

کرد.
به گزارش وکلاپرس،در بخشــی از اين نشست 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش يکی از 
خبرنگاران در خصوص اصلاح قانون تسهیل گفت: 
قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در جهت رفع 
موانع و برداشتن انحصارات احتمالی بود که قبلًا 

وجود داشت.
وی افزود: بنابراين روح قوانین و مقررات با هدف 
دسترسی به دسترسی بدون محدوديت آحاد مردم 
به وکیل بوده، اما نکته ای که بايد دقت بکنیم اين 
اســت که رعايت مقررات بايد با تضمین توانايی 

وکلا برای استیفای حقوق موکلین همراه باشد.

جهانگیر گفت: اين از جمله مســائلی اســت که 
دستگاه قضايی به عنوان ناظر بر اين قانون مسئله 
را مورد توجه قرار داده است و از حقوق عامه هست 

که بايد به آن عنايت کرد.
وی گفت: در حــال حاضر با اجــرای اين قانون  
طبق ماده 5 آن، ۲ تا دغدغــه وجود دارد، از يک 
سو بحث رفع انحصار که از گذشته وجود داشته 
و از سوی ديگه هم همین بحثی که تحت عنوان 
کاهش سطح علمی پذيرفته شدگان امر وکالت 

مطرح است.
سخنگوی قوه قضايیه بیان کرد: اين دوتا با همديگر 
مطرح شده است و لذا بايد در عین اينکه مراقبت 
می کنیم که به موضوع رفع انحصار خدشه ای وارد 
نشــود و همچنان مورد توافق همه باشد، تلاش 
بکنیم که اين مسئله موجب کاهش سطح علمی 

متقاضیان پروانه کارآموزی هم نشود.
وی در پايان گفت: قوه قضايیه به عنوان ناظر در اين 
خصوص اقدامات خوبی را آغاز کرده و گزارشی از 
آسیب ها براساس داده های آماری که در سه سال 
اخیر جمع آوری کرده بود و همچنین گزارش که از 
سازمان سنجش گرفت اين گزارش آسیب شناسی 
تهیه شده و در تعامل با نمايندگان مجلس است 
که اگر لازم باشد اصلاحات لازم در همین قانون 

صورت بگیرد.

دو انتقاد قضایی از قانون تسهیل وکالت
رعایت مقررات با تضمین توانایی وکلا برای استیفای حقوق موکلین همراه باشد

  ابراهیم ایوبی
            وکیل دادگستری

در حساسیت شغل قضاوت بسیار سخن گفته شده تا جايی 
که از امام جعفر صادق )ع( نقل شده است: »قضات چهار 
دسته اند، سه دســته به دوزخ می روند و تنها يک دسته 
سزاوار بهشت هستند«. )»وسائل شیعه«/جلد 18/صفحه 
7(. اوصاف دادرسان در »قانون شــرايط انتخاب قضات 
دادگستری« )1361( آمده که شامل مواردی نظیر ايمان، 
عدالت، طهارت مولد )حلال زادگی(، تابعیت ايران، انجام 
خدمت وظیفه يا دارا بودن معافیت )غیرمســتقیم شرط 
مرد بودن( و... می شود. دکتر سیدمحمود کاشانی در کتاب 
»استانداردهای جهانی دادگستری« شرط »طهارت مولد« 
را فاقد جايگاه در شــرايط کنونی می داند و بیان می دارد 
نمی توان فردی را که دارای شــرايط عمومی اشتعال به 
امر قضاست  را با کنکاش در شیوه تولد او از حقوق قانونی 
محروم ساخت. بیشتر مردم تصور می کنند چون قضات 
تصمیم گیرنده نهايی هســتند، پس يا بی اشتباه هستند  
يا در صورت اشــتباه مصونیت دارند؛ در حالی که چنین 
نیســت و اصل 171 »قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ايران« بیان می دارد: »هرگاه در اثر تفسیر يا اشتباه قاضی 
در موضوع يا در حکم يا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر 
مادی يا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر، مقصر 
طبق موازين اسلامی ضامن اســت و در غیر اين صورت 
خسارت به وســیله دولت جبران می شود  و در هر حال از 
متهم اعاده حیثیت می شود.« در ادامه به مسئولیت قضات 
دادگستری از منظر انتظامی، مدنی و کیفری می پردازيم.

نخست. مسئولیت انتظامی: بر اســاس »قانون نظارت بر 
رفتار قضات« )139۲( جهت نظــارت بر نحوه عملکرد و 
رسیدگی به تخلفات دادرسان، تشکیلاتی به نام »دادسرای 
انتظامــی قضــات«، »دادگاه عالی انتظامــی قضات« و 
»دادگاه عالی انتظامی قضات« در تهران تشکیل می شود. 
فهرست تخلفات انتظامی در مواد 14 تا 17 در در ۲9 بند 
درج شده که شامل مواردی چون: اهمال در انجام وظايف 
محوله، اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رأی، صدور رأی 
غیر مستدل، رفتار خارج از نزاکت، سوء استفاده از اموال 
دولتی، خروج از بی طرفی، پذيــرش هديه و رفتا خلاف 
شأن می شود. اين تخلفات مجازات هايی اداری در پی دارد 
که از توبیخ کتبی بدون درج در سابقه و کسر از حقوق تا 
انفصال موقت از خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی 
بسته به ضعف و شدت تخلف می شود. در »قانون انتخاب 
وکیل توســط اصحاب دعوی« )1370( پیش بینی شده 
است: »هر گاه به تشخیص ديوان عالی کشور، محکمه ای 
حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند حکم صادره فاقد 
اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی 
درجه 3 ]کســر حقوق ماهانه[ و برای مرتبه دوم موجب 
انفصال از شغل قضايی می باشد«. برای شاکیت انتظامی از 
قضات متخلف، اشخاص يا وکلای آنان می توانند به همراه 
مستندات خود به خیابان خیام در تهران ساختمان کاخ 

دادگســتری، مراجعه کنند يا در شهرستان ها، شکوائیه 
خود را به دفتر رئیس دادگستری استان جهت ارسال به 

دادسرا تسلیم کنند.
دوم. مســئولیت مدنی: همانگونه که در اصل 171 قانون 
اساسی خوانديم، اگر در اثر تقصیر يا اشتباه قاضی خسارت 
مادی يا معنوی به اشــخاص وارد شود، اين خسارت بايد 
جبران گردد. مبانی و مســئولیت مدنی بــرای جبران 
خســارت در دو متن »قانون مدنی« )1307( و »قانون 
مســئولیت مدنی« )1339( آمده است. ماده 30 »قانون 
نظارت بر رفتار قضات« به شکل خاص به مسئولیت مدنی 
دادرسان اشاره دارد: »رسیدگی به دعوای جبران خسارت 
ناشی از اشتباه يا تقصیر قاضی موضوع اصل يکصد و هفتاد 
و يکم )171( قانون اساســی جمهوری اسلامی ايران در 
صلاحیت دادگاه عمومی  تهران است. رسیدگی به دعوای 
مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر يا اشتباه 
قاضی در دادگاه عالی است«، و در تبصره اضافه می کند: 
»تعلیق تعقیب يا موقوفی تعقیب انتظامی  يا عدم تشکیل 
پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر 
يا اشتباه قاضی نیست«. پس تکلیف جبران خسارت در 

همه حال پابرجاست.
ســوم. مســئولیت کیفری: اگرچه قاضی يکی از دو بال 
»فرشــته« عدالت اســت، اما ممکن اســت مانند همه 
انسان ها مرتکب جرم شــود، در اين صورت رسیدگی به 
جرم او نیازمند تعلیق از سمت قضايی است؛ مطابق ماده 
39 »قانون نظارت بر رفتار قضــات«: »هرگاه قاضی در 
مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادســتان موضوع 
را بررسی و چنانچه دلايل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام 
داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی 
قطعی توســط مرجع ذی صلاح و اجــرای آن، از دادگاه 
عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رســیدگی به 
دلايل، تصمیم مقتضی اتخــاذ می کند«. از جرائم خاص 
قضات می توان به ماده 587 »قانون مجازات اســلامی« 
)139۲( اشاره کرد: »هر يک از مستخدمین و مأمورين 
قضايی يا غیر قضايی دولتی برای اين که متهمی را مجبور 
به اقرارکند او را اذيت و آزار بدنی نمايد،  علاوه بر قصاص 
يا پرداخت ديه ،حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه 

سال محکوم می گردد...«.
چندی پیش پايگاه خبری »وکلا پرس« اعلام کرد آقای 
بهنام نزادی وکیل دادگســتری به دلیــل ايجاد صفحه 
»تخلفات انتظامی قضــات« در اينســتاگرام به حبس 
و تعلیق از شــغل وکالت محکوم شده اســت. از جزئیات 
پرونده اطلاع دقیق نداريم؛ ولی اگر علت محکومیت صرف 
اطلاع رسانی بوده باشــد، آگاه کردن مردم از حقوق خود 
مصداق »ذکات العلم نشــره« بوده و صرف اين فعالیت 

نمی تواند عملی مجرمانه به شمار رود.
* وکیل دادگستری. برای ارتباط با وکیل می توانید 
به ایمیل زیر یــا آی دی EbrahimAyoubi در 
ebrahim.  .شــبکه ایکس )توییتر( رجوع کنید

ayoubi@ut.ac.ir
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قاضی به قضا رفت و غذا خورد و غزا کرد 
آیا قضات مصون از مسئولیت هستند؟

     دوسیه

آیا امور مالیاتی می تواند حساب های بانکی را بررسی کند؟
اگر کسب وکاری دارید حواستان به ورودی حسابتان باشد

 

هانیه اشتغالی   
            وکیل دادگستری

با افزايش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور از 
يک سو و افزايش احاطه اطلاعاتی و تکنولوژيک سازمان امور 
مالیاتی نســبت به دادوســتد و اطلاعات فعالیــت فعالان 
اقتصادی از ســوی ديگــر، يکی از دغدغه هــای هر صاحب 
کســب و کار و حتی نزديــکان ايشــان اين اســت که آيا 
حســاب های آن ها مورد بررسی ســازمان امور مالیاتی قرار 
می گیــرد و آيا هر ورودی به حســاب، می توانــد در معرض 

مالیات ستانی قرار گیرد؟
بر اســاس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم که در 
سال 1394 مورد اصلاح واقع شــده و جايگزين ماده سابق 
شده اســت، »به منظور شــفافیت فعالیت های اقتصادی و 
اســتقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالیاتــی، پايگاه اطلاعات 
هويتی، عملکردی و دارايی موديان مالیاتی شــامل مواردی 
نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، ســرمايه ای 
و ملکی اشــخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی 
کشور ايجاد می شود.« بر مبنای اين ماده که به نحوی اقتدار 
و حوزه نفوذ ســازمان امور مالیاتی را به رخ می کشــد، کلیه 
نهادها و ســازمان هايی که به نحوی به يکی از انواع اطلاعات 
هويتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمايه ای، دارايی، 
املاک، اموال و هر گونه نقل و انتقال آن ها و همچنین ســاير 
اطلاعات اقتصادی اشخاص دسترسی دارند، مکلف شده اند 
که اين اطلاعات را در راستای ايجاد پايگاه اطلاعاتی فوق در 

اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره 1 اين ماده بــرای متخلفان از دســتور فوق ضمانت 
اجرايی در نظر گرفته و بیان داشــته که شــخص متخلف به 
همراه مؤدی مســئول پرداخــت مالیات مربــوط به درآمد 
يا دارايی ای اســت که به دلیل عدم دسترســی به اطلاعات 
مخفی شــده مورد کتمان قرار گرفته اســت. بــه علاوه اين 
اشخاص مســئول جبران خســارات وارده به دولت شناخته 

شده اند. 
اين ماده در مقابل، ســازمان امور مالیاتی را موظف دانسته 
اســت که »امکان دسترســی برخط)آنلاين( بانک مرکزی 
جمهوری اســلامی ايران، بیمه مرکــزی، گمرک جمهوری 
اســلامی ايران، ســازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت 
اسناد و املاک کشور و همچنین ساير دستگاه های اجرائی را 
به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان 
مذکور بتوانند با حفظ طبقه بنــدی، اطلاعات دريافتی را در 
ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.« و اين 

اشخاص نتوانند از بسیاری از خدمات استفاده کنند. 
اگرچه عــده ای معتقدند پیــش از تصويب اين مــاده نیز به 
موجب مــاده ۲31 قانــون مالیات های مســتقیم مصوب 
1366 و تبصــره ذيــل آن کــه بیــان مــی دارد »در مورد 
بانک ها و موسســه های اعتباری غیربانکی، ســازمان امور 
مالیاتی کشــور اســناد و اطلاعات مربوط بــه درآمد مودی 
را از طريق وزيــر امور  اقتصــادی و دارايــی مطالبه خواهد 
کرد و بانک ها و موسســه های اعتبــاری غیربانکی موظفند 

حســب نظر وزير امور اقتصادی و دارايی اقــدام نمايند.«، 
نیز اطلاعات حســاب های بانکی قابلیت اســتعلام از طرف 
سازمان امور مالیاتی را داشته اســت، احاطه سازمان نسبت 
 به اين اطلاعات در اختیار مقرر شــده در مــاده 169 مکرر 

بارز است. 
از آن جــا که در تبصــره 5 مــاده 169 مکــرر تعیین نحوه 
دسترســی به اطلاعات بانکــی و تعیین حد آســتانه آن به 
آيین نامه ای مشــترک میان ســازمان امور مالیاتی و بانک 
مرکزی ســپرده شــده اســت، آيین نامه اجرايی شــماره  
۲038 ۲9 مصــوب ســال 1395 به اين موضــوع پرداخته 
اســت. بر اســاس ايــن بخشــنامه در خصوص اشــخاص 
حقوقی، با هــر میزانی از تراکنش، ســازمان امــور مالیاتی 
امکان ورود جهت بررســی بــرای اخذ مالیــات را دارد. در 
خصوص اشــخاص حقیقی نیز آســتانه پنج میلیارد تومان 
برای مجــوز ورود به اطلاعات حســاب های بانکــی در نظر 
گرفته شــده اســت. به اين معنی که مجموعه حساب های 
يک شــخص که دارای کد ملی اســت، چنان چــه در طول 
يک سال گردش حسابی )شــامل گردش حساب بدهکار و 
بســتانکار( معادل پنج میلیارد تومان داشته باشد، سازمان 
امــور مالیاتی امــکان ورود و اعمال مالیات را دارد. شــايان 
توجه آن که سازمان برای بررســی تراکنش  های مربوط به 
 هر سال، پنج سال مهلت دارد که به آن مرور زمان پنج ساله 

گفته می شود.
البته بايد توجه داشت بر اســاس حکم مندرج در جزء 3 بند 
)ب( تبصره 6 قانون بودجه سال 140۲، سازمان امور مالیاتی 
مجوز ورود به تمامی تراکنش های بانکی اشــخاص )به هر 
میزان( را برای سال 140۲ و ســنوات قبل دارد، که البته با 
توجه به اصل »قبح عقاب بلابیان« و »عطف به ماسبق نشدن 
قوانیــن« چنین حکمــی در خصوص ســال های قبل قابل 

پذيرش به نظر نمی رسد. 
با توجه به عدم تکرار اين حکم در قانون بودجه سال 1403، 
برای اين سال، حد آستانه پنج میلیارد تومانی قابل اعمال و 

اجراست.
در پايان بايد مدنظر داشــت کــه اين حکم و حد آســتانه 
تعريف شــده در خصوص اشــخاصی اســت که فاقد پرونده 
مالیاتی هســتند. در خصوص صاحبین کســب و کار که در 
سازمان امور مالیاتی پرونده تشــکیل داده اند، بر اساس ماده 
169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی 

به کلیه اطلاعات حساب های بانکی دسترسی دارد. 
 اما بايد ديد آيا هر آن چه وارد حســاب های بانکی اشخاص 
شود موضوع مالیات ستانی قرار می گیرد؟ و آيا تراکنش های 
بانکی قرينه ای برای تعیین درآمد مشمول مالیات محسوب 
می شوند؟ و چنان چه اين تراکنش ها مبنای محاسبة مالیات 
قرار می گیرند، چه نــکات و ملاحظاتــی پیرامون آن وجود 
دارد؟ اين ها پرسش هايی است که در نوشتاری ديگر به نحو 

مفصل به آن خواهیم پرداخت.
hanie. برای ارتباط بــا وکیل، از طریــق ایمیل *

eshteghali@gmail.com یــا شــماره تلفــن 
09122142982 اقدام کنید.  

يکی از مباحث مهــم در تمامی امور حقوقی و 
تمامی دعاوی من جمله دعاوی ملکی مبحث 
اعسار است. اعسار به چه معناست و جايگاه آن در 

آئین دادرسی مدنی و محاکم چیست؟
اعسار يک وضعیت محســوب می شود که به 
موجب آن، شخص، توانايی مالی ضعیفی دارد 
و توانايی پرداخت ندارد  که اين موضوع بسته به 

موقعیت پرونده متفاوت است.

   دو نوع اعسار داریم:
1( اعسار از پرداخت هزينه دادرسی

۲( اعســار از پرداخت محکوم به )آنچه به آن 
محکوم می شوند(

نوع اول( فرضا در پرونده ای شخص قصد طرح 
دادخواســت دارد و برای طرح دادخواســت 

هزينه گزافی بايد پرداخت شــود. با توجه به 
اينکه قانون از مال برده حمايت می کند به شما 
اين اجازه را می دهد که با طرح خواسته اعسار، 
ضمن دادخواست اصلی، مطالبه خود را مطرح 
نمايید. البته اثبات اعســار و اين ادعا منوط به 
ارائه دلايل متقن اســت که در اعسار نوع اول 
تنها وجود استشــهاديه و حضور شهود جهت 
گواهی تنها دلیل و مدرک اين دعوی محسوب 
می شود. ضمن اينکه اين شهود بايد در جريان 
مبلغ و میزان هزينه دادرسی آن باشند که اين 
بدان معنی است لزوما ابتدای استشهاديه و پیش 
از امضای شهود بايد مبلغ محکوم به و يا هزينه 
دادرسی درج شود. اگر شهود از اين مبالغ آگاه 
نباشند، آن استشهاديه محکوم به بطلان است 

و قطعا اعسار رد خواهد شد.

   اما در مورد نوع دوم:
اول اينکه علاوه بر استشــهاديه بايســتی فرم 

صورت اموال و دارايی نیز ضمیمه دادخواست 
شود. در اعسار از پرداخت محکوم به ارائه صورت 
اموال و صحت مطالب آن بســیار حائز اهمیت 
است به نحوی که در صورت عدم صحت حتی 
يکی از مندرجــات قطعا با رد دعــوی مواجه 

خواهید شد.
دوم اينکــه اخیــرا شــعبات دادگاه قابلیت 
استعلامات ســه گانه را داشته لذا تلاششان بر 
اين باشد که مطلبی از اموال نانوشته نماند چرا 
که در استعلامات می آيد و عدم درج آن از سوی 
شما موجب می شود برخی از قضات، با آن اعسار 

موافقت نکنند و محکوم به رد شود.
سوم اينکه يکی ازمواد مهم در خصوص نوع دوم 
اعسار که اعسار از پرداخت محکوم به است، ماده 
10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است 
که گفته: »پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه 
مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و 
به هر نحو ديگر که ممکن باشد نسبت به بررسی 
وضعیت  مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن 

اعسار يا ايسار او اقدام کند.«
بنابرايــن هر گونــه نقــص و کســری در اين 
استشهاديه برابر است با رد شدن دادخواست 

اعسار شما .
چهارم اينکه اگر همه اطلاعات درســت باشد 
و دادگاه شما را شايسته صدور اعسار بداند به 
موجب ماده 11 همان قانون »در صورت ثبوت 
اعســار، چنانچه مديون متمکن از پرداخت به 
نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور 
حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی 
برای پرداخت می دهد يا حکم تقســیط بدهی 
را صادر می کند. در تعیین اقســاط بايد میزان 
درآمد مديون و معیشت ضروری او لحاظ شده 
و به نحوی باشــد که او توانايی پرداخت آن را 

داشته باشد.«
مطلب مهم و دارای اهمیت در هر دو مورد اعسار 
اين است که شــخص مدعی اعسار نبايد تاجر 
باشد. شخص تاجر معسر نیست. سوال اينجاست 
که اگر معسر نیســت، ناتوان مالی نیز هست، 

چگونه قانون از او حمايت می کند؟
پاســخ اين اســت که تاجر در صورتی که در 
شــرايطی باشــد که توانايی پرداخت نداشته 
باشد، ورشکسته است و نه معسر. در اين خصوص 
قوانین مرتبط به ورشکستگی بسیار گسترده 
است که در شماره های پســین در موردشان 

مطالب بسیاری بیان خواهد شد.
فعلا اين نکته را تذکر بدهیم که به موجب ماده 
15 قانون جديد نحوه اجرای محکومیت های 
مالی  »دادخواست اعســار از تجار و اشخاص 
حقوقی پذيرفته نمی شــود. اين اشخاص  در 
صورتی  که مدعی اعسار باشند بايد رسیدگی 

به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص 
حقوقی يا اشــخاصی که تاجر بــودن آنها نزد 
دادگاه مسلم است طرح شــود، دادگاه بدون 
اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواســت وی را 

صادر می کند.«
حال نکته اينجاست که دادگاه چگونه به تاجر 

بودن شخص آگاه می شود؟
از طرق متفاوتی، از طريق استعلام   يا اطلاعاتی 
که طرف مقابل می دهد از ايــن موضوع آگاه 

خواهد شد.
در اين حالت اگر شخص تاجر باشد، به صورت 

فوری قرار رد دادخواست صادر خواهد شد. 
* راه ارتباطی با وکیل:

sahabigroup.com :وب سایت
vakil_sahabii@ :اینستاگرام

آنچه باید در مورد اعسار بدانیم
درسنامه های حقوقی برای زندگی روزمره – 112

مهتاب سحابی  
             وکیل دادگستری

     نکته  
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مروری بر نقش های مهم زنان در 
فیلم های امسال و یادی از آنها که 
نیستند یا نتوانستند صفحه 13

زمستان گرم داووس
آنچه باید درباره دهکده زیبای 

سوئیسی و مجمع جهانی اقتصاد 
بدانیم  صفحه10
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 درباره قیاس بازیگری و مستندسازی 
بگویم که هیچ کدام از دیگری سخت تر 
نیســت  اما زمانی که فیلم می سازم، 
مخصوصاً مســتند، لذت بیشــتری 
می برم. شاید ســختی مستندسازی 
بر اساس شــیوه کاری من بیشتر این 
باشــد که دوربین را جایی می برم و 
معمولًا بیش از دو سال با موقعیت ها 
و کاراکترها زندگی می کنم تا بتوانم 
لحظه ها را بدون اینکه قضاوت شــان 
کنم و فقط به صورت یک مشاهده گر 
ببینم و شاید سختی این کار صبوری 
است. مستندســاز باید صبور باشد؛ 
چون ممکن است ساخت یک مستند 
چندین ســال طــول بکشــد؛ مثلًا 
فیلمبرداری هر دو اثر خودم بیش از 
دو سال بوده   و باید آنقدر صبوری کنم 

که من بتوانم آن لحظه را شکار کنم.

سودابه بیضایی

اصلًا کار های خودم را تماشا نمی کنم. 
اتفاقاً جزو منتقدان سرسخت خودم 
هســتم. ولی این فیلم  }شــبگرد{
را خیلی دوســت دارم. آقــای فرزاد 
موتمن کارگردان عجیــب و غریبی 
اســت. ایشــان به جز اینکه در حوزه 
ســینما خیلی باسواد اســت، شبیه 
دایره المعارف زنده می ماند. او در حوزه 
سیاست، تاریخ و هر آنچه فکر کنید، 
آگاه است. کار کردن در طولانی مدت 
با آقــای موتمن لذت بخش اســت و 
انگار نوع دیگری از ســینما را تجربه 
خواهی کرد...  الان از فیلم های کمدی 
نسبت به سایر ژانر ها استقبال بیشتری 
می شود. انگار عده ای نمی خواهند این 
فیلم ها دیده بشود. من این فیلم را سه 
چهار بار دیدم چراکه »شبگرد« جزو 

فیلم های مورد علاقه ام است.

روشنک گرامی

رونمایی از آواز باد

1 بهمن

مــن هیچ مشــکلی بــا ورود افراد 
مشهور به تئاتر ندارم. چون هر کسی 
از یک جایی شــروع می کند. یک 
خواننده روی صحنــه می آید و اگر 
کارش خوب باشــد، باز هم به کار 
دعوت می شود. اگر هم خوب نباشد 
که دیگر او را به بــازی نمی گیرند. 
من کاملا راه را بــرای بازیگری باز 
می دانم. به نظرم چگونه شروع کردن 
مهم نیســت؛ ماندگاری مهم است. 
استفاده از بازیگران به اصطلاح چهره 
از این دید خوب اســت که می تواند 
تماشــاگران جدیدی را بــه تئاتر 
علاقه مند کند و به سالن ها بکشاند؛ 
ولی از طرفــی می تواند باعث تغییر 
سلیقه تماشاچیان شود و آنها دیگر 
از اجراهــای بدون بازیگر مشــهور 

استقبال نکنند.

گلاب آدینه

ایرنا

27 دی1 بهمن

دربــاره هر اثر خســرو ســینایی 
می توان ســاعت ها بــه صحبت و 
گفت وگو پرداخت. من از 18 سالگی 
و در شهر وین با خسرو سینایی آشنا 
شدم و پس از فیلم »یار در خانه« به 
دوستان صمیمی و نزدیک یکدیگر 
تبدیل شدیم. ســینایی هیچگاه به 
دنبال نشــان دادن خود نبود، بلکه 
همواره تلاش می کــرد تا دیگران 
در کانون توجه قــرار بگیرند و این 
ویژگی مربوط به ذات درونی او بود. 
خسرو سینایی به تمام زیر و بم های 
سینما آشــنا بود و می توانست در 
جشنواره های بسیاری حضور پیدا 
کند و دیده شود اما مسئله این بود 
که عموما تنها 10 درصد توقعات او 
از جانب تهیه کننده ها در اختیارش 

قرار می گرفت.

نظام الدین کیایی

انگیــزه مــن در حــال حاضــر 
کارگردانی اســت. چند سال پیش 
تئاتر »هزار و یک تو« را کارگردانی 
کردم کــه ۶ ماه بــرای آن هر روز 
تمرین می کردیم. بعد از اجرای این 
تئاتر، کرونا همه گیر شــد و ما هم 
مانند بقیه گروه ها اجرایی نداشتیم. 
در جشنواره سال بعد بخشی میان 
سینما و تئاتر اضافه شد. این تئاتر 
را به سبک سینمایی فیلمبرداری 
کردم و در 8 رشــته نامزد شدم و۲ 
جایزه   دریافت کردم. خانم تهمینه 
میلانی متن فیلم مــرا خواندند و 
گفتند تهیه کنندگــی این فیلم را 
قبول می کنند. ایشــان در زندگی 
من شــبیه معجزه هســتند؛ من 
هیچگاه به ایشان نگفتم تهیه کننده 

من باشید یا به من نقش بدهید.

السا فیروزآذر

باشگاه خبرنگاران جوانایرنا

28 دی

نکوداشت زنده یاد سینایی

30 دی

وند
ور ال

ماه

فرزند سینماگر معروف )ســیروس الوند( باشی، دنبال کســب هویت مستقل باشی و 
تحصیلکرده تئاتر باشی، باید کارنامه ای بهتر از این داشته باشی. 

صحبت از ماهور الوند اســت که »جان ســخت« تازه ترین 
فعالیت او در شبکه خانگی محسوب می شود. این سریال 
فعلا به کام او نبوده و شخصیت هانیه نقش های پیشین 
را به ذهن متبادر می سازد. الوند، بعد از اکران »دختر« 
ساخته سید رضا میرکریمی به هفت صبح توضیح داد که 

تعمدا کارش را با فیلمی از پدر شــروع نکرد تا شائبه 
رانت و چنین مســائلی پیش نیاید. فعلا هم فقط 
یک بار بازیگر فیلم پدرش )آنجا همان ســاعت( 
بوده است. ماهور الوند، در گام اول تحسین شد 
اما در ادامه شمایلی ثابت که مبتنی بر رفتار آرام 
و گفتار سرد اســت را تکرار می کند. متاسفانه 
او نشــانه هایی قابل تامل از خود بروز نداده 
است تا بگوییم می تواند شمایل ستاره شدن 
را برتن کند. این اتفاق در حالی رخ داده که 
بارها فرصت همکاری با کارگردانان مطرح 
برایش فراهم شــده اســت. »نهنگ آبی«، 

»حرفه ای« و »بی گناه« ســریال های قبلی 
الوند در شبکه خانگی بوده اند که در آنها از حد 
متوسط فراتر نرفته اســت. آیا در قسمت های 
بعدی »جان سخت« شگفتانه ای رقم خواهد 

زد؟ امیدواریم.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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شبگرد/ فرزاد موتمن

  کارگردان: فرزاد موتمن
  تهیه کننده: مرتضی شایسته

  نویسنده: فرزاد موتمن
  بازیگران: امیر آقایی، امیرحسین فتحی، 

روشنک گرامی
  محصول: ایران/ 1400

خائن کشی/ مسعود کیمیایی

  کارگردان: مسعود کیمیایی
  تهیه کننده: علی اوجی

  نویسنده: مسعود کیمیایی
  بازیگران: مهران مدیری، امیر آقایی، پانته آ بهرام، 

سام درخشانی
  محصول: ایران/ 1401

»کارو« بعد از فیلم های سینمایی»ســجاده آتش« و »رنجر« و سریال »رقص 
پرواز« چهارمین اثر بلند احمد مرادپور است. او در حوزه دفاع مقدس کارنامه ای 
قابل دفاع دارد و »کارو« را نیز در همین ژانر ســاخته. داستان درباره نوجوانی 
کُرد است که در آستانه حضور در تیم ملی کشتی، عازم جبهه می شود. مادرش 
شیلان، راضی نیســت و دنبال او می رود. اصل داستان در همین بخش روایت 
می شود که شامل مواجهه شــیلان با ایثار رزمندگان در شرایط سخت است. 
»کارو« را می توان دید؛ با آن همراه شد و بخشی از واقعیت های جنگ را لمس 

کرد. با این همه نتیجه طوری نیست که بتوان فیلم را یک اثر شاخص دانست.

کارو/ احمد مرادپور
  کارگردان: احمد مرادپور

  تهیه کننده: حسین صابری
  نویسنده: فهیمه سلیمانی

  بازیگران: مریلا زارعی، پیمان مقدمی ، 
علی پاینده و ...

  محصول: ایران/ 1399

  کارگردان:
الکس گارسیا لوپز، لورا مورا اورتگا

  نویسنده:
ناتالیا سانتا

  تهیه کننده:
جوزپ آمورس

  بازیگران:
گینو مونتنسینوس، روجرو 

پاسکوارلی، ادواردو ده لوس ریس، 
کلودیو کاتانیو

  محصول:
کلمبیا/ 2024

  زبان:
اسپانیا/ زیرنویس و دوبله

  زمان:
60 دقیقه

بهرامِ رکوردشکن 
 »هفتاد سی« پرفروش ترین فیلم سال 1403 شد. عصر روز 

سه شنبه ۲ بهمن فروش فیلم سینمایی »هفتاد سی« به 
کارگردانی بهرام افشاری از »تگزاس3« عبور   و جایگاه نخست 

پرفروش ترین فیلم سال را از آن خودش کرد. »هفتاد سی« 
از شروع اکران چند رکورد را جابه جا کرده است. این فیلم 

سه شنبه ۲ بهمن با ثبت فروش ۲49میلیارد و ۲۲0 میلیون 
تومانی، توانست از سد »تگزاس3« عبور کند. »تگزاس 3« تا 
پایان اکران توانسته بود با ۲49 میلیارد و 1۲۲ میلیون تومان 
عنوان پرفروش ترین فیلم سینمای ایران در سال 1403 را به 

ثبت برساند. این فیلم تا مدت ها صدرنشین جدول فروش بود. 
با توجه به اینکه در ابتدای ماه بهمن قرار داریم و جشنواره فجر 

پیش رویمان است، بعید به نظر می رسد تا نوروز شاهد اکران 
فیلمی باشیم که بتواند رکورد »هفتاد سی« را جابه جا کند.  
بهرام افشاری این روزها مشغول بازی در فصل هفتم سریال 

»پایتخت« است که نوروز از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

تلگراف درباره این سریال نوشــت: »وقتی چنین 
فضا و حس وحالی خلق می شــود شــما به سختی 
احساس می کنید که در حال تماشای بازی گروهی 
از بازیگران در مقابل دوربین هستید. اگر بخواهید 
مابه ازایــی پیدا کنیــد احتمالا می توانیــد از آثار 
سینمایی نظیر فیلم رومای آلفونسو کوارون یا پسر 
بودن اثر ریچارد لینکلیتر نام ببرید؛ آثاری که این 
اقتباس مســحورکننده با آنها قابل  قیاس است.« 
نشــریه تایم هم معتقد است: »ســریال صد سال 
تنهایی که در پایان یک سال بزرگ و فوق العاده برای 
اقتباس های تلویزیونی از رمان های فیلم نشــدنی 
پدیدار شــده در میان بهترین هــای این گروه قرار 
می گیرد.« منتقد ورایتی هم نوشته است: »بازی ها 
استثنایی هســتند و با اینکه ضرباهنگ سریال در 
مواردی بیش از حد بی اشتیاق احساس می شود اما 
زیبایی صد سال تنهایی به تماشاگر اجازه می دهد 
تا تک تک قاب ها و لحظه های سنجیده و دیدنی اش 
را جذب کند.« دیســایدر هم تأکید کرده اســت: 
»سریال صد سال تنهایی حق مطلب را درخصوص 
رمان جاه طلبانه و پرشاخ وبرگ منبع اقتباسش ادا 

کرده است.«

واکنش منتقدان

برای بســیاری از کتاب بازها این نــام یکی از 
کلیدواژه هایی است که آن ها را به دنیایی سرشار 
از خیال و شــگفتی رهنمون می ســازد. »صد 
سال تنهایی« سمفونی شــگفت انگیزی از هر 
آن چیزی است که یک داستان می تواند برای 
مخاطب خود به ارمغان بیاورد. رمان سترگ و 
ماندگار گابریل گارسیا مارکز، سال هاست که 
در سراســر دنیا ترجمه و بازنشر می شود و در 
بازار کتاب ایران هم همواره جایگاهی ثابت در 
فهرست پرفروش ها داشــته است. »صد سال 
تنهایی« حالا صاحب نسخه ای تصویری شده   و 
مهمترین نکته سریال هم این است که خاستگاه 
آن، با خاســتگاه رمان یکی اســت. هنرمندان 
کلمبیایی با بهره گیــری از ظرفیت بومی خود 
اثری را خلق کرده اند که انتشــار آن در سایت 
نتفلیکس با استقبال جهانی مواجه شد. سریال 
»صد ســال تنهایی« که بر اســاس رمان سال 
19۶۷ گابریل گارسیا مارکز به همین نام شکل 
گرفته، یک سریال کلمبیایی در سبک رئالیسم 
جادویی اســت که مورد توجه و تحسین اغلب 

منتقدان قرار گرفته است. 

درباره سریال نمای کلی 

خــوزه آرکادیو بوئندیا و اورســولا ایگــواران که 
پســرعمو و دخترعمو هســتند، برخــلاف میل 
خانواده های شــان با هــم ازدواج می کنند. البته 
اورسولا ابتدا از رسمیت بخشیدن به ازدواج شان 
سر باز می زند چون می ترسد که بچه های معلولی 
به دنیا بیاورد؛ امــا پس از اینکه خــوزه آرکادیو 
مردی به نام پرودِنکیو آگوییلار را به دلیل توهین 
به زندگی شان در دوئل می کشــد، زندگی آن ها 
دستخوش تغییرهای اساســی می شود؛ از جمله 
اینکه روح پرودنکیو وارد زندگی شــان می شــود 
و در نهایت آنها را مجبور می کند تا از شهرشــان 
بروند و خانــه ای جدید را برای خــود پیدا کنند. 
خوزه آرکادیو به همراه اورسولا و برخی دوستان 
و خانواده های شــان به دل طبیعت بکر می زنند تا 
سرزمین تازه ای را برای سکونت پیدا کنند. در این 
میان، اورسولا پسری را به دنیا می آورد که نامش 
را خوزه آرکادیو می گذارند. آنها دست آخر دهکده 
کوچکی را به نام ماکونــدو بنیان می گذارند. یک 
روز ملکویادس و گروه کولی هایش از راه می رسند؛ 
مردی که خــوزه آرکادیو را در علم و ســیاحت 

غوطه ور می کند. 

درباره داستان
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دورخیز هفته|ساعد دنبال جبران است
ساعد سهیلی ابتدا نقش هایی کوتاه در آثار پدر )سعید سهیلی( داشت تا اینکه سال 90 یکی از 
شخصیتهای اصلی »گشت ارشاد« به او رسید. این بازیگر خیلی زود مخاطبان را متقاعد کرد که 
استعداد قوام دادن نقش  های مختلف را دارد. اخیرا اما عملکردش توام با شگفتانه نبوده و پسرفت 
داشته است. نمونه اش »پول و پارتی«. او حالا دو موقعیت برای جبران دارد؛ یکی فیلم »خدای 
جنگ« است که در جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد شد. دیگری نمایش »ترور« است که 
در جشنواره تئاتر فجر امسال روی صحنه می رود و اولین حضور این بازیگر در این عرصه است. 

چالش هفته|رادان با کوری چه می کند
بهرام رادان سال ها سریال بازی نکرد تا اینکه سال 9۷   پیشنهاد »رقص روی شیشه« را پذیرفت. 
آن سریال فاقد کیفیت لازم بود و خیلی زود اسیر حواشی شد و ناتمام ماند. اینگونه اولین سریال 
رادان تبدیل به یک تجربه تلخ برایش شد. او سه سال بعد نقش ناصرالدین شاه قاجار در »جیران« 
را بازی کرد که پیش تر نوشتیم توانست از پس ماموریت برآید. حالا اعلام شده او یکی از بازیگران 
اصلی سریال »کوری« ساخته ســجاد پهلوان زاده اســت. کارگردانی که قبلا دو مینی سریال 

»سقوط« و »حیثیت گمشده« را ساخته بود. باید دید دستاورد رادان از »کوری« چیست.

فرزاد موتمن از آن دســت کارگردان هایی اســت که به معنای واقعی کلمه عاشــق 
سینماســت. تجربه های ثبت شــده در کارنامه فیلمسازی اش هم بیشــتر حکایت از 
بلندپروازی های او بــرای تجربه های متنوع دارد. هر چند موتمن هنوز هم نتوانســته 
فیلمی به محبوبیت »شب های روشن« در کارنامه اش بسازد اما هنوز هم بلندپرواز است. 
موتمن سیزدهمین تجربه سینمایی خود را در شرایط کرونایی و با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی ابلاغ شده تولید کرد تا برای حضور در جشنواره ها و اکران در سینماهای کشور 

آماده شود اما فیلم در شرایط مطلوبی به اکران نرسید و حالا اکران آنلاین شده است.

سی ام فیلم کارنامه یکی از پرچمداران موج نوی سینمای ایران، حالا در شرایط 
عجیبی به مرحله عرضه رسیده است. »خائن کشــی«  را مسعود کیمیایی در 
سال 1401 مقابل دوربین برد و همان سال هم فیلم در جشنواره فجر رونمایی 
شــد. از منظر ترکیب بازیگران اصلی، این فیلم را می توان یکی از آثار پرستاره 
این کارگردان کهنه کار به شمار آورد که بعد از رونمایی در فجر، نتوانست وارد 
چرخه اکران عمومی شود. انتشار نسخه سریالی فیلم قبل از اکران، تأثیر منفی 
 زیادی روی فروش آن گذاشــت و این روزها هم فیلم به اکران آنلاین رسیده 

است.

سریال صد سال تنهایی

ماهور و راه های نرفته
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

بیچاره کسانی که بازی بارسا-بنفیکا را ندیدند! مورد عجیب خواستگاری

    تنها خواستگاری عجیبی که ختم به خیر شد. از ایکس میلو    خلاصه بازی بارسلونا و بنفیکا. از توئیتر سویناهیل

بارسلونا در یک شــب بارانی در حالی که تا دقیقه 96 
بازی، امیدی به برنده شدن نداشــت، با یک کامبک 
باورنکردی بنفیکا را با نتیجه 5 بر 4 شکست داد. این 
بازی به قدری به دل کاربران نشســت که همگی برای 
آنهایی که بازی را از دســت دادند، یک دقیقه سکوت 

کردند.
  برنابئو: خبر کوتاه بود و ناگوار: پاولديس بازيکن بنفیکا تو 
30 دقیقه جلوی بارسا هت تريک کرد و رکورد وينی رو که تو 33 

دقیقه هت تريک کرده بود شکست.
  هادی حبیبی پور: اروپا بايد به احترام بارسلونا قیام کنه.

  بهنام: عجب بازی وحشــیانه ای بود! بارون شــديد، جو 
ورزشــگاه … هر دو تیم به ســیم آخر زده بودن. سال ها بود 
همچین بازی ديوانه واری نديده بودم، احتمالا آخريش همون 

بارسا-پی اس جی معروف سال ۲017 بوده. )1-۶(

  عباس بوعذار: اگر کسی پرسید »فوتبال چیه بابا ۲۲ نفر 
دنبال يه توپ میدوئن« خلاصه بازی بارســا و بنفیکا رو بهش 

نشون بديد.
  مدودف: بازی بارســا و بنفیکا فقط اون سال که بعدش 

آواتار همه مون لوگوی لیگ اروپا بود.
  امیر: میگفت :آدم بدون غذا 1۵ روز دوام میاره، بدون آب 
سه روز، بدون اکســیژن نهايتا چند دقیقه اما بدون امید يک 
لحظه هم زنده نمی مونه. چیزی که بارســلونا توی اين سال ها 
کم داشــت »امید« بود. امید تا ثانیه آخر جنگیدن و تســلیم 
نشــدن، به نظرم بزرگ ترين کار فلیک در بارســا برگردوندن 

ذهنیت برنده به تیم بود.
  علی رضایی: هر از چندگاهــی تو اين فوتبال »يه جوری 
شده« اين ســال ها نیازه که بازی هايی مثل بارسلونا - بنفیکا 
ببینیم. صبح روز بعدش لذت بخش تره. رفیقت رو می بینی و با 

شور و هیجان درباره چیزی که زنده ديدی و شگفت زده ت کرده 
صحبت می کنی. اگه دوز هواداری باشه، اون لذت دو چندانه.

  احسان: دروازه بان بنفیکا ديد بازيکن های بارسا حتی توان 
اينکه پاشون رو دراز کنن و گل بزنن ندارن، مجبور شد خودش 
توپ رو جوری بکوبه به رافینیا که جــاش تنه درختم بود گل 

بشه.
  فائزه: رافینیا وقتــی اومد نه محبوب رســانه ها بود، نه 
محبوب هوادارا. اين بشر برای محبوب شدن با همه   وجودش 
جنگید و 100میــن بازيش برای بارســا رو جلــوی بايرن با 

هت تريک جشن گرفت.
  سهیل جان نثاری: بار آخر که بارسا با بنفیکا بازی داشت، 
اواخر ۲0۲1، با دوستم ورزشگاه بوديم و اينقدر بارون اومد که 
ناودون ها شــروع کردن به تخلیــه آب طبقه بالايی رو ســر 
تماشاگرهای پايینی. موش آب کشیده شديم. بازی آشغال بود 

و صفر-صفر شد. آن کجا و اين کجا.
  لوسینه: اينی که بارسا-بنفیکا بازی کردن اسمش فوتبال 
بود. اون چیزی کــه ما از پرســپولیس و ذوب آهن ديديم هم 

فوتبال بود؟ به خدا که اينا يکی نیست.
  دن لوچیانو: گزارشگر بازی بارسا - بنفیکا خواست سريع 
از فرصت استفاده کنه پنالتی  ذوب-پرسپولیس رو هم توجیه 
کنه که همون لحظه وار داور رو خواســت و داور دقیقا همون 

صحنه رو پنالتی گرفت!
  جایگاه هشت آبی: وار تو صحنه آخر بازی بارسا خیلی 
خفن بود. اگه وار صحنه قبــل از گل آخر رو پنالتی می گرفت 
بارسا می باخت و بنفیکا می برد. بعد میگن وار هیجان بازی رو 

می گیره. اين لامصب خود هیجانه.
  تاخرتناق فوتبالی: 1 دقیقه سکوت برای کسانی که بازی 

بارسلونا و بنفیکا رو نديدند.

این هفته بعضــی از کاربران خاطرات شــان را از 
خواستگارها و رفتارهای عجیب و غریب شان نوشتند. 
از مادرِ خواستگاری که تا 18 سال بعد پیگیر زندگی 
دختر بوده تا آقای دامادی کــه 25 تومان آب هویچ 

برایش گران بود!  
ربات استاد: يه خواستگار داشتم که حسابرس وزارت   
بود، وضع به شدت خوبی هم داشت، واسه عید کادو بهم دا د: 
فلش و ســالنامه تبلیغاتی که بعد از جــواب رد دادن گفت 

پس شون بده.
مهندسی که دکتر بود: مادر خواستگار تماس گرفتن،   
گفتن ما خیلی خوش مون اومده از شما و دختر خانوم تون. 
کی می تونیم با پسرمون بیايم؟ مادر که جواب منفی رو دادن 
ناراحت شــدن و قطع کردن. ۵ دقیقه بعد دوباره زنگ زدن 
گفتن ما می خواستیم به شما و دخترتون لطف کنیم وگرنه 

اصلا ازتون خوش مون نیومده بود.
نسیم قاصدک: مادر خواســتگار محترم فرمودند اگه   
می دونســتیم جواب تون منفیه، وقت مون رو يه جای ديگه 

صرف می کرديم.
بیبی: پارســال يک خواســتگار داشــتم که به شدت   
مورد پسند خانواده بود، جلســه دوم بود می اومدن. مادر آقا 
اجازه گرفت که با آقا حرف بزنم توی اتاق. هیچی تا نشستیم 
اين برداشت گفت اگه پررو نمی شی واقعا به دلم نشستی و 

اين باعث شد بشه آخرين ديدار ما.  بی تربیت...
ایمان: يادم افتاد مامانم تعريف کرده بود که يه خواستگار   
داشته، بعد وسط خواستگاری مامان بزرگم )مامان خودش( 

گفته اگه اين رو نخواستید دو تا دختر خوشگل ترم دارم.
کیتوسان: امروز خواستگار داشتم، به جز مامان و بابا و   
خواهر پسره و خود پسره، خاله و شوهرخاله شون هم اومده 

بودن جلسه خواســتگاری. بعد از گذشــت ۲-3ساعت از 
مجلس به علت خماری شديد شوهرخاله مجبور شدن برن. 

اينم از شانس من.
نسیم قاصدک: از عجايب خواستگاری سنتی؟  دست   
به دست شدن خواستگار بین دخترهای فامیل توسط معرف. 
مثلا يکی کــه قبلا خواســتگاری تــو اومده الان شــوهرِ 
دخترعموته. وا. وقتی داری بهشــون تبريک میگی خیلی 

عجیبه.
بهار: يه خواستگار داشــتم لعنتی خیلی گشنه بود. ما   
رفتیم اتاق حرف بزنیم هم میــوه خودش رو خورد هم میوه 
من رو هرچی شــیرينی تو ظــرف بود   خــورد. آخرش  هم 
برگشت گفت من ارمنســتان زياد میرم شــايد بريم اونجا 

زندگی کنیم. امروز شنیدم هنوز مجرده و معتاد شده.
تیچرم اما نه تیچر زبان: با خواستگار رسمی بیرون قرار   

گذاشــتیم صحبت کنیم. کافه نرفتیم بیــرون بوديم. برای 
خالی نبودن عريضه رفتیم يه آب هويج بخوريم. هر لیوان ۲۵ 
تومن بود. از وقتی خريد تا وقتی تموم شــه چند باری گفت 

قبلا ۲0 تومن بود الان چقدر گرون شده.
ساناز هستم، یک مالک: چند ســال پیش که اکانت   
اينســتاگرامم عمومی بود، يه خانمی اومد دايرکت، گفت: 
عکس بچه ت رو می ذاری که دل من رو بســوزونی؟ با حالت 
شوک گفتم: شما؟ من اصلا شــما رو نمی شناسم! گفت: من 

مادر فلانی ام! مادر خواستگار 1۸ سال پیشم بود.
مهدی نسب: يه خواســتگار داشتم که چند جلسه   
باهم صحبت کرديم و می گفت انتخاب من شما هستید. 
خواهرش زنگ زد گفت يه سفر براش پیش اومده بعد سفر 
مزاحم می شیم. سه ماه هست سفر تشريف داره فکر کنم 

رفته مريخ.

زمستان گرم 
داووس

آنچه باید درباره دهکده 
زیبای سوئیسی و مجمع 

جهانی اقتصاد بدانیم
مصطفی آرانی|    دوشــنبه تا جمعه این هفته، 
نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در دهکده 
داووس در سوئیس برگزار شــده و خواهد شد. 
نشســتی که در آن ۳۰۰۰ مدیر تجــاری از 1۳۰ 
شرکت و ۳5۰ مقام مسئول سیاسی من جمله 6۰ 
رئیس دولت یا حکومت حضور پیدا می کنند تا سه 

اتفاق رخ بدهد:
1. در سخنرانی های خود، سمت و سوی اقتصاد 
جهان در سال یا سال های آینده را از منظر خود 

نشان بدهند. 
2. از دیگر سخنرانان بشــنوند که آن ها چطور 

آینده جهان را می بینند. 
۳. با دیگر رهبران مذاکره کنند و بتوانند معاملات 

سیاسی یا اقتصادی انجام بدهند. 
از ایران شاخص ترین فردی که در اجلاس امسال 
شــرکت کرده محمد جواد ظریف، معاون امور 
راهبردی رئیس جمهور است. باتوجه به خبرساز 
بودن سخنرانی ظریف احتمالا یکی از موضوعات 
ترند در دو روز آخر هفته اجلاس داووس خواهد 
بود و از این رو تلاش کردیم به چند ســوال مهم 
درباره این نشست پاســخ بدهیم. نشستی که 
برخی معتقدند سرنوشــت جهان در یک سال 
آینده پشت درهای بســته و در سالن مذاکرات 

مجلل آن تعیین می شود.  

اين هفته مادر علی انصاريــان در مصاحبه با 
شــاهین صمدپور با بغض و گريه گفت: »يک 
خانمی هســت که تقاضا کرده، گفته من يه 
ماشین خريدم برای علی، الان طلب کرده که 
4 میلیارد و نیم می خوام. وقتی علی جان زنده 
بود خرج و مخارجم رو می داد ولی من الان يک 
مستمری بگیرم. خونه علی جانم رو می خوان 
بذارن برای مزايده. گفتــه حکم جلب من رو 
هم می گیرن. دو ســه روز ديگه بیشتر وقت 
ندارم. من الان تک و تنهــا موندم نمی دونم 
چیکار کنم، کجا برم. من يک زن تنهام. از ملت 
ايران می خوام کمکم کنن.« مهناز شیرازی، 
گوينده اخبار ســابق تلويزيــون در مصاحبه 
جديدی درباره دوران کاری اش در صداوسیما 
گفت: »بعضی وقت ها انقدر شــما رو بی رنگ 
و بد ترکیب می کردن که انگار می خواســتن 
مردم رو بترسونن. تو ايام نوروز خبری درباره 
مقوله عشق بود که دانشــمندان به اين يافته 
رســیدن که ... اين خبر تنظیم شــد و ما هم 

خونديمش. آقــا ما برای خوانــدن اين کلمه 
عشــق جريمه شــديم. هم من، هم سردبیر. 
من رو صــدا زده اون مدير به مــن میگه بگو 
عشق. فقط برای اينکه   شین من اينجوريه! من 
چیکارش کنم!« ويدئويــی از مصاحبه جديد 
بهزاد فراهانی منتشر شد که درباره دخترش 
گفته: »گلشیفته الان توی پاريس معروف تر از 
تهرانه و نمی تونه راحت راه بره. البته مزاحمش 
نمیشن. شــايد هیچ کس ندونه که در ايتالیا 
جايزه صلح هنری به ايشون داده شده.« يکی 
از وايرال ترين ويدئوهــای اين هفته در جهان 
مربوط به مراســم تحلیف دونالد ترامپ بود. 
ملانیا ترامــپ که کلاه لبه بلندی بر ســرش 
گذاشته بود، سوژه شبکه های اجتماعی شد. 
ويدئويی خنده دار از اين مراســم وايرال شده 
که نشــان می دهد دونالد ترامپ می خواهد 
همسرش را ببوسد اما اين کلاه اجازه نمی دهد 
و در آخر بی خیال ماجرا می شوند. ايلان ماسک 
هم در ســخنرانی که در حاشــیه اين مراسم 

داشت گفت: »برخی انتخابات ها مهم هستند 
و برخی نیســتند. اما اين يکی، واقعاً اهمیت 
داشــت و فقط می خواهم بابت محقق کردن 
آن از شما تشکر کنم.« بعد هم دست خود را 
روی سینه اش گذاشــت و آن را به شکلی که 
شبیه   سلام »زيگ هايل« نازی ها در تجمعات 
پیروزی شــان بود، بالا برد. فائقه آتشــین در 
آخرين کنسرت خود به ابراهیم حامدی )ابی( 
متلکی انداخت و گفت: »خواننده های درجه 
يک مملکت مــا هی خداحافظــی می کنن، 
باز میان. پشیمون می شــن. قربونت برم ابی 
جون! هشت ســاله داره خداحافظی می کنه. 
امیدوارم تا اونجايی که مهشید ازش می کشه 
بخونه.« آزاده صمدی هم يک هفته ای است 
که در ويدئوهــای مختلف جلــوی دوربین 
می آيد و با يک لبخند ملیح می گويد: »واو!« 
البته مشخص شده اين به وجد آمدن ها برای 
تبلیغات يک برند آرايشــی بهداشتی  است و 

دلیل خاص ديگری ندارد.

    ویدئوهای پربازدید هفته

 کلاه ملانیا، سلام هیتلری ماسک و لبخند ملیح خانم صمدی

   قاب ایرانی   قاب ایرانی   قاب  فرنگی

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش 
ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید توئیتهای کپی پیست شده ای 
است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. 
اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته های تان لبخند می زنند و در دل 

تحسین تان می کنند.
   نمی دونم جريان چیه هر جايی تو صف باشم چه مطب، چه صف نونوايی، خلاصه هر 
جايی همیشه يکی هست بهم بگه آقا میشه نوبت تونو بديد به من عجله دارم. از اينکه قیافه م 

مثل علاف هاست، اصلا راضی نیستم.
    بیرون واقعا سرده. رو موتور 10 برابر سردتر. پیک براتون چیزی آورد يه چايی دستش 

بدين.
    دوستان می شه رو ديوارای شهر ننويسید پايان نامه؟ من دارم سعی می کنم مووآن 

کنم.
    امروز نقی ام. کاملًا معمولی.
  امروز بافقی ام، کاملا وحشی.
    امروز اصغر فرهادی ام. کاملًا

  سلامت روانم همیشه فرامرزه، اصلا نی.
    تاکسیک بودن خز شده، بزرگ شو و ياد بگیر چطور بايد يه نفر رو دوست داشته باشی.

    اون اتفاق منو نکشت، منو نسبت به همه چیز بی تفاوت و دلسرد کرد.
    تنها بودن تو دانشــگاه يکی از بدترين اتفاقايی که ممکنــه بیفته حتی از تنهايی تو 

مدرسه بدتره.
    پارسال دوست، امسال گوست.

    اگه قطار اشتباهی سوار شدی، اولین ايستگاه پیاده شو. هرچی بری جلوتر مجبوری 
واسه برگشت بلیت گرون تری بخری.

    مريض ۵ ساله داشتم مامانش تو پرونده، تحصیلات رو نوشته: مهد کودک.
    هرجا به مو می رسه و می خواد پاره بشه، مامانم میاد يه گره   محکم می زنه روش.

    اين خانومه اون روز می گفت ما اگه 70 سال هم عمر کنیم فقط هفتاد تا بهارو ديديم. 
راستش جمله سطحی و ساده ای شايد به نظر بیاد ولی به نظر من واقعا غم انگیزه. به نظرم 
واقعا کمه. من کلی کتاب نخونده و فیلم نديده دارم. خیلی چیزا رو نمی دونم، خیلی جاها رو 

نرفتم، زندگی چقدر کمه واقعا.
  پدربزرگ می گفت: زن ها هر سوالی می کنند جوابشو از قبل می دونن

پس بهتره همیشه راستشو بگی و زرنگ بازی در نیاری.
    اين انگیزه چیه شبا قبل خواب میاد سراغت و می خوای فردا کلی کار انجام بدی ولی 

وقتی می خوابی و صبح بیدار میشی يه جوری خسته ای که تا توالت هم نمی تونی بری؟
 1۸( چرا همه دارن خودشون تو خونه شکلات دوبی درست  می کنن؟ کرونا اومده باز؟

    شما هم احســاس می کنید هنوز کوچیکید و داريد يواشــکی ادای آدم بزرگ ها رو 
درمیاريد؟

    عذاب آور تر از باشگاه رفتن، تا باشگاه رفتنه.
    تنهايی زندگی کردن و مخارجش هنوز برام عادی نشده. ديالوگ ثابتم اين شده که 
»باورت می شه؟ همینا شد فلان تومن«؛ درحالی که کیسه   سبک و کوچکم رو گرفتم بالا 

و چهره م متعجب و غمگینه.
    تو يه شرايطی گرفتار شدم که مثل اموات دستم از همه چیز و همه کس کوتاهه.
   من اوايل فکر می کردم آداب معاشرتم ضعیفه، بعد فهمیدم کلا از آدما بدم میاد.

    هیچ کس از سیل خوشش نمیاد ولی همه عاشق نم نم بارونن. صدتو واسه کسی نذار، 
يه نمه کافیه.

    اگه اولین نفر از واگن مترو پیاده بشم و اولین نفر به پله برقی برسم يعنی من از همه   
آدم های مترويی بهتر و بالاترم.

  شمام وقتی میريد ســوپرمارکت و خريد نمی کنید ، موقع بیرون اومدن جوری رفتار 
می کنید که انگار دزدی نکرديد؟

    هیچ وقت با کسی که قديم ها قهر کرديد يا محلش نذاشتید، رفتارتون رو تغییر نديد. 
زمان گذشته و احتمالًا يادتون رفته، ولی حتماً يه دلیلی داشته که تصمیم گرفتید باهاش 

ارتباط نداشته باشید.
    جدی اين قضیه   به مرور  زمان خنگ  تر شدن و اينا هم اصلا جالب نیست من مطمئنم 

دوران دبیرستان باهوش تر بودم.
    چرا میگین گربه ها بی معرفتن؟ چرا اصن دنبال معرفتین تو حیوون؟ مگه تو فیلمای 

کیمیايی زندگی می کنید؟
  شما هم خونه تون مهمون میاد باباتون يهو تبديل به مهمون میشه؟ چون بابای ما فقط 

کم مونده بگه ببخشید دستشويی تون کجاست؟
    اکثرا دخترا يه هايلايت “me” دارن که سیر تکامل خوشگل تر شدن شونو نشون میده.

    متاســفانه اونايى كه با پول ددى زندگی مي كنن هیچ وقــت نمي تونن لذت اولین 
حقوق رو تجربه كنن. عوضش امكانات مفت دارن كه بــه مراتب از اين چرندياتى كه من 

گفتم خیلى بهتره.
    آدم ها جدی جدی اگه به روشون نیاری فکر می کنن نمی فهمی.

    يه قســمتی از من درد می کنه که براش تصويری ندارم ، صدايی ندارم ، مکانی ندارم ، 
حالتی ندارم ، توصیفی ندارم ؛ فقط می تونم بگم بخشی از من درد می کنه.

   مامانم داره به دوستش مشاوره   لاغری میده میگه عزيزم يه مدت دهنتو  ببند.
  هر چقدرم آدم رو مخی باشم حداقلش هیچ وقت تا حالا عکس خودمو نذاشتم بک گراند 

موبايلم.
    از نظر تهرانیا اگه تعطیلات نری شمال انگار اســتفاده درست از تعطیلات نکردی و 

سوخت دادی.
    فرزند اول خانواده  ايرانی بودن اصلا جالب نیست دوستان، توصیه نمی کنم.

    عمرت تموم شد از بس منتظر بودی که فلان چیز تموم بشه تا فلان چیز رو شروع کنی.
    الان کوهنوردا دارن هی سايت هواشناسی رو چک می کنن ببینن کی برف و بوران میاد 

برن کوه گیر بیفتن هلیکوپتر هلال احمر بیاد نجات شون بده و تو اخبار نشون شون بدن.
    اگه يه ايرانیو مجبور کنی بعد از شنیدن خبر ازدواج يکی، نپرسه »عروس خوشگله« 

يا »داماد چیکارست« قطعاً می میره.
   اينكه جواب كسى رو نمیدم معنیش اين نیست كه سرم شلوغه و آدماى زيادى دورمن، 

صرفا بى شعور و بى حوصله م در بر قرارى ارتباط.
    من تقريبا در دنیای واقعی و مجازی انسانی نديدم که 30 سالگیش زيباتر و جذاب تر 

از ۲0 سالگیش نباشه.
    برای پولدار شدن از هر 10 تا کسب و کار نوينی که به ذهنم می رسه 9 تاش عاقبتش 

زندانه، يکیش اعدام.
  شايدم بزرگسالی يعنی همین. کنار اومدن با اينکه هیچ چیز فوق العاده ای وجود نداره.

    به يه پیج فروش کتاب پیام دادم: قیمت اين کتاب چند؟ جواب داد: با احترام ۲ میلیون. 
گفتم: با فحش چند؟

جواب نداد. شب ديدم استوری گذاشته: در زندگی هیچ چیز بدتر از يک انسان بی فرهنگ 
کتابخوان نیست.

    آدما به تراپیست شون هم تمام ماجرا رو نمی گن، شما که جای خود داريد.
    دلم می خواد بهش پیام بــدم بگم: تو واقعا دلت برای من تنگ نشــده يا داری ادای 

بی تفاوتا رو درمیاری؟

    طنازی های شبکه های اجتماعی

امروز نقی ام؛ کاملًا معمولی مجمع جهانی اقتصاد چیست؟
يک سازمان غیردولتی و اتاق فکر بین المللی و مقر آن در ژنو سوئیس است. 4 بهمن 1349 شمسی يا ۲4 ژانويه 1971 
تاسیس شده است. چطور؟ در سال 1971 يک استاد بازرگانی در دانشگاه ژنو به نام کلاوس شواب، 4۵0 نفر از مديران 
شرکت های اروپای غربی را به اولین سمپوزيوم مديريت اروپايی که در مرکز همايش های داوس برگزار شده بود دعوت کرد. 
هدف اين بود که اين مديران با شیوه های مديريت آمريکايی آشنا شوند. انجمن های صنعتی اروپا و کمیسیون اروپا هزينه 
اين نشست را داده بودند. پس از آن بود که شواب اين سازمان غیرانتفاعی را تاسس کرد. ابتدا به نام »مجمع مديريت اروپا« 
که در سال 19۸7 به مجمع جهانی اقتصاد تغییر نام داد. کم کم ديگر مجمع جهانی اقتصاد به چیزی فراتر از آن نشست 

تبديل شد و اولا در طول سال نشست های منطقه ای مختلفی برگزار کرد و ثانیا محصولات فکری متنوعی را ايجاد کرد.

چطور شد که مهم شد؟
يک سال بعد از تاسیس يعنی در سال 197۲ نخست وزير لوکزامبورگ به عنوان نخستین رئیس دولت به داووس 
رفت و از سال 1973، وقايعی چون جنگ يوم کیپور و فروپاشی مکانیستم نرخ ارز ثابت برتون وودز باعث شد که 
نشست سالانه، تمرکز خود را به سمت مسائل سیاسی و اجتماعی ببرد. کم کم رهبران جهان فهمیدند که داووس 
جای خوبی است برای مذاکره و کسب منفعت. يونان و ترکیه در سال 19۸۸ در آستانه جنگ بودند و بیانیه ای 
پس از مذاکره در داووس آن ها را از اين نبرد بازگرداند. رئیس جمهور آفريقای جنوبی و ماندلا برای نخستین بار در 
سال 199۲ با هم ديدار کردند. در سال 1994 عرفات با شیمون پرز پیش نويس توافقنامه ای را نوشتند در مورد 
غزه و اريحا. دعوای مشهور اردوغان با شیمون پرز هم در همین اجلاس داووس در سال 13۸7 شمسی رخ داد. 

کجا برگزار می شود؟
سوئیس ۲۶ کانتون دارد. کانتون يک چیزی است مثل استان. يک کانتون داريم در سوئیس به نام گراوبوندن که 
دقیقا در مرز ايتالیا و سوئیس قرار گرفته است. داووس يکی از شهرهای اين کانتون است. شهری کوچک با مساحت 
تقريبا ۲۸4 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 11 هزار نفری.  شهر در واقع در يک دره قرار گرفته و اساسا اسم آن هم از 
 Tavaus آمده که به معنای دره است. البته برای نخستین بار نام اين شهر به صورت tubus يک کلمه رومی يعنی
يا طاووس هم ثبت شده است. شهر همچنین در دامنه کوه های آلپ است )با ارتفاع 1۵۶0 متر بالاتر از سطح دريا( و 
کنار يک رودخانه که از درياچه داووس سرچشمه می گیرد.  شهر به طور کلی، هويت استراحتگاهی و تفريحی دارد 
و به دلیل قرار گرفتن آن در مناطق کوهستانی هم يک پیست اسکی مهم دارد و هم میزبان مسابقات هاکی است. 

چرا داووس همیشه برفی است؟
همیشه برفی نیست. ما داووس را در ماه فوريه و ژانويه می بینیم و در اين ماه ها بیشترين میزان برف در اين منطقه 
می آيد. به طور کلی در طول يک سال در داووس، چهار متر و نیم برف می آيد. از اين میزان ۸9 سانتی متر در ژانويه 
برف می آيد، ۸3 سانتی متر در دسامبر و 7۵ سانتی متر در فوريه و ۶4 سانتی متر در مارس و ۶0 سانتی متر در نوامبر. 
به اين ترتیب تقريبا از میانه پايیز تا آخر زمستان اين شهر شــاهد حدود 3 متر و 90 سانتی متر برف است.  از نظر 
روزهای برفی هم در دسامبر تا فوريه هم دســت کم 11 روز از ماه، در اين شهر برف می آيد.  جالب است بدانید که 
حتی در تابستان هم اين امکان وجود دارد که در اين شهر برف بیايد. يعنی از میانه بهار تا آخر تابستان 1۶ سانتی متر 

باران می آيد. 

زندگی در داووس چقدر هزینه دارد؟ )۲( 
حالا بیايید نرخ برخی خدمات را هم حساب کنیم. مثلا وقتی سوار تاکسی می شويد بايد 7 دلار بدهید و برای هر 
کیلومتر مسافت هم بايد 4 دلار و 30 سنت بپردازيد. يک لیتر بنزين هم ۲ دلار است. برای قبض برق و گرمايش و 

سرمايش و آب هم بايد 3۲۲ دلار پول بدهید و بلیت سینما هم کمتر از ۲1 دلار نیست. 
اگر بخواهید بچه خود را در اين شــهر به مدرسه بفرستید بايد 33 هزار دلار در ســال پول بدهید و برای يک ماه 
مهدکودک هم 3 هزار دلار بايد کنار بگذاريد.  در مورد ملک هم بگويیم. اگر بخواهید يک آپارتمان در مرکز شهر 
داووس بخريد بايد برای هر متر ۲3 هزار دلار پول بدهید. يعنی تقريبا ملک در اين شهر متری دو میلیون تومان است. 

میانگین حقوق هم بعد از کسر مالیات حدود ۸ هزار دلار است.  

از وضعیت رستوران های شهر چه می دانیم؟
داووس شهر گرانی است. از آن طرف هم البته کیفیت بالايی از مغازه ها و خدمات در اين شهر مورد انتظار است. ۲0 
رستوران اين شهر، نشان میشلن دارند. يکی از بهترين رستوران ها Schloss Schauenstein نام دارد که در آن 
گفته شده ترکیبی از جادوی آشپزی فردی به نام آندرياس کامینادا را می توان با يک خانه  باشکوه که هم تاريخ دارد 
و هم طراحی مدرن تجربه کرد. برای اينکه در اين رستوران غذا بخوريد بايد ۲90 دلار کنار بگذاريد. برای يک وعده. 
۲90 دلار يعنی حدود ۲4 میلیون تومان.  البته وضعیت در رستوران های غیرلوکس هم همینطور است. مثلا يک 
وعده غذای ارزان حداقل 1۶ و نیم دلار هزينه دارد و سه وعده غذا برای دو نفر در يک رستوران متوسط حداقل 77 

دلار هزينه دارد. مک دونالد هم حداقل 1۵ دلار قیمت دارد. 

انتقاد به نشست: باری روی دوش ما
پول مجمع جهانی اقتصاد را چه کسانی می دهند؟ حدود 1000 شرکت چندملیتی که البته در نهايت پولشان را از فروش 
کالا و خدمات به مردم ارائه می کنند. حالا منتقدان می گويند اين مجمع با وجود داشتن چند صد میلیون فرانک سوئیس در 
ذخاير خود و حقوق 1 میلیون فرانکی مديرانش در سال، هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند )چون ظاهرا يک انجمن غیرانتفاعی 
است( و از آن طرف هزينه های زيادی را روی دوش مردم سوئیس قرار می دهد.  مثلا برای تامین امنیت اين نشست، طبق 
آماری که تا سال ۲01۸ وجود داشته، نزديک به 40 میلیون فرانک در سال هزينه شده است. يعنی 44 میلیون دلار.  از آن 
طرف در اين نشست کلی در مورد محیط زيست حرف زده می شود ولی در سال ۲0۲0، شرکت کنندگان با حدود 1300 

جت شخصی به سوئیس آمدند و بار زيادی از نظر گاز گلخانه ای روی دوش جهان انداختند. 

کمی بیشتر از تاریخ داووس بدانیم
اگر خیلی به مسائل تاريخی علاقه نداريد، می توانید از اين باکس عبور کنید ولی جالب خواهد بود اگر بدانید که 
داووس شهری است که نامش را از قرن سیزدهم می شنويم. با اين حال از اواسط قرن نوزدهم اين منطقه مورد 
توجه قرار گرفت چون آب و هوايش در اين دره توسط پزشکان، عالی تشخیص داده شد و مناسب برای درمان 
بیماران به  صوص بیماران ريوی. به تبع اين ماجرا چندين و چند استراحتگاه و آسايشگاه در اين شهر ساخته شد. 
اين امکانات باعث جذب توريست شد ولی از آن سو در کنار سیاست بی طرفی سوئیس اين زمینه را هم فراهم آورد 
که داووس منطقه ای برای پناه گرفتن نازی ها در جريان جنگ جهانی دوم شود. جالب است بدانید که مردمان 

اين ناحیه به صورت ريشه ای هم مشترکاتی با آلمان دارند و لهجه اصیل داووسی نزديک به زبان آلمانی است. 

مجمع دقیقا در کدام نقطه داووس است؟
مرکز سمینار يا کنگره داووس که در سال 19۶9 تاسیس شده و تاکنون سه بار در سال های 1979، 19۸9 و ۲010 
بازسازی شده و توسعه پیدا کرده و از سال 1971 میزبان اين همايش است. زيربنای اين مرکز حدود 11 هزار متر 
مربع است و ظرفیت پذيرش ۵ هزار میهمان را دارد.  در اين مرکز 34 اتاق جلسه وجود دارد و بزرگ ترين فضايی 
که برای جلسه دارد، 1۵00 متر مربع مســاحت دارد. ۲ هزار نفر در آن واحد می توانند در اين مرکز در يک جلسه 
باشند. جالب است بدانید که اين مرکز با هتل ها و مراکز پذيرايی در اطراف آن که در قسمت های بعدی به آن ها نیز 
خواهیم پرداخت، قرارداد دارد و شما می توانید با قیمت های پايین تر از خدمان آن ها نیز استفاده کنید.  در اين مرکز 

نشست های ديگری مثل نشست انجمن سونوگرافی سوئیس با 1۲00 میهمان هم به طور سالانه برگزار می شود. 

داووس از خودراضی؟
يک نکته جالب اين است که به عقیده برخی از کارشناسان برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس باعث شده 
که مقامات اين شهر به شدت ازخودراضی شوند و تعهدی به ارائه خدمات مناسب نداشته باشند و به فکر سودجويی 
باشند. از قضا اين حرف را موسس مجمع جهانی اقتصاد يعنی همان آقای کلاس شواب زده است. حالا چرا؟ چون در 
سال ۲0۲1 – ۲0۲۲ که کرونا وجود داشت؛ داووسی ها زير بار برگزاری نشست نرفتند و در سنگاپور، جايگزينی برای اين 
نشست آماده شد )که البته در آنجا هم برگزار نشد( ولی باعث شد که اعتماد به داووس به عنوان میزبان اين نشست پايین 
بیايد.  جالب است بدانید که مسئولان شهر داووس از برگزاری نشست های مختلف با عنوان داووس در جهان ناراضی 

هستند و حتی عربستان برای برگزاری نشستی به نام داووس صحرا از آنان مجوز کتبی گرفته است. 

زندگی در داووس چقدر هزینه دارد؟
ابتدا بیايید مواد خوراکی را ببینیم. مثلا متوسط قیمت کاپوچینو ۵ دلار و 3۶ سنت است. برای يک پپسی 
هم بايد چهار و نیم دلار پول بدهید و جالب است که آب هم تقريبا سه و نیم دلار است.  اگر بخواهید يک 
لیتر شیر بخريد بايد حدود ۲ دلار پول بدهید، يک کیلو برنج 3 دلار و 3۵ سنت است، يک کیلو فیله مرغ 

۲9 دلار است و يک کیلو گوشت حدود 43 دلار. 
 يک کیلو سیب 3 دلار، يک کیلو موز ۲ دلار، يک کیلو پرتغال ۲ دلار و نیم است و در تره بارها هم يک کیلو 
گوجه ۶ دلار   و يک کیلو سیب زمینی ۲ دلار   و يک کیلو پیاز ۲ دلار است.   يک بسته سیگار مارلبرو که ۲0 

نخ سیگار داشته باشد هم 10 دلار قیمت دارد.  

آلترناتیوها
حدود ۲0 سال است که انتقادها به مجمع جهانی اقتصاد باعث شده برخی رقبا در جهان برای اين نشست به وجود 
بیايد. مثلا از سال ۲003 فدراسیون کلیساهای پروتستان سوئیس يک مجمع باز داووس برگزار می کند و تلاش دارد 
که بحث جهانی شدن را برای عموم مردم باز کند. اين مجمع هر سال در يک دبیرستان برگزار می شود و برعکس 

داووس که بايد برای ورود به آن يا فرد شاخصی يا دعوت شده باشید؛ محدوديتی برای ورود افراد ندارد. 
از سوی ديگر از سال ۲000 يک نشست ديگر به نام چشم عمومی همزمان با داووس برگزار می شد و در آن به بدترين 
شرکت های جهان که عملکرد غیرمسئولانه ای داشتند جايزه داده می شد. البته برای آخرين بار اين اتفاق در سال 

۲01۵ افتاد و از آن پس ديگر اين نشست به دلیل تدابیر امنیتی امکان حضور در داووس را پیدا نکرد. 

کمی بیشتر از جغرافیای داووس بدانیم
جانم برايتان بگويد که حدود 40 درصد از کل مساحت داووس نه جنگل است و نه زمین کشاورزی و نه خانه و جاده. 
از آن ۶0 درصد باقیمانده 3۵ درصد کشاورزی است و ۲۲ درصد جنگل و همه اتفاقات در همان کمتر از سه درصد 
باقیمانده رخ می دهد. از اين رو خوب است بدانید که کل مساحت مسکونی و شهری داووس حدود ۸ و نیم کیلومتر 
مربع است.  خب برسیم به آب وهوای شهر. 1۲۵ روز از سال يعنی تقريبا يک سوم روزهای سال باران می آيد. نزديک 
به 104۶ میلی متر. چهار برابر میانگین ايران که در حال حاضر ۲۵0 میلی متر است. جالب اينکه مرطوب ترين ماه 
در اين شهر آگوست يعنی مرداد و شهريور است که در نیمی از آن باران می آيد.  از دمای هوا هم بپرسید بايد بگويم 

که در بدترين وضعیت گرما به 1۸ درجه می رسد ولی از آن طرف میانگین حداقل دما هم منفی 9 درجه است. 

از وضعیت هتل ها چه می دانیم؟
کمی آن طرف تر از مرکز کنگره يک هتل هست که يکی از هتل های لاکچری در اين شهر است. اگر تصمیم داشته 
باشید در ماه فوريه به همراه همسرتان به اين شهر برويد و مثلا از اسکی لذت ببريد بايد 1۲3۶ دلار پول بدهید؛ 
يعنی هر روز 410 دلار که به پول ما می شــود 3۲ میلیون تومان.  طبیعتا در اين رقم صبحانه لحاظ شده، هتل 
وای فای دارد ولی به جز آن، هتل يک ويوی خیلی خوب به شهر داووس هم دارد و ضمنا می توانید از استخری 
که داخل هتل است و نیز اسپا اســتفاده کنید. هتل البته نان جايش را هم می خورد و نمره مرغوبیت مکان آن 
9/۲ از 10 است. البته فقط اين گزينه را هم نداريد و داووس ۲۶ هزار تخت اقامتی دارد. میزان تخت های اقامتی 

اين شهر، يک سوم کیش است.  

انتقادها به نشست: مجمع سرمایه دارها
خب تقريبا همه می دانند که اين نشست يکی از نشست های مهم عالم سرمايه داری است و از اين رو عجیب نیست که 
برخی در خارج از اين عالم يا حتی منتقدان سرمايه داری نسبت به آن انتقاد داشته باشند و حتی آن را مرکزی برای 
توطئه بدانند.   در واقع برای کسانی که منتقد سرمايه داری هستند مجمع جهانی اقتصادی در کنار گروه هفت قدرت 
بزرگ و صنعتی جهان يعنی جی هفت، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول، پايه هايی هستند 
که جنگ سرمايه داری با تکیه بر آن ها قصد دارد بر جهان سلطه داشته باشد و از اين رو اعتراضات مخالفان جهانی سازی 
در کنار اين نشست مطلب عجیبی نیست. البته حدود 10 ســال است که به تبع شرايط شديد امنیتی که بر محیط 
داووس حاکم است کمتر اعتراضی تحمل می شود و حداکثر به ۲0 نفر اجازه داده می شود که در اين محل تجمع کنند.

توطئه یا توهم توطئه؟
برخی معتقدند که مجمع جهانی اقتصاد در واقع يک مجمع غیردموکراتیک برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت جهان 
است. اين حرف ها را البته برای نشست های ديگری هم در جهان می زنند. مثلا نشستی به نام بیلدربرگ. اين نشست در 
سال 19۵4 گفته شده برای تقويت گفت وگو بین اروپا و آمريکای شمالی تاسیس شده و حالا برای تقويت اجماع در مورد 
سرمايه داری، غرب، بازار آزاد و منافع آن برگزار می شود و شرکت کنندگان در آن رهبران سیاسی، کارشناسان، مديران 
صنعت، مديران بخش مالی و دانشگاهیان هستند. تعداد شرکت کنندگان در اين نشست 1۲0 تا 1۵0 نفر هستند ولی 
حفظ حريم خصوصی سخنرانان در آن باعث شده که در مورد آن حرف و حديث های زيادی گفته شود. اين نشست از 

19۵4 برگزار شده به جز دو سال ۲0۲0 و ۲0۲1 که به دلیل همه گیری کويد 19 لغو شده است. 

اولین عکس منتشر 
شده از هنری کویل 
41 ساله و ناتالی 
ویسکوزو به همراه 
نوزاد تازه متولد 
شده شان. گفته شده 
آنها به تازگی نامزد 
کرده اند.

عکس زمستانی 
کندال جنر که 
این هفته در 
اینستاگرامش به 
اشتراک گذاشت

آماندا سایفرد، بازیگر 
آمریکایی در مراسم 
joy awards در 
عربستان سعودی.

عکسی که حسن 
معجونی و همسرش 
به مناسبت تولد 56 

سالگی او منتشر کردند.

کریستیانو رونالدو 
به مناسبت برد ۳ بر 

1 تیم النصر در مقابل 
الخلیج این عکس را 
در اینستاگرام خود 

منتشر کرد.

شات جدید لی جانگ 
جی، بازیگر اصلی 
سریال بازی مرکب 
W برای مجله

سروش صحت با استایلی 
جدید در یک مزون برند 

لباس ایرانی در اطلس مال.

عکس دو نفره شیدا 
مقصودلو، همسر 
ایرانی ژوزه مورایس، 
سرمربی سابق سپاهان 
با لوکا مودریچ. مقصودلو 
و همسرش به همراه 
مودریچ در سانتیاگو 
برنابئو نظاره گر 
دیدار رئال مادرید و 
لاس پالماس بودند .

کارلو آنچلوتی به پدر همسر خود به مناسبت تولد 1۰1 سالگی اش این کیت رئال مادرید را هدیه داد.رویا جاویدنیا و آناهیتا درگاهی در نمایشگاه آثار تجسمی سینماگران.

قابی از محسن تناینده و فرزندانش

فرشته حسینی این 
عکس را از همسرش 
نوید محمدزاده 
استوری کرد و نوشت: 
تو یکی همیشه.
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   گزارش

ترکیب اصلی بارسا برابر بنفیکا خیلی ها را شگفت زده 
کرد. فلیک به رغم اينکه شــزنی در فینال سوپرجام 
اسپانیا برابر رئال اخراج شــده بود، روی اين موضوع 
پافشــاری داشــت که او را مقابل بنفیــکا به میدان 
بفرســتد و در نهايت نیز اين تصمیــم را اتخاذ کرد. 
گلری که   اشتباهاتی فاحش داشت، ولی مربی آلمانی 
از بازيکنش حمايت کرد: »ما همــه با هم می بريم و 
می بازيم.« شزنی که بارسا را تا مرز باختن برد و البته 
در نهايت او يک ســیو نجات بخش در دقیقه پايانی 
انجــام داد. اين هــم از آن اتفاقات عجیــب و غريب 

فوتبال است.
ريسک فلیک روی شزنی در لیسبون نتیجه معکوس 
داد و امتیــاز ويژه ای کــه او به ايــن دروازه بان داد، 
برای اولین بار تصمیم فنی مرد آلمانی  را زير ســوال 
برد. فلیک در بعدازظهر دوشــنبه آنقدر   شزنی را در 
کنفرانس مطبوعاتی در دا لوژ تحسین کرد که به نظر 
می رسید حضور او در ترکیب اصلی قطعی است. کمی 
بیش از يک ساعت قبل از بازی، اين موضوع تأيید شد.

نیمه اول شزنی فاجعه بود و اگر نامش در افسانه های 
سیاه شب های اروپايی بارســلونا ثبت نشد، به خاطر 
نتیجه نهايی بود. با تساوی 1-1، او بدون هیچ دلیلی 
به سمت يک توپ بلند ارسالی از سوی بازيکن بنفیکا 
رفت و عواقب آن را لحاظ نکرد. شــزنی انگار به بالده 

اعتماد نداشت. برعکس، او با تمام قوا به سمت او رفت 
و با مدافع تیمش برخورد کــرد و توپ به پاولیديس 
رســید که گل ۲-1 را زد. اندکی بعــد، پنالتی ای را 

تقديم کرد که هت تريک مهاجم يونانی را رقم زد.
علاوه بر اشــتباهات خاص او در برابــر بنفیکا، صرفاً 
فیکس شدن شزنی بحث برانگیز بود و برای اولین بار 
مديريت فلیک را زير سؤال برد. مربی بارسا در پايان 
بازی گفت اين يک تصمیم صرفا فنی بود و پنیا قبل از 
بازی مرتکب اشتباه )دير رسیدن به تمرين يا جلسه 

فنی( نشده بود.
شزنی هیچ حس اعتماد به نفسی در سوپرجام از خود 
نشان نداد، جايی که پس از چند خروج نامطمئن در 
نیمه نهايی مقابل اتلتیک، در فینال مقابل رئال مادريد 
اخراج شد. پنیا به عنوان بازيکن اصلی در برابر بتیس 
در جام حذفی بازی کرد )با يک سیو فوق العاده قبل 
از وقت استراحت مقابل ويتور روکه( و در ختافه نیز او 

درون دروازه قرار گرفت و يک بار دروازه اش باز شد.
عملکرد خوب پنیا باعث شــده بود همه تصور کنند 
در دالوژ او درون دروازه بارسا قرار خواهد گرفت ولی 
فلیک شايسته سالاری را رد کرد. همه اينها برعکس 
انتظارات از يک مربی صادق مثــل فلیک بود که در 
پايان بازی از شــزنی حمايت کرد: »او چند اشــتباه 
مرتکب شــد  اما ما با هم می بريــم و می بازيم. کدام 

بازيکن اشتباه نمی کند؟«
شــزنی در ســپتامبر گذشــته به طور اضطراری و 
زمانی که تراشــتگن به شــدت مصدوم شد به بارسا 
پیوســت. او قبلًا اعلام کرده بود   به طور رســمی از 
 فوتبــال خداحافظی کــرده تا چند ســال به آرامی 

زندگی کند.
شزنی با آرامش در ماربیا مستقر شده بود که تماس 
دوســتش لواندوفســکی را دريافت کــرد و دوباره 
دستکش ها را برداشت. او خیلی خارج از فرم به بارسا 
آمد و چند هفته طول کشــید تا آماده شــود. او تا 4 
ژانويه در بارباسترو بازی نکرد که آنجا هم کار خاصی 
نداشــت. اما از آن زمان، بازی ها برايش سخت بوده و 
او نتوانسته پاسخگوی توقعات باشد. يک اخراج، يک 
پنالتی مرتکب شده و برخوردی با بالده که منجر به 
گل حريف شــد، آماری نگران کننده که هم او و هم 

فلیک را تحت فشار قرار می دهد.
با اين حال، بزرگ تريــن پارادوکس در پايان رخ داد، 
زمانی که شزنی با يک سیو فوق العاده با پای چپ مانع 
گل به نظر حتمی دی ماريا شد و سپس يک پاس بد از 
جرارد مارتین را نیز به خوبی کنترل کرد و اجازه نداد 
بازيکن حريف زودتر به توپ برسد. دی يونگ پس از 
گل پنجم بارســا و در پايان بازی شزنی را در آغوش 

گرفت. او ديگر نجات يافته بود.

   موضع رســمی مدیران اســتقلال؛ 
حمایت تمام قد از موسیمانه

پیتسو موســیمانه بعد از اتمام جلسه، سکوت 
اختیار کــرد و در فضــای مجازی، شــايعات 
گســترده ای پیرامون آينده کاری ســرمربی 
آفريقايی به میان آمد. در اين میان، حتی بحث 
اولتیماتوم  دادن به موسیمانه هم پیش کشیده 
شــد و برخی رســانه ها هم شــايعه نارضايتی 
بازيکنــان از موســیمانه را پیش کشــیدند. با 
اين وجود، پیگیری های بیشــتر از منابع موثق 
حکايــت از آن دارد کــه نــه اولتیماتومی به 
موسیمانه داده شــده و نه بازيکنان از سرمربی 
تیم شان ناراضی هستند و آنچه در جلسه   اعلام 
شــده، اعلام حمايت از موسیمانه و تلاش برای 

برآورده  کردن خواسته های او بوده است.

   پرداختــی 50 درصــدی برای جلب 
اعتماد پیتسو

مديران باشگاه اســتقلال نه تنها به دنبال قطع 
همکاری با موسیمانه نیســتند بلکه 50 درصد 
از رقــم قرارداد او بــه اين ســرمربی آفريقايی 
پرداخت شــده تا هم شــايعات پیرامون فسخ 
يک طرفه پیتسو به پايان برسد و هم موسیمانه 
نســبت به آينــده کاری اش هم دلگرم شــود. 

مطالبات دستیاران سرمربی استقلال هم آماده 
پرداخت است.

   آبی ها می خواهند 4 خرید زمســتانی 
دیگر هم داشته باشند اما ...

موسیمانه نســبت به وضعیت فهرست تیمش 
گلايه هايی دارد که مديران باشــگاه در جلسه ، 
شنوای گلايه های پیتســو بوده اند و قرار است 
فعالیت نقل وانتقالاتی اســتقلال طی روزهای 
آينده شــتاب بگیــرد و بعد از جــذب جوئل 
کوجو و محمدرضا آزادی، به نظر می رســد که 
آبی پوشان حداقل 4-3 خريد ديگر هم خواهند 
داشــت و نام مهرداد محمدی هــم مجدداً به 
فهرســت آبی ها باز می گردد؛ هر چند   در مسیر 
خالی  کردن فهرســت بازيکنان اســتقلال هم 

چالش  های مهمی وجود دارد.

   پیتســو به دنبال ثبت سومین خرید 
خارجی در استقلال

موســیمانه در زمینــه جذب وينگــر خارجی 
هم در حال بررســی اســت و با توجه به اينکه 
پرسی تائو راهی فوتبال باشــگاهی قطر شده، 
پروژه انتقال او به اســتقلال منتفی اســت. در 
حالی که نام عارف آيمن هم روی میز قرار دارد، 

بررســی ها  برای معرفی ۲ گزينــه ديگر هم از 
سوی پیتسو موسیمانه در حال انجام است و به 
نظر می رسد  طی روزهای آينده و بعد از قطعی 
 شــدن جدايی گوســتاوو بلانکو از استقلال و 
خالی  شدن يک سهمیه بازيکن خارجی ديگر، 
جزئیات بیشتری پیرامون خريد خارجی آبی ها 

منتشر شود.

   اســتدلال موســیمانه برای جذب 
غلامی؛ نیاز به مدافع سرعتی

عارف غلامــی در حالــی يکــی از گزينه های 
پیشنهادی موسیمانه برای تقويت خط دفاعی 
استقلال است که سرمربی آبی پوشان اعتقاد بر 
آن دارد که ابزار فعلی او در پســت دفاع میانی، 
همگــی بازيکنان ايســتايی هســتند و نیاز به 
مدافع ســرعتی دارد تا بتوانــد آرايش تیمش 
را تغییر بدهد. بــا وجود مخالفت هــای اولیه، 
به نظر می رســد ادله موســیمانه باعث شده تا 
نگرش مديران استقلال نسبت به جذب عارف 
غلامی تغییر کند امــا در اين میان، چالش های 
مهمی وجود دارد کــه البته مهم ترين مرتبط با 
مشــترک  بودن مديربرنامه های سامان فلاح و 

عارف غلامی است!

   نگاه حرفه ای موســیمانه به تغییرات 
مدیریتی استقلال

استقلال در سالیان گذشته همواره با چالش های 
مديريتی مواجه بوده و تغییر سريالی مديران عامل 
اين باشگاه باعث شده تا سرمربیان استقلال هم 
وارد چالش هــای مختلفی شــوند؛ به طور مثال، 
ريکاردو ســا پینتو کارش را بــا مصطفی آجورلو 
آغاز کرد اما در ادامه مسیر، چهره هايی مثل علی 
فتح الله زاده و حجــت کريمی در نقش مديرعامل 
استقلال انتخاب شدند و حضور اين افراد در مسیر 
ادامه همکاری سا پینتو و استقلال چالش آفرين 
شد. با اين وجود، گفته می شود   پیتسو موسیمانه 
نگاه حرفه ای به تغییر و تحولات مديريتی باشگاه 
استقلال داشته و از زمان انجام تغییرات مديريتی، 

بیش از 3 جلسه با مديران جديد داشته است.

   پیتســو به مدیران جدید اســتقلال 
دستِ دوستی داد

موســیمانه نه تنهــا در تعامــل حداکثــری با 

مديران جديد باشگاه استقلال است بلکه گفته 
می شــود در زمینه جذب بازيکــن جديد هم، 
طرفین مذاکرات مثبتی با يکديگر داشــته اند؛ 
به طوری که لیســت اولیه پیتســو موسیمانه، 
بعد از رايزنی های انجام شــده میــان مديريت 
و کادرفنــی، دســتخوش تغییــر و تحولاتی 
شــده و با توجه به اينکه مطالبات پیتســو هم 
در دوره مديريــت جديــد پرداخت شــده، به 
نظر می رســد برخلاف خبرســازی های انجام 
شده، رابطه طرفین در شــرايط کاملًا مطلوبی 
قــرار دارد و شــايعات مرتبط بــا موضوعاتی 
چون عبور اســتقلال از موســیمانه و انتخاب 
ســرمربی جديد صحت ندارد و آنچه مســلم 
اســت اينکه آبی هــا نه تنهــا در فکــر ادامه 
همکاری با موســیمانه تا پايان فصل هســتند، 
بلکه نگرش شــان بر اين اســت که در صورت 
خــروج از وضعیــت بحرانی کنونــی، پیش از 
 پايان فصل جاری، قرارداد پیتسو را هم تمديد 

کنند.

بدترین نسخه سرخابی تاریخ
پرسپولیس پرافتخارترين و استقلال امتیازآورترين تیم تاريخ لیگ برتر 
است. پرسپولیس در 9 فصل گذشته 7 بار به قهرمانی رسیده و ۲ مرتبه 
دوم شده است. استقلال هم در اين 9 فصل هرگز از 3 رده نخست خارج 

نشده ولی ظاهراً در اين فصل اين آمار درخشان برای دو قطب سنتی 
پايتخت تکرار نخواهد نشد. همه اين اتفاقات در حالی رخ داده که دو 

تیم ظاهرا از دولتی بودن رها شده اند و به شرکت هايی غیردولتی واگذار 
شده اند و پیش بینی می شد با اين تغییرات، اوضاع آنها بهتر از قبل شود.

   بدترین استقلال تاریخ، شانس کم رنگ پرسپولیس
استقلال لیگ بیست وچهارم تا پايان هفته شانزدهم با اختلاف بدترين 

نسخه اين تیم در تاريخ لیگ برتر است. استقلال در اين فصل از ضعیف ترين 
عملکرد تا اين مقطع از فصل در ادوار گذشته، 5 امتیاز کمتر کسب کرده 

است. استقلال برای اولین بار در 1۶ هفته، ۶ بار بازنده شده و کمترين 
تفاضل گل و ضعیف ترين گل زده در تاريخ برای اين تیم ثبت شده است.

وضعیت در سمت قرمز پايتخت به اندازه آبی ها بحرانی نیست ولی 
چنگی به دل نمی زند. اين تیم در ۸ فصل اخیر، 7 بار به قهرمانی رسیده   
و در اين ۸ فصل، تنها در فصل گذشته مانند اين فصل پس از 1۶ بازی، 
30 امتیاز داشت. اين تیم در دوره قبل پس از هفته شانزدهم عملکرد 
عجیبی داشت و در 14 بازی 1۲ برد کسب کرد و قهرمان شد و برای 
تکرار قهرمانی تنها بايد دلخوش به چنین بازگشت اعجاب انگیزی به 

لیگ باشد.

   بدترین مجموع امتیاز تاریخ برای سرخابی ها
پرسپولیس با 30 امتیاز و استقلال با 1۸ امتیاز در مجموع 4۸ امتیاز 

در اين فصل به دست آوردند که اين کمترين میزان امتیاز اين دو تیم 
تا پايان هفته شانزدهم در تاريخ لیگ برتر است. پیش از اين در لیگ 
چهاردهم، استقلال و پرسپولیس در مجموع 49 امتیاز داشتند که 

بدترين فصل اين دو تیم به شمار می رفت. پرسپولیس و استقلال پس از 
1۶ هفته در شرايطی جايی در جمع 3 تیم اول جدول ندارند که در تنها 

دوره لیگ برتر که اين اتفاق افتاده بود، لیگ چهاردهم بود.

   فصلی ناامیدکننده برای تیم های تهرانی
تهران در اين فصل از لیگ برتر تنها 3 نماينده دارد  که اين کمترين تعداد 
تیم های تهرانی در يک فصل در تاريخ لیگ برتر است. به جز پرسپولیس 
و استقلال که در اين فصل کمتر از حد انتظار نشان دادند، هوادار ديگر 

تیم تهرانی هم وضعیت وخیمی دارد. اين تیم در رده آخر جدول و گزينه 
اصلی سقوط است و با اين روند بايد لیگ بیست وچهارم را بدترين فصل 

برای تیم های تهرانی در تاريخ لیگ برتر دانست.
منبع: فوتبال 3۶0
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عیادت خوب است اما وظیفه تان را فراموش نکنید
ديروز در باشگاه استقلال اتفاق جالبی رخ داد. ظاهرا در بازی استقلال و شمس آذر، گوشی يکی از هواداران نوجوان 
استقلال به سرقت می رود و با رسانه ای شدن اين خبر، باشگاه استقلال تصمیم می گیرد با هديه دادن يک گوشی 
به اين هوادار از او دلجويی کند. البته گفته می شود اين گوشــی را يکی از بازيکنان جوان استقلال خريداری کرده 
است. اين اتفاق ديروز رخ داد و مديران باشگاه هم چند عکس با اين نوجوان در حال اهدای گوشی به او گرفتند و در 
رسانه شان منتشر کردند! مديران باشگاه استقلال از روز شروع به کارشان دو کار مثبت ديگر هم انجام داده اند. اولی 
عیادت از اکبر کارگرجم پیشکسوت اين تیم و ديگری عیادت از احمد سعادتمند مديرعامل اسبق اين باشگاه که به 
سرطان مبتلا شده است! از اين عیادت ها هم عکس های زيادی در فضای مجازی وجود دارد. قطعا اين کارها شايسته 
است و بايد تکرار و الگو هم شود. اما اين کارهای خیر و شايسته نبايد باعث شود تا مديران باشگاه از وظیفه حرفه ای 
و اصلی خود غافل شوند. استقلال اين روزها مشکلات زيادی دارد. چند بازيکن از اين باشگاه جدا شده اند و با وجود 
جذب دو بازيکن جديد، کارت بازی آنها صادر نشده   و اين تیم در بازی مقابل شمس آذر فقط يک مهاجم در فهرست 
خود داشت! تکلیف بلانکو روشن نیست و اين در حالی است که استقلال برای جذب مهاجم جديد نیاز به خروج نام 
او از لیست دارد. می شود گفت مديران جديد تا امروز هیچ کار خاصی انجام نداده اند و اگر هم انجام داده اند نتیجه ای 
نداشته است! همه اين اتفاقات نشان می دهد که آن عیادت ها و اهدای گوشی، پوششی برای ديده نشدن کم کاری 

مديران در انجام وظايف حرفه ای آنهاست.

سکوت در برابر ساکت تا کی؟
روز سه شنبه اتفاقات حاشــیه ای و جنجالی زيادی در چند بازی از لیگ برتر رخ داد. در يزد بازيکن جوان سپاهان 
تا جايی که می توانست هواداران چادرملو را تحريک کرد و اخراج شــد و بايد محروم هم بشود. در ادامه هواداران 
چادرملو با سنگ شیشه های اتوبوس حامل اعضای سپاهان را خرد کردند که شکی نیست   بايد با آنها برخورد شود. 
در اهواز اما اتفاقی رخ داد که هم عجیب بود و هم خیلی عادی! عجیب بود بابت اينکه يک ســرمربی لیگ برتری 
در ورزشگاه با صدای بلند و در حضور دوربین ها و میکروفون ها به ســرمربی حريف فحاشی ناموسی کرد  و عادی 
بود به خاطر اينکه سرمربی فحاش کسی نبود جز ســاکت الهامی! قصد توجیه اتفاقات رخ داده در يزد را نداريم. 
بازيکن سپاهان جوانی کرده و بايد مجازات شود. هواداران تیم يزدی هم احساساتی شده اند و درباره آنها هم بايد 
حکم عادلانه صادر شود تا ديگر تکرار نشــود اما مربی باتجربه ای که سن و سالی هم از او گذشته، تا کی قرار است 
بدون کنترل خودش از لحاظ روحی و روانی، به ديگران فحاشی و بی حرمتی کند و جنجال بسازد؟ درباره او قبلا 
نوشته ايم که انصافا جزو مربیانی است که از نظر فنی در سطح قابل قبولی است اما بارها هم نوشته ايم که متاسفانه 
رفتارهايش اصلا حرفه ای نیست و واقعا زشت و دور از اخلاق اســت. فقط کافی است در گوگل جست وجو کنید: 
»جنجال ساکت الهامی« و ببینید که انواع و اقسام اخبار و تصاوير و فیلم ها از حرکات دور از شأن او مقابل چشم تان 
رژه می رود! نمی دانیم قرار است تا کی با اين رفتار مماشات شــود. واقعا نمی شود يک بار برای همیشه بساط اين 

بی اخلاقی توسط او جمع شود؟

شب جنون آمیز 
شزنی

بارسلونا یکی از آن شب های 
دیوانه وار چمپیونزلیگی خود 

را تجربه کرد، در شبی که 
یک شخصیت ویژه داشت

استقلالازموسیمانهعبورنمیکند
با وجود نتایج ضعیف، اولتیماتومی به سرمربی استقلال داده 

نشده و جلسات اخیر او با مدیران مثبت بوده است

باخت یک گله مقابل شمس آذر وضعیت بحرانی آبی پوشان را تشدید کرد. پیتسو موسیمانه، سرمربی استقلال که البته 
با چالش انتخاب ترکیب اولیه تیمش هم به واســطه مصدومان و محرومان و البته عدم صدور کارت بازی جوئل کوجو 
مواجه بود و در دقایق ابتدایی بازی هم جلال الدین ماشاریپوف را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد، بعد از باخت مقابل 
شمس آذر، حق را به هواداران استقلال داد و هم از آنها عذرخواهی کرد و هم خود را مُحق آن دانست که علیه اش شعار 
سر داده شود؛ البته که شعارهای هواداران آبی پوش در ورزشگاه بیشتر علیه بازیکنان تیم استقلال بود و شعاری علیه 
موسیمانه سر داده نشد. در این میان، بعد از شکست استقلال مقابل شمس آذر، نشست فوق العاده هیات مدیره باشگاه 

برگزار شد و سپس موسیمانه و دستیارانش به جلسه با مدیریت باشگاه فراخوانده شدند.

راز مصــدوم نشــدن رونالدو از زبان پزشــک 
عربستانی

صالح الحارثی، پزشــک پیشــین تیم ملی فوتبال عربســتان درباره عدم 
مصدومیت کريستیانو رونالدو در ديدارهای فشرده لیگ حرفه ای اين کشور 
گفت: رونالدو همواره می خواسته که بدن او همانند يک ورزشکار و نه صرفاً 
يک فوتبالیست ساخته شود و تا سن 40 ســالگی به اين روند و مراقبت از 
خود ادامه می دهد. الحارثی خاطرنشان کرد: بعد از 40 سالگی افت بدن آغاز 
می شــود اما با توجه به اينکه بدن رونالدو از ابتدا به شکل صحیحی تثبیت 
شــده؛ به آن درجه ای که افراد عادی يا حتی فوتبالیست ها اُفت می کنند، 
نخواهد بود؛ البته کريســتیانو رونالدو هم پس از ورود به 40 سالگی بخش 
زيادی از آمادگی جسمانی خود را از دست خواهد داد. کريستیانو رونالدو در 
۶ ماه پايانی قراردادش با النصر به سر می برد و اين تیم در تلاش است تا او را 

برای يک تا دو فصل ديگر نیز حفظ کند.

اخراج نوری شاهین از سرمربیگری دورتموند
باشگاه بوروسیا دورتموند با انتشار بیانیه ای از اخراج نوری شاهین، سرمربی 
اين تیم خبــر داد. دورتموند در اين فصل نتايجی بســیار ضعیف کســب 
کرده؛ طوری که از 9 بازی اخیر خــود در تمامی رقابت ها تنها يک پیروزی 
داشته اســت. باخت سه شنبه شب زردپوشــان برابر بولونیا در هفته هفتم 
لیگ قهرمانان اروپا اما کاسه صبر مديران باشگاه را لبريز و آنها را مجاب به 
تغییر در کادر فنی تیم کرده اســت. دورتموند در بوندس لیگا نیز وضعیت 
جالبی ندارد و با ۲0 امتیاز اختلاف نسبت به بايرن مونیخ صدرنشین در رده 
دهم جدول ايستاده اســت. از اريک تن هاگ، سرمربی پیشین تیم فوتبال 
منچســتريونايتد به عنوان جدی ترين گزينه جانشــینی شاهین نام برده 

می شود.

جدایی کاتانتس از تیم ملی ازبکســتان به دلیل 
بیماری

فدراسیون فوتبال ازبکستان با انتشار بیانیه ای از قطع همکاری با سرمربی 
تیم ملی اين کشــور، ســرچکو کاتانتس طی توافق دوجانبه به دلیل عود 
کردن بیماری اين مرد اسلوونیايی و نیاز وی به تمرکز روی درمان خبر داد. 
تیم ملی ازبکســتان که يکی از رقبای ايران در مرحله انتخابی جام جهانی 
۲0۲۶ است، در شــهر دوحه قطر يک اردوی تدارکاتی برگزار کرده که تا 
پايان ماه ژانويه ادامه دارد اما بیماری کاتانتس مانع از آن شــد که او روی 
عملکرد شاگردانش نظارت داشته باشد و اين مســئولیت به دستیارانش، 
آلش چه و ولادو رادمانوويچ سپرده شد. طبق اعلام رسانه  های ازبکستان، 
گسترش بیماری سرطان در بدن کاتانتس ۶1 ساله باعث شده که نتواند به 
کارش ادامه دهد؛ البته اين نخستین باری نیست که او )از زمان انتصابش به 
عنوان سرمربی ازبکستان در سال ۲0۲1( برای درمان مجبور به بازگشت 
به کشورش اسلوونی می شود و پیش از اين هم سه بار ديگر به همین دلیل 
مجبور به ترک ازبکستان شده بود. خروج کاتانتس از کادر فنی ازبکستان در 
حالی رخ داده که اين تیم در دور بعدی بازی های مرحله انتخابی جام جهانی 

در ماه مارس، دو بازی مهم برابر قرقیزستان و ايران دارد.

مو صلاح، 39 گل تا ژانویه 
محمد صلاح در آخريــن فصل خود در آنفیلد يک فصــل رؤيايی را تجربه 
می کند. البته بهتر کردن آمار فصــل 1۸/۲017 )فصل اولش در لیورپول 
و فصل فینال لیگ قهرمانان در کی يف مقابل رئال مادريد( دشــوار خواهد 
بود، زيرا آمار او در آن فصل فوق العاده و شبیه به آمار بازيکنانی چون مسی 
يا کريســتیانو رونالدو بود. صلاح 44 گل به ثمر رساند. اما اين فصل ستاره 
مصری حتی در مسیر بهتری قرار دارد. در آن فصل صلاح 14 پاس گل داد، 
اما اين فصل تاکنون 17 پاس گل داده است. و ما هنوز در ژانويه هستیم. او 
در 31 بازی ۲۲ گل زده و 17 پاس گل به ثبت رسانده است. آمارها خودشان 
گويای همه چیز هستند. او بیش از يک گل در هر بازی تولید می کند. او 45 
گل در لیگ قهرمانان و پنج گل در لیگ اروپا به ثمر رسانده است. اين 9 گل 
بیشتر از رکورد قبلی لیورپول است که متعلق به اسطوره ای چون استیون 
جرارد بود. در عین حال، صلاح همچنان در حــال ورود به تاريخ لیورپول 
اســت: ۲33 گل در 3۸0 بازی. او چهارمین گلزن برتر تاريخ باشگاه است 
و تنها از گوردون هاجســون )۲41(، راجر هانت )۲۸5( و ايان راش )34۶( 

عقب تر است.

آزادی میزبان دیدار حساس پرسپولیس - تراکتور
روابط عمومی ســازمان لیــگ فوتبال ايــران اعلام کرد مســابقه دو تیم 
پرسپولیس و تراکتور تبريز از ساعت 1۸ روز يکشنبه 7 بهمن در ورزشگاه 
آزادی تهران برگزار می شود. مســابقه رفت اين دو تیم در ورزشگاه يادگار 

امام   تبريز به نتیجه تساوی يک - يک و تقسیم امتیاز بین دو تیم انجامید.

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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 انتقال پایتخت 
به کویر لوت، بشتابید!

 صفحه 14

زندگی 
داخل کارت پستال
 صفحه 16

جاسوس ها و بوکسورها
ماراتن بزرگ به انتهایش نزدیک شده اســت. فیلم هایی که  آنها 
را دوســت دارم و هرکدام را بارها و بارها دیده ام. این پاورقی ،  این 
شمارش معکوس که از 250 شروع شد ،  دو هفته دیگر تمام می شود. 

30- ســکوت بره ها . فیلم اضطراب آور جاناتان دمی  بر مبنای رمان مشهور 
و پرفروش تامس هریس به شــکلی غیر منتظره همه اســکارهای مهم رابه 
دست آورد . شیوه کارگردانی دمی در یک کلام استادانه است و تقریبا تمام 
ترفندهای مرسوم کارگردانی را در این فیلم می توانید در بالاترین حد خود 
تماشا کنید. فیلم درباره کمک یک پروفسور آدمخوار زندانی به یک نوآموز 
اف بی آی برای  پیدا کردن یک قاتل مخوف زنجیره ای است . بازی های جودی 

فاستر و آنتونی هاپکینز در یک کلام شگفت انگیز هستند.
The silence of the lambs.1991

29- راگلس اهل رد گپ. کمدی دیدنی لیو مک کری درباره یک مستخدم 
آدابدان انگلیسی که  مجبور می شــود ارباب متشخص خود را ترک کند و با 
یک زوج پیر و شلوغ تگزاسی راهی آمریکا شــود و در آنجا با دنیایی عجیب 
روبه رو شود که فرصت های بی شماری برای ترقی و پیشرفت  و حتی استقلال 
مالی را پیش پای او می گذارد. فیلم به نوعی یک تحسین و تقدیر پیچیده از 
سبک زندگی آمریکایی درباره شیوه زیست قراردادی و محدود شده اروپایی 

است . بازی چارلز لاوتون از امتیازات این فیلم درخشان است.
Ruggles of  red gap.1935

28-خاطرات کشیش روستا. فیلم تاثیرگذار و قدرتمند روبر برسون بر مبنای 
رمان برنانوس. نوعی کمال هنری بی نظیر در فیلم موج می زند و نوعی سلیقه  
متعالی در عرصه روایت . کلود لیدو کشیش جوان که از درد معده  خود همیشه 
شاکی است، مسئول منطقه  آمبریکور می شود و در آنجا با خانواده  کنت آشنا 
می شود. کنتس بعد از مرگ پسرش حال و روز خوبی ندارد و ایمان او نیز در 
خطر است و بحث های زیادی با کشــیش می کند ولی روز قبل از مرگش با 
کشــیش صحبت می کند و ایمانش را دوباره پیدا می کند اما این موضوع را 

فقط کشیش می داند .
Diary of a  country priest.1951

27- لیدی ایو. یکی دیگر از کمدی های پیچیده و تودرتوی پرستن استرجس 
درباره زنی که به همراه پدر کلاهبــردارش روزگار میگذراند و روزی مفتون 
معصومیت یکی از قربانیان پدرش می شود و در هویتی دیگر و لباسی دیگر 
برمی گردد تا مرد را فریفته خود کند. چنین داستان زیبایی و حضور دو ستاره  
بی همتا مثل هنری فاندا و باربارا اســتنویک  درخشش فوق العاده ای به این 

فیلم کمدی پرفراز و نشیب بخشیده است .
Lady eve. 1941

26-  دکتر ژیواگو. اقتباس پرهزینه و پرفروش دیوید لین از رمان مشــهور 
بوریس پاسترناک در پس زمینه وقایع انقلاب  اکتبر شوروی ،  به یک منظومه 
زیبا و پرقدرت بدل شــده . نقطه ای خاص در تلفیق هنر سینما همراه تمام 
پیچیدگی ها وسواس های هنرمندانه اش با ذائقه مردم عام و سینمادوست. 
فیلمی پرهزینه که برخی از فصول آن از بهترین تجربیات تاریخ سینماست.  
تیم بازیگران فیلم غبطه برانگیز هســتند:  عمرشــریف ،  جولی کریســتی ، 

رداستایگر ، جرالدین چاپلین.
Doctor zhivago.1965

25- مرد آرام. یکی از معدود کمدی های جان فورد که همچون یک شربت 
گوارا در عصر تابســتان بر جان آدمیزاد می نشیند. داســتان یک بوکسور 
آمریکایی که بعد از حادثه ای دردناک در روی رینگ به زادگاهش در ایرلند 
باز می گردد تا به عنوان یک کشاورز خانواده ای تشکیل دهد و اینجا سرشاخ 
می شــود با قید و بندهای خاص محلی در یک روستای ایرلندی .  این فیلم 
دلنشــین از بازی ها ی خوب جان وین و مورین اوهــارا و البته  ویکتور مک 

لاگلن سود می برد. 
Quiet man.1952

24-اگتسو مونو گاتاری. اثر باشــکوه کنجی میزوگوچی که نمونه ای از هنر 
کلاسیک شرق  دور است . داستان  یک رعیت که زندگی زناشویی اش را رها 
می کند و برای پول درآوردن به شهر می رود و آنجا به دام یک ساحره در یک 
خانه دورافتاده می افتد و بعد از تجربه زندگــی ای پر از لذت ناگهان متوجه 
می شود که در داخل یک جادوی ســیاه زندگی کرده است . بازگشت او به 

روستا خیلی دیر اتفاق می افتد و همسرش درگذشته است .  
Ugetsu monogatari.1953

23- بدنام.  اثر تغزلی هیچکاک بر بســتر یک داســتان جاسوسی عجیب و 
غریب. ماجرای دختر یک  فاشیست اعدام شده که خودش هم شهرت بدی 
در عرصه بی بندوباری دارد و قبول می کند که به عنوان یک جاسوس به محفل 
نازی ها ی مهاجر  در ســال بعد از جنگ در ریودوژانیرو نفوذ کند. فیلمنامه 
بن هکت و بازی خارق العاده اینگرید برگمن و کری گرانت و البته کلود رینز 

جلوه ای زوال ناپذیر به این اثر استادانه هیچکاک بخشیده است . 
Notorious.1946

22- بوی خوش موفقیت. فیلم نوآر عجیب الکســاندر مکندریک بر مبنای 
فیلمنامه ارنســت لمان از فضای مافیایــی روزنامه نــگاران و هنرمندان و 
زدوبندهای پشــت پرده .  فیلم آکنده اســت از فصل  هایی به یاد ماندنی و 
دیالوگ های محشر . کل داستان فیلم در کمتر از یک  شبانه روز در نیویورک 
و در حد فاصل کلاب ها و رســتوران ها و پشــت صحنه گروه های موسیقی 

می گذرد.بازی های برت لنکستر و   تونی کرتیس عالی هستند. 
Sweet smell of success.1957

21- امبرسون های باشکوه. دومین فیلم اورسن ولز در هالیوود وقتی ساخته 
شد که همشهری کین با شکســت تجاری روبه رو شده بود و هالیوود به این 
صرافت افتاد ه بود که نبوغ این پسرک جاه طلب باید کنترل شود. پس فیلم 
زیبای ولز را به رابرت وایز به عنوان تدوینگر سپردند تا آن را کوتاه کند.با این 
حال حتی این نسخه کوتاه شده که برخی قسمت ها بی سروته به نظر می رسد 
از قله های تاریخ سینما محسوب می شود. این فیلم را ببینید و در خلسه این 

فیلم سینمایی و میزانسن غوطه ور شوید.
Magnificent ambersons.1942
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جشنواره امسال به رغم کیفیت بالای فیلم ها به نسبت 
سه، چهار دوره گذشته سال خوبی برای بازیگران زن 
نیست. نقش های قدرتمندی برای  زن ها نوشته نشده 
است. با این حال، مروری داریم بر لیست بازیگرانی 
که در جشنواره امســال خواهند، درخشید در حد 
بضاعت ســینمای ایران و البته این که چهره هایی 
مثل نیکی کریمی،  هدیه تهرانی، طناز طباطبایی، 
سحر دولتشاهی،  ترانه علیدوســتی،  رعنا آزادی ور 
نگار جواهریان،  هســتی مهدوی و... اصولا فیلمی 
برای اکران نداشــتند. امیدواریم نقش های زنانه در 

فیلم های آینده سینمای ایران بیشتروبیشتر شوند.
 الناز شاکردوســت: پس از یک دوره شش ساله 
بازی در کارهای سنگین ســینمایی و نمایشی از 
»شبی که ماه کامل شــد« و »خفگی« تا »ابلق« و 
»تی تی« و تا »بی بدن« و »رستم و ســهراب«،  حالا 
با یک اثر نسبتا سبک سینمایی در جشنواره حضور 
دارد. »گوزن های اتوبــان« در نقش دختری که در 
یک باشگاه بانوان معلم رقص است و بر اثر حادثه ای 
که براي نامزدش )نوید پورفرج( رخ می دهد با جمع 
ایفلوئنسرهای تهران و شیوه کارشان آشنا می شود 
و به یک چهره پرفالوئر فضای مجازی بدل می شود. 
فیلم بیشــتر مال نوید پورفرج، صدف اسپهبدی 
و پیمان قاســم خانی بوده و بعید است نقش الناز 

چندان در فیلم جلب توجه کند.
 لیلا حاتمی. او می توانست با سه فیلم در جشنواره 
حضور داشته باشد. اما دو فیلم »پیر پسر« و »قاتل« و 
»وحشی« سر از بخش جانبی درآوردند. دو فیلمی که 
از پرتره دوپهلوی لیلا و این همنشینی شگفت انگیز 
معصومیــت و زنانگی اســتفاده ای افراطی کردند و 
می توانستند بار دیگر جایگاه لیلا در صدر بازیگران 
سینمای ایران آن هم در سن 52 سالگی تثبیت کنند. 
امیدواریم این دو فیلم را هر طور که هست حتی در 
بخش های ویژه در جشنواره ببینیم. به جز این دو فیلم 
لیلا با  حضور در فیلم زمانی در ابدیت در جشــنواره 
حضور دارد. یک فیلم به شدت فرمال و ذهن گرایانه 
که لیلا نیز به نظر می رسد توان همیشگی خود را در 

این فیلم به نمایش نگذاشته است. 
   سارا بهرامی. یک نقش چشمگیر در فیلم خاتی 
دارد. در نقش یک زن بیوه شجاع که با دو فرزندش 
در کوهپایه های زاگرس زندگی می کند و حمایتش 
از حیوانات وحشــی موجب درگیری او با خانواده 
همســر مرحومش و همین طور دیگر اعضای ایل 
و طایفه اش می شــود. بهرامی با بازی برونگرایانه 
خود  درخششی نسبی در این نقش دارد و مي تواند 

تماشاگران را با خود همراه کند. 
   پریناز ایزدیار. او که گرفتار سریال ها بی پایان خود 
با حسن فتحی اســت فرصت کمی براي حضور در 
سینما پیدا می کند. البته با توجه به حقوق ماهیانه ای 

که برای بازی در سریال ازازیل دریافت کرده )ماهی 
یک میلیارد و هشــتصد میلیون تومان ( این رویه 
کاملا قابل درک اســت. هرچه هست دوستداران 
خانم ایزدیار امسال باید او رادر یک کمدی محک 
بزنند. در نقش دختری که در ســال 58  مدیر یک 
هتل در تهران است و نامزدش در عراق به عنوان بدل 
صدام زندگی می کند و حالا براي ماموریتی به همراه 
محافظ سختگیر و خشنش یعنی آزاده صمدی به 
تهران برگشته و نامزد باید روابطش با محافظ خشن 
)با بازی آزاده صمدی ( و نامزد پرشــور، دلتنگ )با 
بازی پریناز ایزدیار (را کنترل کند.  نقش این نامزد را 
نیز رضا عطاران بازی م یکند. واقعا نقش سختی براي 
عطاران بوده )!( اما خانم ایزدیار در این فیلم نوعي 
توک زبانی صحبت کردن را براي عمق دادن به نقش 
خود انتخاب می کند که هرچه هست موجب شده 
شماي متفاوتی از ایزدیار ببینیم که الزاما باب طبع 

طرفداران ایشان نیست. 
   آزاده صمــدی. در نقشــی کمــدی بــاز هم 
ظرفیت های کمیک خود را با سخاوتمندی در اختیار 
کارگردان و تماشاگران می گذارد . استعداد کمیک 
او بی نظیر است هرچند بازی او در صدام خیلی به 

امیتازهای قبلی او اضافه نمی کند.
  هدی زین العابدین. ســتاره شبکه های خانگی 
در سال گذشته با سریال در انتهای شب،  حضوری 
کمرنگ در جشنواره امسال دارد. در نقشی نه چندان 
سرنوشت ســاز در فیلم پرهیجان و خوب بازی را 
بکش. نمي دانیم زین العابدین هم به آن دســته از 
بازیگران تعلق دارد که قرار است هنر اصلی خود را 

در شبکه سینماي خانگی به نمایش بگذارد یا نه ؟ 
   الناز ملک. نوستاره بلند پرواز سریال زخم کاری 
کــه در عرض چنــد ماه بــا حمایت ســازندگان 
زخم کاری راهی  دور و دراز را طی کرده اســت در 
فیلم پیشــمرگ به عنوان یک دختر کرد نزدیک 
به حــزب دموکــرات و کومله ظاهر می شــود و با 
واکنش های نسبتا اغراق آمیز خود شانس چندانی 
برای دریافــت جایزه و یا اخذ توجــه ویژه نخواهد 

داشت. 
   ســوگل خلیــق. ســتاره جوان شــبکه های 
نمایش خانگی که با ســریال دفترچه یادداشــت 
درخشید در جشــنواره امســال در دو، سه فیلم 
مختلف ظاهر شد که مهم ترین آنها فیلمی است با 
نام آبستن که سوگل، نقشی مهمي در نیمه دوم فیلم 
دارد و البته محدودیت فیلمنامه که او را مجبور کرده 
مدام در حال بغض و فریاد و گریه باشد، نمای کاملی 

از توانایی های او را به نمایش نمی گذارد. 
   مریم مومن. نقشــی حاشیه ای در فیلم کمدی 
غافلگیرکننــده ای کــه از اردبیــل عرضه شــده 
است: سون ســوز. فیلم کاملا به زبان ترکی ساخته 

شده است. 
   فریبا نادری. بازی  سهل و ممتنع او در فیلم شوهر 
ستاره از شگفتی های جشنواره امسال خواهد بود. 
در یک ملودرام نسبتا ملایم نادری در هیبتی جدید 
بازی کنترل شده و خوبی را نمایش می دهد و شاید 

به موفقیت بزرگی هم دست پیدا کند. 
   مینا وحیــد. او رادر نقش زنی مثــلا اغواگر و 
پول پرست در فیلم شاه نقش ساخته شاهد احمدلو 
می بینیم. وحید باید مواظب باشد در این نوع نقش ها 
محصور نشود. او البته یک تجربه عجیب بازیگری 
را هم امسال از سرگذرانده . در فیلم آن دیگری در 
نقش مردی که درآستانه تغییر جنسیت،  پوشش 
زنانه انتخاب کرده است که خب از قرار آن فیلم به 

جشنواره نرسیده است .
   گلچهره سجادیه. ستاره سینمای ایران در دهه 
شصت و هفتاد)دندان مار و گروهبان و ردپای گرگ 
و سرزمین خورشــید و هیوا(بازگشتی شکوهمند 
به سینما داشته اســت. در فیلم ترک عمیق درام 
پرتنشی که آرمان زرین کوب ساخته و سجادیه در 
کنار رضا بابک، نمایشی درخشان از هنر بازیگری را 
عرضه می کند. امیدواریم حضور خانم سجادیه در 

این بازگشت دوباره طولانی باشد . 
   صدف اســپهبدی. او باز هم نقشی حاشیه ای 
در یک فیلم روز دارد. در فیلــم گوزن های اتوبان 
که سینماگران از بازی بدون واهمه او در نقشهای 
حاشیه ای و حتی منفی اســتفاده کامل می کنند. 

ظرفیت بازی او بیشتر از این نوع نقش هاست. 
   دو نوستاره :  مهســا اکبرآبادی در فیلم رکسانا 
آن قدر خوب و روان اســت که اگــر فیلم در بخش 
مســابقه بود حتما نامزد جایزه بازیگری می شــد. 
شهبازی بارها هنر خود در هدایت بازیگران جوان 
بخصوص دختران جوان را نشان داده است . در فیلم 
زیبا صدایم کن ســاخته رسول صدرعاملی با بازی 
زیبای یک دختر جوان روبه روییم که از قرار دختر 
کریستف رضاعی آهنگساز مشهور و فرانسوی الاصل  
سینمای ایران است. بازی  خانم رضاعی فوق العاده 
تاثیرگذار  و تماشایی اســت و از بازی مقابل امین 

حیایی هیچ واهمه ای ندارد .

   خارج از مسابقه 
ستاره هایی که به  بخش مسابقه راه نیافتند:  مهتاب 
کرامتی در فیلم مرمر و ....هانیه توسلی در فیلم در 
انتهای روز و همین طور بی سروصدا، لیندا کیانی در 
فیلم ماه پنهان، فرشته حسینی در فیلم بی سروصدا، 
 شبنم مقدمی در فیلم در انتهای روز ، الناز حبیبی 
در عینک قرمز، بهنوش طباطبایی در گیس )77 
روز( ،  ریما رامین فر در برهوت، روشنک گرامی  در 
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هفت یک|  در حالی که بازیکنــان انگلیس 
با خســتگی و به آرامی در تونــل ویمبلی قدم 
می گذاشــتند، بعضی از حریفانی که آنها چند 
دقیقه قبل در زمین شکست شــان داده بودند، 
صبورانه در تونل منتظر گرفتن پیراهن شــان 
بودند. یکی از بازیکنان آنــدورا به محض ورودِ 
کیه ران تریپیه به تونل جلو آمــد و در گوش او 
چیزی زمزمه کــرد، اما او درخواســت گرفتن 
پیراهــن ایــن بازیکن را نداشــت- شــورت 

ورزشی اش را می خواست.
تریپیه هنوز از شوک مطرح شدن این درخواست 
بیرون نیامده بود که بازیکن بعدی آندورا هم جلو 
آمد اما این مدافع کناری انگلیس می دانست چه 

چیزی در پیش است و پیراهنش را هم درآورد.
این لخت شــدن ناگهانی که تصاویرش توسط 
دوربین های تونل ضبط شــد، نشانگر فرهنگ 
مدرن عوض کــردن پیراهن فوتبال اســت- و 
همانطور که تریپیه متوجه شــد، این فرهنگ 
جدید محدود بــه پیراهن نیســت و این فقط 
بازیکنان نیســتند که در این داد و ستد دخیل 

هستند.
عوض کردن پیراهن و جمع کــردن یادگاری 
حالا اتفاق جدید و عجیبی نیست. اولین عوض 
کردن پیراهن ثبت شده پس از بازی بین فرانسه 
و انگلیس در سال 1931 رخ داد، زمانی که یک 
بازیکن فرانسوی درخواست عوض کردن پیراهن 
کرد تا اولین پیــروزی تاریخ این کشــور برابر 

انگلیس را در خاطراتش حفظ کند.
اما این اتفاق به مدت چنــد دهه فقط در مواقع 
خاص و بیشتر در در دیدارهای ملی رخ می داد 
و تصویر عــوض کردن پیراهن پلــه و بابی مور 
پس از بازی مرحله گروهی جام جهانی 1970 
مکزیک یکی از مهم ترین و جذاب ترین تصاویر 
مربوط به عوض کردن پیراهن اســت- نمادی 

از اتحادی، برادری و احترام متقابل بین این دو 
اســطوره فوتبال. در این لحظه کوتاه است که 
قبیله گرایی فوتبال که در آن پیراهن باشــگاه 
مقدس اســت و خون و عرق بازیکنان در دفاع 
از خودش جــذب می کند، از میــان می رود. با 
این حال همه ســرمربی ها اجازه انجام این کار 
را نمی دادند و معروف ترین آنها ســر الَف رمزی 
بود که در جام جهانی 1966 مانع از عوض کردن 
پیراهن جرج کوهن با آلبرتــو گونزالس پس از 
بازی جنجالی و پرتنش مرحله یک چهارم نهایی 
برابر آرژانتین در ویمبلی شد. سر الکس فرگوسن 
هم به بازیکنانش در این باره هشــدار داده بود 
چون از نظر او پیراهن منچستریونایتد مقدس 
بود. با این حال، فرهنگ عوض کردن پیراهن در 
طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی رشد 
کرده است؛ تا جایی که کارمندان باشگاه پس از 
هر بازی در حال دویــدن بین رختکن تیم های 
مهمان و میزبان با چندین پیراهن برای عوض 
کردن دیده می شوند و بعضی از تیم ها حتی از 
قبل درخواست هایی برای بعضی از پیراهن های 

خاص ارائه می دهند.
مسئولان پیراهن و تدارکات در باشگاه های لیگ 
برتری حتی گروه واتساپی خودشان را دارند و 
پیش از هر بازی درباره درخواست های تعویض 

پیراهن صحبت می کنند.
بازیکنــان در هر باشــگاه معمــولا دو پیراهن 
می گیرند تا بتوانند بین دو نیمه پیراهن تازه ای 
به تن کنند و اگر پیراهن آسیب دید یا پاره شد، 
جایگزینی داشته باشند. اگر بخواهند می توانند 
پس از بازی هر دو پیراهن را به بازیکنان حریف، 
دوستان یا آشنایان بدهند یا به خیریه ها ببخشند 
اما باید بهای هر پیراهنی که به عنوان جایگزین 

داده شده را بپردازند.
اکثر بازیکنان حاضر به عــوض کردن پیراهن 

هســتند اما این موضــوع دربــاره همه صادق 
نیســت. بعضی بازیکنان علاقه ای بــه این کار 
ندارند- سرشــناس ترین آنها لیونل مسی است 
که می گویــد در طــول دوران فوتبالش تنها از 
یک بازیکن خواسته پیراهنش را به او بدهد و او 
هم زین الدین زیدان بوده اســت. او گفت   هرگز 
مشکلی با درخواســت تعویض پیراهن نداشته 
و از دریافــت پیراهن هایی که به او داده شــده، 
خودداری نکرده و به همین دلیل کلکســیون 
بزرگی دارد. شاید پیراهن مارک آلبرایتون که 
پس از بازی بارسلونا و لسترسیتی در اینترنشنال 
چمپیونزکاپ 2016 در استکهلم به او داده شد، 

در کنار پیراهن زیدان باشد.
آن روز، آلبرایتون تنها بازیکنی نبود که پیراهن 
مسی را دریافت کرد و به واسطه هماهنگی های 
قبل از بــازی بــرای بــرآورده کردن ســایر 
درخواست ها، جیمی واردی و چند بازیکن دیگر 

نیز پیراهن او را گرفتند.
اما اسطوره هایی مانند مسی همیشه به این اندازه 
سخاوتمند نیستند. معمولا دستیاران تدارکات 
هستند که برای درخواســت دریافت پیراهن 
جلو می روند اما یک بار، پــس از بازی آتالانتا و 
یوونتوس بود که رابین گوسنس، مدافع آلمانی، 
شخصا به عنوان اولین نفر خودش را به کریستیانو 

رونالدو رساند و خواست پیراهنش را بگیرد.
او در کتاب زندگینامه اش به نام رویاها ارزشمند 
هستند نوشت:  پس از سوت پایان بازی به سمت 
او رفتم… اما رونالدو قبول نکرد. من پرسیدم 
کریستیانو، می توانم پیراهنت را داشته باشم؟ او 

حتی به من نگاه هم نکرد و گفت نه!
خیلی شرمزده شدم. دور شدم و احساس حقارت 
داشتم. تا به حال شــده که اتفاق شرم آوری رخ 
دهد و شــما به اطراف نگاه کنید تا بینید که آیا 
کسی متوجه شده یا خیر؟ این حسی بود که من 

داشتم و سعی کردم آن را مخفی کنم. 
اما گوســنس در آخر به پیراهن رونالدو رسید 
چون هانس هاتبوئــر، هم تیمی او، یک پیراهن 
خرید و گوسنس را در رختکن آتالانتا شگفت زده 
کرد. فقط پیراهن بازیکنان نیست که بسیاری 
به آن علاقه دارند. سامی لی، وقتی کمک مربی 
وســت برومویچ بود، در آخرین بازی فصل 21-
2020 از مارسلو بیلسا خواست که ژاکتش را به 

او بدهد و با پاسخ مثبت مواجه شد.
سقوط وست برومویچ قطعی شده بود که او این 
درخواست را پس از شکســت 1-3 برابر لیدز 
مطرح کرد. بیلســا ابتدا تعجب کرد اما سپس 
لبخند زد و شروع به بررسی جیب هاش کرد تا 

این تعویض لباس در تونل عملی شود.
گاهی این تعویض پیراهن یک طرفه اســت و 
بازیکنی که از او درخواست شــده علاقه  ای به 
داشتن پیراهن درخواســت کننده ندارد اما این 
اقدامی نامحترمانه اســت و بعضی از بازیکنان 
بزرگ همیشه روی انجام کامل تعویض پیراهن 

تاکید دارند.
مک اندرو به خاطر می آورد:» ما وقتی میکی آدامز 
سرمربی بود با منچســتریونایتد بازی کردیم و 
همان روز از لیگ برتر سقوط کردیم. لوران بلان، 
کاپیتان فرانسه، برای آنها بازی می کرد و ما جان 

اشتون، بازیکنی جوان  را در اختیار داشتیم.
پس از بازی، جان از لوران پیراهنش را خواست. 
بلان مرد خوبی اســت و آن درآورد. جان تشکر 
کرد و پیراهن خودش را همچنان به تن داشت. 
لوران طوری به او نگاه کــرد که انگار منظورش 
بود حالا نوبت تو است. جان شرمنده شد و گفت 

پیراهن من را می خواهی؟ بلان پاسخ داد البته!
من دوست دارم فکر کنم که لوران بلان پیراهن 
جان اشــتون را جایی در خانه اش آویزان کرده 
اســت. مایکل دافی از داندالک وقتی در اکتبر 

2020 در لیــگ اروپــا برابر آرســنال که تیم 
محبوب کودکی اش بود قرار گرفت، محو حضور 
ستاره های این تیم شد. ماموریت او بلافاصله پس 
از سوت پایان بازی و شکست 3برصفرشروع شد.

او به اتلتیک می گوید:  بلافاصله پس از بازی به 
سمت پی یر امریک اوبامیانگ دویدم تا پیراهنش 
را بگیرم. او بازی نکرده بود اما من او را در تونل 

دیدم، جلو رفتم و درخواستم را مطرح کردم.
گفتم کــه طرفــدارش هســتم و پیراهنش را 
خواستم. او گفت این عالی است و پیراهنش را 
به من داد و پیراهن من را گرفت. امیدوارم که او 
یک روز عکسی از خودش با پیراهن داندالک در 
استوری اینســتاگرامش منتشر کرد. این عالی 
می شود. من پیراهن کیه ران تیرنی را هم گرفتم 
چون او را از سلتیک می شــناختم و او هم یکی 
از پیراهن هایش را به من داد. این عالی اســت. 
من آنها را قاب خواهم کرد و برای یادگاری نگه 

می دارم. 
بعضی بازیکنان می توانند همان دو پیراهن را در 
تمام طول فصل حفظ کند. یوری تیلِمانس در 
لستر به بازگرداندن پیراهن هایش پس از بازی 
معروف اســت و به ندرت پیراهنــش را با دیگر 
بازیکنان عوض می کنند. با این حال یک بازیکن 
جوان قرضی در لستر پیراهن های او را برداشت تا 
این که از قیمت پیراهن برای هر بازی مطلع شد. 

سپس آن را برگرداند.
بعضی از بازیکنان لیگ برتر شــاید مشکلی با 
عوض کردن پیراهن نداشته باشــند اما وقتی 
باشگاه های بزرگ با باشگاه های دسته پایین تر 
در رقابت های حذفی یا اروپا دیدار می کنند، این 
درخواست ها ممکن است بسیار همه گیر شود. 
غیرمعمول نیست که باشگاه های بزرگ تر تمامی 
پیراهن هایی که آورده بودند را در اختیار میزبانی 

از لیگ های پایین تر قرار دهند.

قانون نانوشته تعویض پیراهن؛ یادگاری از ستاره  هایی که دوست شان داری 

تهران از آغاز تا قاجار

عباس عربی ،تهران شناس | برخی گمان 
می کنند تهران قدمتی ندارد  اما تهران روستایی 
از توابع ری بود و تاریخی کهن دارد. شــواهد 
باستان شناسی همچون بانوی هفت هزار ساله 
که در چهارراه مولوی یافت شد، تپه های باستانی 
قیطریه با قدمتی ســه هزار  ســاله، همچنین 
تپه های تاریخی اطراف اسلامشــهر و شهریار 
درکنار ســفالینه هایی قدیمی کشف شده در 
چشمه علی گواهی بر این مدعاست. دو منطقه 
شــمال و جنوب تهران یعنی دماوند و شهرری 
جایگاه ویژه ای در تاریخ تهران دارد؛ شهرری با 
نام »راگا« و بعد »ری« در ادوار مختلف باستانی 
ایران، پایتخت یا از شهرهای اصلی ایران و جزو 
شهرهای مذهبی دین زرتشت بوده که مغان و 
موبدان در آن می زیســتند. دماوند نیز جایگاه 
موبد موبدان )مَسمُغان( بود و فردوسی بزرگ 
توجه ویژه ای به دماوند دارد. تهران میان این دو 
پهنه )شهرری و دماوند( قرار داشته، آن را بخشی 
از قصران معرب کوهســران می دانند. به رغم 
آنکه تهران در آثار پیشااسلامی نشانه ای ندارد، 
برخی همچون اعتمادالسلطنه معتقدند این واژه 
احتمالا دگرگون شده »ته ران« به معنای پایین 
دست، مقابل شمیران )بالادست( است. کسروی 
تهران را منطقه گرمسیر مقابل شمیران به معنای 

سردسیر می داند.  
در دوران ساســانیان خاندان مهران مرزبانان 
ری و ســاکن روســتای مهران حوالی سه راه 
ضرابخانه امروزی بودند. جوقین تپه شــهریار 
نیز به بهرام چوبیــن نامدارترین خاندان مهران 
منسوب است که بقایای این دژ عظیم همچنان 
پابرجاست. حدود سال 23 هجری قمری اعراب 
مسلمان، شــهرری و تهران را فتح کردند و نام 
تهران برای اولین بار در کتــاب تاریخ بغداد اثر 
خطیب بغدادی ذیل شرح احوال محدثی به نام 
ابوعبدالله محمدبن حماد طهرانی ذکر شد و در 
فارســنامه ابن بلخی نام تهران به طور مستقیم 

ذکر و از میوه نیکوی انار تهران یاد شده است.  
طغرل ســلجوقی نیز در روســتای طجرشت 
)تجریش فعلی( درگذشــت و در شهرری دفن 
شــد. نام تهران در کتب مشــهوری همچون 
معجم البلدان، تاریخ طبرســتان، عجایب نامه، 
راحه الصدور،  آیه الســرور، نزهه القلوب آمده و 
از انار نیکوی آن به دفعات یاد شــده است. در 
برخی از متون آمده که اهالی تهران در دوازده 
محله تودرتو بدون برج وبارو و زیرزمین زندگی 
می کردند.  ری با حمله مغول ویران شد و پس 
از آن هیچگاه شکوه قبلی خود را بازنیافت. از آن 
پس اغلب مردمان ری به شــمال و جنوب ری 
یعنی تهران و ورامین مهاجرت کردند و تهران 
به تدریج گسترش یافت. اما بی تردید گسترش 
چشــمگیر تهران در دوران صفوی به بعد روی 
داد. چون صفویان امامزاده حمزه)ع( در شهرری 

را جد بزرگ خود می دانستند. 

سال 961 هجری قمری به دستور شاه تهماسب 
دورتــادور تهــران به طــول شــش هزار گام، 
حصاروبارویی با صدوچهارده بــرج )به تعداد 
ســوره های قرآن( و چهار دروازه در شــمال، 
جنوب، شرق و غرب آن ساخته شد. تهران عتیق 
تشخص یافت و از شــمال به خیابان امیرکبیر 
فعلی محدود و دروازه شمالی نیز دروازه شمیران 
نام گرفت که تقریبا در شمال پامنار قرار داشت؛ 
از جنوب، به خیابــان مولوی فعلــی و دروازه 
شاه عبدالعظیم محدود می شــد، شرق تهران 
نیز خیابــان ری فعلی بود و دروازه شــرقی آن 
دروازه دولاب در مدخل بازارچه نایب السطلنه 
ساخته شــد. غرب تهران هم خیابان وحدت 
اســلامی فعلی بود و دروازه غربــی نیز حوالی 
بازارچه شاپور، دروازه قزوین نامیده می شد. این 
ساختار نزدیک به سه قرن یعنی تا اواخر دوران 
ناصرالدین شاه قاجار برجای ماند و پس از آن بود 
که حصار جدیدی پیرامون شهر تهران ساخته 
شد. شاه عباس صفوی نخستین پادشاهی است 
که برای تهران بیگلربیگی تعیین کرد و با ایجاد 
چهارباغی زیبا در قامت چنارســتانی باشکوه 
بنیانی ایجاد کرد که بعدها ارگ ســلطنتی در 

آن بنا شد.  
افغان ها پس از آنکه به قدرت رسیدند دروازه ای 
در شــمال تهران عتیق حوالی میدان توپخانه 
امروزی ســاختند و آن را دروازه اســدالدوله 
نامیدند. پس از دولت مستعجل افغان ها، نادرشاه 
افشار تهران را توسعه داد و فرزند و ولیعهد خود 
رضاقلی میرزا را به حکومت تهران برگزید. پس از 
افشاریان، کریمخان زند در آبادانی تهران کوشید 
و سال 1173 هجری قمری به دستور وی بنای 
دیوانخانه که امروزه ایــوان تخت مرمر)واقع در 
کاخ گلستان( نامیده می شود و ابنیة اطراف آن 
همچون خلوت کریمخانی ساخته شد.  بعد از 
مرگ کریمخان زند، آقامحمدخان قاجار گویا 
قصد داشت اســترآباد)گرگان( را تختگاه خود 
کند اما به خاطر موقعیت خاص تهران دستور 
داد تا تهران را برای پایتختی وی آماده کنند. روز 
یکشنبه، اول نوروز 1175 در تهران جلوس کرد 
و دستور داد و از این زمان به بعد تهران پایتخت 
شــد. تهران شــهری بی تاریخ نیست و کشف 
اسکلت بانوی هفت هزار ساله تپه های چندهزار 

سالة قیطریه گواهی بر این مدعاست. 
نام تهران در کتب تاریخی پسااسلامی تا عهد 
تیموری به کرات آمده است و از دوران صفوی 
به بعد با ســاخت حصار صفوی از شــهرهای 
اصلی ایران به شــمار می آید. نادرشاه افشار، 
فرزنــد خــود رضاقلی میرزا را حاکــم تهران 
کرد. دیوانخانه یا ایوان تخــت مرمر به همراه 
ابنیــه خلوت کریمخانی که امــروزه در کاخ 
گلستان است در دوران کریم خان زند ساخته 
 شــد قاجاریان تهــران را به پایتختــی ایران 

برگزیدند. ادامه دارد...
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قابمشاهیر1

هدیهجالبدختراننوفللوشاتوبهامامخمینی؛ آیت الله خمینی از نخستین روزهای بهمن ماه 1357 تصمیم خود را 
برای بازگشت به ایران اعلام کردند. پس از فراز و نشیب های زیاد بالاخره روز 12 بهمن 1357 روز موعود همه مردم ایران برای 

استقبال از امام شد  اما آخرین روز حضور امام در فرانسه ناگفته های جالبی دارد که بخشی از آن در ادامه آمده است؛ امام  خمینی  
در عصر روز یازدهم  بهمن  با پیامی  به  ملت  و دولت  فرانسه  از مهمان نوازی  آنها تشكر كردند. امام  خمینی  در آخرین  ساعات  
آخرین  روز، رئیس  پلیس  نوفل لوشاتو را نیز به  حضور پذیرفتند. وی  به  همراه  گارد حفاظت  خدمت  امام  رسید. رئیس  پلیس  

نطقی  ایراد كرد و افزود: » از بركت  وجود شما در نوفل لوشاتو با شخصیت هایی  آشنا شدیم  و بزرگانی  را ملاقات  كردیم  كه  هرگز 
در دوران  عمرمان  فكر نمی كنیم  دیدار آنان  برای مان  امكان  داشت.« امام  خمینی  نیز متنی  را به  عنوان  تشكر از زحمات  پلیس  

آماده  كرده  بودند كه  به  زبان  فرانسه  ترجمه   و پس  از قرائت  به  آنان  تسلیم  شد. از سوی  ساكنان  نوفل لوشاتو نیز یك  شیشه  حاوی  
خاك  فرانسه  به  امام  خمینی  هدیه  شد. داستان  از این  قرار بود كه  در آخرین  لحظات  كه  امام  در حال  آماده  شدن  برای حركت  به  

سوی  فرودگاه  بودند، دو دختر فرانسوی  جلوی اقامتگاه  امام  خمینی  آمدند و با آقای  فردوسی پور صحبت  كردند و وقت  ملاقات  با 
امام  خواستند. وی  عذر آورد كه  امام  در حال  جمع  كردن  اثاثیه  هستند. آنها یك  شیشه  محتوای  خاك  كه  لاك  و مهر شده  بودند، 

به  وی  دادند تا به  امام  برساند و دو عكس  با امضای  امام  برای  آنها بیاورد. آن ها توضیح  دادند كه  رسم  مردم  فرانسه  این  است  كه  
كسی  را كه  خیلی  دوست  دارند، هنگام  خداحافظی  نفیس ترین  چیز یعنی  خاك  فرانسه  را هدیه  می كنند. امام  خمینی  نیز در 

پاسخ  آنها دو عكس  امضا   و برای  آنها ارسال  کردند.) پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی(

  
قابتاریخ
ماجرایفرارمالیاتیاشرفودرگیریبا
سنایآمریکا؛محمد یگانه، یکی از چهره های 
مطرح اقتصادی قبل از انقلاب بود. حضور او در 
زمان افزایش درآمد های نفتی و توسعه نامتوازن 
کشور در کنار تضاد با سازمان برنامه، باعث 
شکل گیری تجربه و خاطرات جالبی شده است . 
در ادامه، خلاصه مصاحبه   محمد یگانه با تاریخ 
شفاهی هاروارد در گفتگو با ضیاء صدیقی را به 
نقل از انتخاب بخوانید: اشرف پهلوی چند اتفاقی 
برایش افتاد. ایشان کمک وزارت دارایی و اقتصاد 
را می خواستند برای حل مسائل خودشان. موردی 
بود درباره پرداخت مالیات به وسیله شرکت 
ایرتاکسی. این ایرتاکسی که ایشان و والاحضرت 
فاطمه و عده ای دیگر صاحبان سهام آن بودند، 
اطلاع پیدا کردیم که باز کمیسیون هایی اینها 
گرفتند و در گزارش هایی که در سنای آمریکا 
بود، حتی چک هایی که صادر شده بود، به اسم 
تیمسار جهانبانی و بعضی افراد دیگر  مسئولین 
گذشته این شرکت بود و می بایست  این افراد بیایند 
مالیات های خودشان را بدهند و اینها هم از طرف 
شرکت ایرتاکسی پول ها را گرفته بودند. عده ای 
را از وزارت امور اقتصادی و دارایی فرستادم دفاتر 
اینها را گرفتنــــــد و بیاورند رسیدگی بکنند. و 
ایشان بلافاصله به من مراجعه کردند که چنین شده 
و خیلی ناراحت کننده و زننده است. پاسخ من هم 
این بود که اینها دنبال کار های معمولی خودشان 
هستند و می خواهند فقط قوانین پیاده بشود. البته 
قبـــــــــــلا نکته را به عرض شاه هم رسانده 
بودم که چنین اتفاقی هست. یک اتفاقی افتاده  و 
این کمیسیون ها گرفته شده و ایشان هم موافقت 
خودشان را   اعـــــــــــلام کرده بودند  ولی در 
یک ملاقاتی که   ترتیب داده بودند، به خاطر رئیس 
skf که به ایران آمده بود، در آن موقع از من هم 
خواسته بودند که آنجا باشم. ایشان هم بودند و بعد 
از اینکه تمام مهمان ها رفتند، ایشان اصرار کردند 
که من چند دقیقه دیگر باشم و بعد ماندم و   باز در 
اینجا این مسئله را مطرح کردند که فشار زیادی 
دارد وارد می آید به این شرکت های ایرتاکسی و 
اینها، سعی بشود که یک قانونی از مجلس بگذرد 
که این شرکت را از پرداخت مالیات معاف بکنند.  
در آنجا به همان دلیلی که شرکت هواپیمایی ایران 
از پرداخت مالیات به دولت ایران معاف شد، من به 
اطلاع شان رساندم که شرکت هواپیمایی ملی ایران 
به خاطر فعالیت هواپیمایی است که فعال است 
ولی اگر درآمد دیگری داشت اگر رفـــــــــــت 
زمینی خرید و فروخت یا خانه ای ساخت و فروخت، 
آنها از این فعالیت معاف نیستند. بله از مالیات معانی 
نیستند. شما هم اگر فعالیت هواپیمایی دارید این 
را می شود توجیه کرد و این را اجازه اش را گرفت 
از مجلس، بایستی مجلس موافقت بکند. ولی اگر 
کمیسیونی گرفتید، به خاطر خرید و فروش آن 
بایستی مالیاتش را بدهید. 

  
قابنوستالژی

هتتریکپلهدرآزادیوپاداش۲۴۰هزارتومانی-سال1351؛
داستان حضور پله در ایران و بازی دوستانه با تیم تاج را هم در ادامه 
به نقل از اطلاعات آنلاین بخوانید؛ بزرگ ترین ستاره ای که در تهران 
فوتبال کرده، اتفاقا به عقیده بسیاری بزرگ ترین فوتبالیستی است 

که تاریخ به خود دیده است: پله. اسطوره فوتبال جهان، یک سال 
بعد از درخشش در جام جهانی و قهرمانی با برزیل، به دعوت باشگاه 

تاج )استقلال( همراه با تیم سانتوس به تهران آمد. همان زمان گفته 
می شد که به پله 2۴۰ هزار تومان پاداش داده اند، به شرطی که ۹۰ 

دقیقه بازی کند. بازیکنان اصلی استقلال همراه با تیم ملی در بازی های 
رسمی بودند  و تیم منتخب تهران، 15 اردیبهشت 1351 بدون حضور 

ستاره های پرسپولیس که آنها هم در تیم ملی بودند، چند ماه بعد 
از افتتاح ورزشگاه آریامهر )آزادی(، برابر سانتوس به میدان رفت. 

سانتوس به لطف هت تریک پله، 5 بر یک برنده شد. حضور پله در تهران، 
یک اتفاق عظیم بود و هواداران را چنان هیجان زده کرد که تا امروز هم 

خاطره حضورش بازگو می شود.
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7- حرف عصا- حرکت دادن و جنباندن- 
مردمک

8- آســان کردن- فیلمی با بــازی هدیه 
تهرانی

9- گرفتاری و مشکل- بخش مراقبت های 
ویژه- ننر

10- از بیماری های چشــمی-  آقا و سید- 
کله - حرف ندا
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آبی- ریشه
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سریالی از رضا عطاران 
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توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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۰۹۰۴۴۴7: چه تلخ که در ســالمرگ تختی از او هیچ ننگاشتید 
جناب افشار. طفلک جهان پهلوان.

  والله راســیتش آقاغلامرضــای مــا را آنقــدر 
دســتمالی کردند، آنقدر مطالب تکراری ازش بالا آوردند، آنقدر 
جینگلی مستونش کردند که فکر کردم سکوت، سرشار از سخنان 
ناگفته اســت. خود غلامرضا هم زنده بــود از این وضع تهوعش 

می گرفت می گفت »نرگس ظرف بیار«!

۰۹1225۴: اکنون فصل درختکاری نیســت که رســانه  ملی 
می گوید به مناســبت روز پدر، درخت بکارند ملت. درختی که 

اکنون کاشته شود، خشک می شود!
  آخه اینا باغبونی نکردن که! لابد بلدن  کود بدن  که 

خشک نشه. کود دادن رو خوب بلدن البته!

۰۹1۹13۰: در گزارش ســوخت صفحه اول، هر تریلی 32۰۰۰ 
لیتر سوخت می گیرد، می نویســید 12۹۰۰۰ لیتر سوخت دو 

تریلی. مطالب کمی غیرواقعی است.
   آخه ما اون جاسازها رو هم   حساب کردیم داش!

۰۹16651: استاد افشار. خسته نباشید. در بالاي صفحه ورزشي 
روزنامه،  نوشــته شــده »ورزش ایران و جهان«. بهتره بنویسید 
»فوتبال ایران و جهان«. غیر از رشــته فوتبال، ورزشي نیست. با 

وجود عزیزي مثل شما عجیب به نظر مي رسه. 
   لاکردارها مرغ شــون، غازشــون، شترمرغ شون، 
بلدرچین شــون و حتی همای سعادت شــون یه پا داره. یه پای 
دیگه شون مصنوعیه. از بازار سیداسمال خریدن! )وجود من؟ مگه 
من تو صفحه ورزش کار می کنم؟ یا کاره ای هستم؟ من فقط از 
دور بوق می-زنم!( صدبار هم به شون گفتم آقا من عاشق »شنای 

ریتمیک « هستم ولی مگه به خرج شون می ره!

۰۹126۰7: اســتاد ابراهیم آبشار )درســتش اینه( چون شما 
گنجینه ای از اتفاقات و اسرار آشکار و نهان تاریخی هستین که در 

گفتار و نوشته ها فوران می کند. پاینده و سرافراز باشی مرد.   
   به جان خودم اگه فوران کنه! فقط ترشح می کنه!

۰۹12586: عادل فردوســی پور اوایل المپیک پاریس که ایران 
هنوز مــدال نیاورده بود، گفــت جایگاه واقعی هر کشــوری در 
سطح بین الملل در رده بندی المپیک معلوم می شه. خب دیدیم 
که آخرش ایران کجا قرار گرفت و عربســتان کجا. الان هم داره 
ال کلاســیکو رو تو ســر ما می زنه و باخت تیم ملی عربستان به 
اندونزی و بحرین براش مهم نیست که اگه ایران بود حتما می گفت 

این همه پول خرج شده نتیجه ش چی بوده؟

   مقایسه باخت به اندونزی با میزبانی ال کلاسیکو، 
مقایسه شقیقه با شقاقل است!

۰۹1۹۰۹2: وقت بخیر. من از سال ۹8 دائم اشتراک روزنامه تون رو 
تهیه کردم. می-خواستم بپرسم برای خرید اشتراک جدید شامل 
هیچ تخفیفی نمی شم؟ شــماره موبایل بنده که اشتراک تهیه 

می کردم ۰۹1۹۰۹2... می باشد.
   اتفاقا چون از کلمه »می باشــد« استفاده کردی، 
نه تنها تخفیف شامل تون نمی-شه، بلکه دوبل سوبل هم حساب 

می شه! البت که یه ماچ هم روش می دیم!

۰۹1225۴: در مــورد تبدیــل تاریخ ها به خصــوص قمری در 
کتاب های پژوهشــی اخیر به ویژه ترجمه ها به معادل میلادی، 
تاریخ های شمسی و قمری در پرانتز ذکر می شود. یک خاصیت 
این کار آن است که امکان مقایســه اوضاع را به خواننده می دهد 
تا دید وسیع تری پیدا کند. گذشته از این، ما در قرن 21 زندگی 

می کنیم، نه قرن 15!
   اتفاقا کاشــکی تو همون قــرن 15 بلکه 1۴ یا 13 
زندگی می کردیم می فهمیدیم زندگی چه طعمی داره. چیه آخه 

این هزاره مزخرف!)قرن 15 شمسی(

۰۹151۰۴: چنددهه اســت که تقریبا در هــر دولتی، موضوع 
انتقال پایتخت مطرح می-شود و تا مدتی بحث داغ است و کم کم 
فراموش می شــود و مدتی بعد دوباره همین روند تکرار می شود. 

انتقال پایتخت، بیشتر شبیه افسانه و رؤیا است.
   خدایا چی می شه پایتخت منتقل بشه به کویر لوت و 
منم فوری برم اونجا هکتارهکتار زمین بخرم و آخر عمری به نون و 
نوایی برسم! )ندیدید زمین تو مکران چقدر کشید بالا؟ من خودم 

رفتم یه 5۰متری خریدم!(

۰۹3۰۰52: تکرار تاریخ: ســال هاي 6۹-7۰ برنامــه اي به نام 
»سراب« پخش مي شد در مذمت مهاجرت؛ حالام برنامه »خانه 

پوچ« با همان مضمون رو نشون مي دن! 
   اصلا این کلمه سراب میاد ایبرام شروع می کنه به 
خوندن ترانه سراب خانوم هایده تو تحریریه، همه هم گوش شونو 
می گیرن: »از آن زمان که آرزو چو نقشــی از ســراب شد... تمام 

جستجوی دل سوال بی جواب شد... آی امان آی امان...«

 FATF ۰۹21738:  برجام برجام برجام، رفع تحریم ها و تصویب
خواسته به حق مردم است و باج دادن به 15 كشور همسایه كه از 
كاسبان تحریم ایران هستند كافیه. اجراي سیاست هاي اقتصاد 
غیردستوري باید بعد از احیای برجام و تصویب تمام ۴2 ماده  ساز 

و كار FATF در مجمع تشخیص انجام شود آقاي رئیس جمهور.
   طفلی اونقد درد رو دردش تلمبار شده که یکی رو 
می خواد مثل من که سرشو بذاره رو شونه اش و یه گریه اساسی 
بکنه! منم صدبار گفتم بیا پیش خودم که شونه  چهارشونه منو تو 
هیشکی پیدا نمی کنی ولی مگه می ذارن پیشنهادم به گوشش 
برسه! من واقعا از اینکه شونه های خوبی دارم به خود می بالم. 

انگار فقط واسه جماعت سیاستمدار ساخته شدن! 

۰۹37۴57: بعید نیســت خدای متعال بهانه دوام یک قوم را در 
تاریخ، اموری به ظاهر ساده قرار داده باشــد )مثال قوم صالح به 
نکُشتن شتر و...( ایران ما به همین حجاب نصف و نیمه... پس با 
چاپ تلویحی نوعی از بی حجابی در داخل، ناخودآگاه امر حجاب 
را کمرنگ نکنیم! پایان قوم صالح اگر نابودی با حادثه ای ناگهانی 
بود، عقوبت ما ممکن است بی انگیز گی در ازدواج و...  پایان نسل 

تدریجی باشد؟
   والله بالله اگه یک کلمه شو فهمیده باشم!

۰۹13238: به رئیس جمهور پیام فرمایید: شما و مجلس از آبرو 
و اعتماد خود جهت به کارگیری برخی افراد دارای سوءسابقه و 
بلاتوبه نصوح! سیاسی، مالی یا اخلاقی؟)معارض با اصل گزینش 
بهینه در بخش دولتی- حتی گواهی سوءپیشینه خواستن بخش 
خصوصی و گلایه مندی جوانان در بدو استخدام( به لحاظ فرصت 
دادن و سعی بر وفاق سیاســی و میدان دادن به گروه ها و افراد به 
اثبات جربزه خود )وفاق فرهنگی و اقتصادی هم دنبال شــود؟( 
مایه گذاشتید، به گروه ها و مجلســی ها تذکر دهید بلوغ تحمل 
نظر مخالف ایجاب می کند به طرح ســوال و استیضاح، پس به 
حق قانونی مجلــس، بدون حب و بغض احترام گذارند. مشــک 
منطق خود می بوید! فلذا تعبیر تندرو و کندرو به کلیت مجلس، 

نابجاست. تشکر. 
   اینجام فقط »مشــک منطق خــود می بوید« را 
فهمیــدم! )نمی دونم چرا اینقدر مغزم قاطی کرده و نمی کشــه 

دیگه!(

۰۹۹1611: منوچهــر منطقی در دوره صدارتش شــرط هایی 
وضع کرد که واگذاری ایران خودرو و سایپا عملا اجرا نشود و هر 
دولتی بر سر کار بیاید نتواند این دو چهارچرخ ساز را واگذار کند. 
تا قطعه سازهای ایران خودرو و سایپا سر یک سفره راحت نشسته 
باشند. دولت این دو چهارچرخ ساز را 1۰۰درصد به شرکت های 

خارجی واگذار کند.
   چشم. الان به مدیرهای بوگاتی زنگ می زنم بیان 

ببرن شون!
۰۹15256: وقتــی عراق عملا در تقابل تجــاری کریدوری با 

ایران درآمده و میلیاردها دلار هزینه کرده تا بندر فاو به ترکیه و 
سپس بندر فاو را از طریق سوریه به مدیترانه وصل کند و عراق 
حاضر نشده 12 میلیارد دلار بدهی ایران را بدهد و عملا مخالف 
احداث خط ریلی ایران-عراق است، باید برجام را فورا احیا کرد.

   شما اســتراحت کنی، من خودم تا صبح احیاش 
می کنم!

۰۹3622۹: درود بیکران. ابراهیم خان آیا می دانستید دخان همانا 
دخانیات به ویژه کنت کریستال اســت؟ به قول آقای کاووسی: 

»نمدونستی بدون«.
   دخان در عربی به معنی دود یا بخار است. تو هم اگه 

»می دنستی، ندون«!

۰۹22۰31: عراق 12 میلیارد دلار طلب ایران را 1۰ســاله نداده 
و اقدامتش تو این چندسال ضد ایران بوده  و شفاف گفته حاضر 
نیست منافع ملت عراق را به خاطر ایران به خطر بندازد. آن وقت 
فلان مجموعه در ایران صحن هزاران هکتاری در عراق مي-سازند. 

چراغی که به ایران رواست، به عراق حرام است.
   ای بابا هــزاران هکتار را جلــوی گربه بندازی قهر 

می کنه. یه چیزی بگو با مستقلات من جور دربیاد!

۰۹118۴6: آقاي رئیس جمهوري درحالي که رو ســاي برخي 
بانک ها صرفا به دلیل داشتن پارتي، وام هاي چندصد میلیاردي 
بدون بهــره مي گرفتند امثال بنده بــراي گرفتن تنها چند ده 
میلیون، از هفت خوان رســتم بگذریم. آن هم بدون نتیجه. آیا 
نباید نظارتي کنید؟ شرمنده، اگه چاپ نکنید مدیونید)جمالي. 

لاهیجان(
   مرد حسابی من امروز رفتم دویست میلیارد، دستی 
از بانک وام گرفتم اونم بدون بهره، بدون ربا، برگشتم خونه. بیا هر 

چقد می خوای به ت قرض بدم. اصلا نمی-خواد هم برگردونی!

۰۹221۹۴: هفت صبحی های عزیز. خدا قوت. دوستان، یه نکته ای 
در مصاحبه های آقای نوروزی گرامی با نویسندگان وجود داره که 
سطح احترام و ادب ایشون نسبت به شهرت و محبوبیت نویسنده، 
تنظیم می شه. یعنی مثلا با نویســنده های مشهور یا آشنا -مثل 
خانم اکبری- دوستانه و محترمانه گفتگو می کنه و با نویسنده های 
ناآشنا و تازه-کار، سبکی شبیه بازجویی محترمانه رو پی می گیره. 
آقای نوروزی، لطفا عدالت عدالت. خواهش می کنم علاوه بر یاسر 

بودن، عادل هم باشید. ممنون.
   آخه آدم چه جوری می تونه هم یاسر باشه هم عادل؟ 
عین اینکه من هم ایبرام باشــم هم افشار هم سینه کفتری! والله 

سخته. بللاه سخته.

۰۹381۴5: به آقاي پزشکیان بفرمایید تنها و عقلانی ترین راه که 
پذیرش اجتماعی دارد واگذاری مافیای ایران خودرو و ســایپا به 
شرکت های خارجي  خودروسازان  معروف  جهانی است. واگذاری 
به مافیای قطعه، تشدید فساد اقتصادی و توجیه فساد و افزایش 

رانت انحصار است. باید قطعه ساز را خلع ید کرد نه سهامدار را.
  بذار یه بار موقعیتش بیفته، با داش مســعود برم تو 

تبریز، فوتبال سالنی بازی کنم، حتما درگوشش می گم!

۰۹1587۹: به دنیا گفتم چرا چرخ و فلک روزگار حقیر اینقدر بالا 
و پایین داره؟ عده ای اندک بالا و عده ای زیاد پایین؟ گفت »نگران 
نباش، آسیاب به نوبت«. به قول حضرت والا مولانا »ای که به هنگام 
درد، ای که به هنگام رنج، راحت جانی مرا/ ای که به هنگام  فقر، 
گنج روانی مرا/ روزی به باغم می کشی، روزی به  داغم می کشی/ 
پیش چراغم می کشی تا واکنی چشمان من«. با سپاس، روز مرد 

و پدر بر شما مبارک باد.)آزادبخت آزادمهر(
   ای بابا. چه مبارکی چه کشکی؟ یه شلوارک ماماندوز 
خریدن، انداختن جلومون، روز مرد هم مثل هر سال کبیسه، به 

سلامتی و مبارکی طی شد!

۰۹1276۰: آقا ایبراهیم درود. به راســتی جریان چه هست که 
این مهاجران همسایه شــرق اکثرا به خاطر مســائل  -با عرض 
پوزش- ناموسی، فرقی نداره پسرخاله  یا عمو و... باشند، همدیگر 
را می کشند؟ سوالی دارم. چگونه اینها اغلب شان مسلح هستند؟ 

نکنه به قول معروف ایران، تگزاس شده؟( )افراز(
   نه بابا تگزاس، ایران شده!

۰۹1۰6۴6: وفاق ملــی یعنی رفع تحریم هــا و احیای برجام و 
تصویب پالرمو CFT برای جلوگیری از خسارت سالی 2۰۰میلیارد 
دلار به ایران که سال ها آویزان عراقِ برادر هستیم برای دریافت 
12 میلیارد دلار طلب ایران. عراق برادر ]اهل کوفه قابیل-جان[ 
دنبال منافع خودش هست نه لوطی گری با ایران ]هابیل ساده[. 
بدون تصویب FATF پالرمو CFT حتی راه گذرهای شمال-جنوب 
و شرق-غرب، دستاورد مالی-تجاری برای ما نخواهند داشت. آیا 
عراق برادر که میلیاردها دلار هزینه اش کردیم از داعش نجاتش 
دادیم 12میلیارد دلار طلب ایــران را داد؟ اگر FATF را تصویب 
نکنیم و برجام را احیا نکنیم شک نکنید که ایران در کریدورهای 
جهانی تبدیل به یک کشور حاشیه ای بی خاصیت مي شود. چرا 
عراق حاضر نشده سال ها پروژه ریل ایران-عراق را اجرای کامل 
کند؟ چون دنبال منافع خودش است که بندر فاو را از طریق ترکیه 

به اروپا و سپس از طریق سوریه به مدیترانه وصل مي کند.
   شــیطونه می گه یه شــرخر پیدا کنم بره اون 12 

میلیارد رو زنده کنه برگرده، شما راحت بشی!

انتقالپایتختبهکویرلوت،بشتابید!
غلامرضاتختی،فصلدرختکاری،تصویبپالرموCFT،فردوسیپور،خانهپوچوبازجوییمحترمانه...

مرتضیکلیلی
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سوژه هفته 
مرگ در غربت

حمید رستمی 

احد بابایی منیر

1   مادران همیشــه بیدار، وقتی طفل شــیرخواره را به 
سینه می فشردند در گوشــش این نواهای آسمانی را زمزمه 
می کردند که برای گشــت و گذار شــاید دیار غربت خوب 
باشــد ولی برای مردن وطن بهتره! یا آن پیرمرد توتون کش 
قهوه خانه ای در انتهای دنیا که ســوگمندانه می خواند: اگر 
مُردم تابوت مرا بر جای بلندی بگذارید.... تا باد برد بوی مرا 
بروطن من! شاید مهم ترین دغدغه پیرانه سری به خصوص 
در جامعه ای که مرگ را اینچنین بزرگ می دارند، این باشد 
که چهار نفر پیدا شــود زیر تابوتش را بگیرد و چهار انگشت 
خاک در کشــور به این بزرگی سهمش شــود به گاه مردن! 
چیزی که سهم غلامحسین ســاعدی نشد که بعد از دو سه 
ســال زندگی در پاریس از آوارگی اش می گفت و از ترس و 
واهمه های بی نشــان زندگی در غربت آنقدر متنفر بود که 
دلش نمی خواســت یک کلمه هم فرانسوی یاد بگیرد و یک 
ساعت برای تفرج به جاهای دیدنی شهر برود . می گفت اینجا 
از همه چیز می ترسد، حتی از شهرها و ساختمان های کارت 
پستالی، حتی از پلیس ساده ایســتاده در جلوی گلفروشی 
در حالی که سیگاری را دود می کند، حتی از صدای سگ و 
کودک همسایه! کسی که روزگاری حتی از گرگ های گرسنه 
کمین کرده در کوه های سر به فلک کشیده خیاو، اهر و تبریز 
هراسی به دل راه نمی داد حالا از پارس سگ همسایه بالایی 
و حتی از خوابیدن و بیدار شــدن هم می ترسید و در حالی 
که در سرزمین مادری یک پزشــک به درد بخور بخصوص 
برای مردمان تنگدســت بود و نویســنده  ای چیره دست در 
حوزه تئاتر، داستان و سینما، حالا برای چندر غاز مستمری 
برای سد جوع هر ماه باید دستش را پیش کس و ناکس دراز 
می کرد و این چنین شد که غمباد گرفت و فقط غصه خورد   
تا خودش را نفله کند. کسی که حتی جشن صوری تولد ۵۰ 
سالگی اش را هم ندید و ادبیات ایران دست کم ۳۰- ۴۰ سال 

فعالیت و شکوفایی را از او طلبکار ماند.

2    یک روز احمد شاملو در جواب کسانی که او را تشویق 
به مهاجرت می کردند گفت: »من اینجایی هســتم، چراغم 
در این خانه می ســوزد. آبم از این کوزه ایاز می خورد…!« 
ولی برخی آخرین راه چــاره را در رفتن دیدند و یکی از آنها 
عباس معروفی بود که وقتی در ۶۳ سالگی سرطان چنگ در 
گریبانش زد فقط توانســت این را بنویسد که قبلًا سیمین 
دانشور گفته بوده »غصه یعنی ســرطان! غصه نخوری یک 
وقت معروفی! و من غصــه خوردم!« آنقدر در بی کســی و 
تنهایی دیار غربت غصــه خورد تا غصه دان اش پر شــود و 
دو ســال بعد خرقه تهی کند. کســی که آیدینِ »سمفونی 
مردگان« انگار خــودِ خودِ خودش بود بایــد خردمندی را 
بی خیال می شــد و می رفت در کار تخمه و آجیل فروشی و 
ســعادتش را پیش خرید می کرد تا جبر زمانــه آیدین را به 
تبدیل به ســوجی دیوانه نکند که هر بچه ای هوس ســنگ 
زدن به پیشــانی اش را نکند و او برای خوردن یک استکان 

چای، تمام اردبیل را زیر پا بگذارد و به قهوه خانه شــورآبی 
برود. چرا  که معتقد است آدم باید چایی را بخورد که به مبال 
رفتنش بیارزد. او هم رفت تــا با فراغ بال چای بخورد و قهوه 
بنوشد و سمفونی بنویسد اما از بد حادثه فقط غصه به تورش 

خورد و غصه خورد و تمام کرد.

3    نقل اســت که یک روز معلم مدرسه غلامرضا تختی 
)پســر بابک تختی و منیرو روانی پور( از او پرسیده که این 
غلامرضا تختی که عکس و افتخاراتش این همه در اینترنت 
موجود است نســبتی با تو دارد و او با شعف غریبانه ا ی گفته 
بود: »پدربزرگم است!« و معلم انگشت حیرت به دهان که تو 
با این پس زمینه و این همه افتخــار چرا در مملکت خودت 
زندگی نمی کنی و والدینت در آمریکا ساکن شده اند؟ دقیق 
نمی دانــم آن لحظه تختــیِ کوچک چه جوابی بــه او داده 
ولی می توانم چشــمان غصه دارش را که کمی بعد به پنجره 
دوخته شــده و به این فکر می کند که چرا آدم در عین حال 
هم می تواند در وطن غریب باشد هم در غربت را تصور کنم! 
دیالوگی که ژاله علو در فیلم »مجبوریم« خطاب به فاطمه 
معتمد آریا می گوید: »درسته اینجا سخته..... ولی اون جام 

غربته..... اینجام غربته .....غربت غربته دیگه.... مجبوریم!«

4    رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است 
آنکه تدبیر و  تحمل  بایدش! 

رندی که هرجا تشخیص داد باید کاری انجام دهد به تبعاتش 
فکر نکرد و ســعی کرد به آن چیزی که دلش می گوید جامه 
عمل بپوشــاند. چه در انقلابی گری های اوایل انقلابش، چه 
کار کردن در دفتر سیاســی وزارت کشور در دوران علی اکبر 
ناطق نوری، چه زمانی که به دعوت محمد هاشــمی به صدا 
و سیما رفت و هم در مجله ســروش عنصری کارآمد بود هم 
در برنامه ســازی، چه زمانی که شــمس الواعظین او را برای 
راه اندازی ســتون طنز روزانه در روزنامه جامعه دعوت کرد 
و با آغوش باز پذیرفت و چه زمانی که بر خلاف میل شــمس 
همزمان در روزنامه آریا هم ســتون طنز روزانه راه انداخت. 
حتی بعد از زندان و در اوایل انتشار روزنامه جام جم به دعوت 
حسین انتظامی در جام جم هم نوشت تا آماج حملات دوست 
و دشــمن شــود و خیلی راحت بگوید که اتفاقــا کار خوبی 
می کنم در روزنامه اصلاح طلبان راســتگرایان را مســخره 
می کنم و در روزنامه جام جم اصلاح طلبان را! و مگر رســالت 
طنز غیر از این است که کژی و ناراستی را هرجا که ببیند با آن 
لحن شیرینش انگشت  روی زخم بگذارد و آن را قلقلک دهد.

 او حتی روزی هم که مجبور به نفی بلد شد و پاسپورتش را 
برداشت تا برای مدتی جلای وطن کند مصلحت بین نبود و 
به ندای قلبش گوش داد تا شــاید با رفتنش قدرش دانسته 
شود. رفتنی که خیلی هم شبیه رفتن نبود و او از راه دور هم 
که شده در سایت روز آنلاین همان خوشمزگی های سابق را 
داشت تا با سیاستمداران تازه ظهور کرده که خود را معجزه 

هزاره سوم قلمداد می کردند سر شوخی را باز کند.
 حتی روزی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی راه وزارت کشور 
را در پیش گرفت تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ 
ثبت نام کند او نوشت که چمدانش را آماده کرده تا تابستان 
را در تهران باشــد. او آنقدر سیاســتمدار نبود که مکنونات 
قلبی اش را پنهان کرده و ادای چگوارا بودن در بیاورد. به زبان 
ساده فارسی می گفت که دلش تنگ است همچنان که وقتی 
با ترک ها شوخی می کرد و خوشــایند برخی ها نبود، خیلی 
راحت می گفت: به شما چه؟ من هم ترکم و از سهم خودم با 

پدر و مادر خودم شوخی می کنم!
 این درست است که در اواخر سال ۷۶ به صورت رسمی از اسم 
سید ابراهیم نبوی پرده برداری شد ولی بعدها فهمیدیم که 
مغز متفکر مجله گل آقا بوده و در نشریه روزانه جشنواره فجر 
راپورت های یومیه را می نوشت که به زودی تبدیل به سبک 
خاصی در طنز نویسی ایران شــد. طنزی با نثر فخیم دوران 
قجری که می توانست لابلایش با آدم و عالم و سینماگرهای 
حال حاضر و گذشته شوخی کند که بعدها شکل کاملش در 
تذکره نویسی اش نمود پیدا کرد و نشریه مهر محلی برای این 
نوع طنزهای وزین بود که به ســبک تذکره الاولیای عطار، 
آدم های نامدار آن دوران را به ملاحت تمام به قلم می کشید 
که نشان از شناخت عمیقش از ادبیات کهن فارسی داشت. 
نمی دانم یک نفر در شبانه روز چقدر باید زمان صرف نوشتن 
و مطالعه کند تا هم ســتون نویس و منتقد فیلم باشد و هم 
همه کاره چند روزنامه و مجلــه، از جمله روزنامه زن متعلق 
به فائزه هاشــمی و مجله گزارش فیلم به مدیریت هوشنگ 
اسدی! چقدر می تواند فعال باشد که همین الان بعد از تاراج 
چندین باره کتابخانه شخصی ام توسط دوستان و آشنایان باز 
۱۵ جلد از کتاب هایش را روبرویم چیده ام و به همین میزان 

هم از دست رفته احتمالًا!
 اگر کتاب ســالن ۶ که مجموعه یادداشت های روزانه زندان 
است بخوانی می فهمی که چقدر لطیف و دل نازک بوده و این 
سرنوشت از او خیلی هم غیر قابل انتظار نبوده، کتابی که یک 
نیمه اش خاطرات روزانه و اتفاقات تلخ و شیرین زندان است و 
نیمه دوم اختصاص به اصطلاحات و واژه های زندان دارد که 
در نوع خود جالب است و برای هر کسی که بخواهد در این 
حوزه نمایشــنامه و فیلمنامه بنویسد خواندنش از نان شب 

هم واجب تر است!
 به گمانم بهترین نویســنده ها آنانی هســتند کــه از پس 
نوشته های شان نویسندگان جدید متولد می شود و ابراهیم 
درســت همین بود. آدم با خواندن نوشــته هایش سر ذوق 
می آمد و می خواســت بنویســد، به همان حلاوت، به همان 
شیوایی و این چنین بود که در ســال ۸۱ رسما طنز نویسی 
را هم به حــوزه کاری ام در مطبوعات اضافه کردم و ســتون 
هفتگی در روزنامه اعتماد و نشریه آوای اردبیل که ۳ سال تمام 
انجامید تحت تاثیر قلم با نمــک نبوی بود و بعد هم فرهنگ 
اسامی و اصطلاحات فوتبالفارسی را برای  اعتماد  نوشتم که 
چیزی حول و حوش ۵۰۰ اسم و اصطلاح رایج در فوتبال ایران 
بود و هر هفته سه شــنبه ها نصف صفحه روزنامه اعتماد را پر 
می کرد و در جشنواره مطبوعات مرداد سال ۸۴ جزوه ۴ نامزد 
نهایی برای دریافت جایزه بهترین طنز مکتوب سال شد که 
سه نویسنده دیگر شهرام شــکیبا ، امیرمهدی ژوله و محمد 

کاظم سادات اخوی بودند که جایزه به این آخری رسید .
ابراهیم کســی بود که زندان هم حریفش نشد ولی غربت او 
را از پا درآورد تا چند سال نوشتن را طلبکار باشیم شاید هم 
جایی آن دنیا برایمان استندآپ کمدی اجرا کند خدا را چه 

دیده اید!

 ۱ / مرگ در غربت ؟! چه حرف ها ،  آدم خنده اش می گیرد! هر 
کجا که می خواهید ما را به خاک بسپارید، غریبی سیری چند 
؟!     یک نفر از ما در آمریکا خوابیده است، یک نفر دیگر ساکن 

گوری در هلند است یکی دیگر در بلژیک، در دانمارک در...
» صادق« در پرلاشز خواب

»زن اساطیری« را می بیند 
ببین چند سال گذشته است؟! فکر این که گرد پیری بر سر و 
روی اش نشسته باشد، فکر این که صادق خودش بشود پیر مرد 
خنزر پنزری، دلم را می لرزاند! جمال زاده در گورســتانی در 

سوئیس 
با هفت هزار سالگان! قصه می گوید و قصه می شنود. این یکی، 

آن جا! آن دیگری یک جای دیگر، یکی دیگر ...
چرا باید از»تمام شــدن« خود دور از خانه بترسیم؟!، در هر 
کجای جغرافیای این کره  ســرگردان در منظومه شمسی که 
پلک ببندیم، تن یک عمر در حسرت لبخند و شادی تکیده مان 
را که به دست های خاک سرد بسپارند، تنها و غریب و بی کس 
نیســتیم! یک نفر حتما  پیدا می شود که شب های وهم انگیز 

گورستان ها را به خاطرات کوچه های دیار آشنا پیوند بزنیم. 
ما، در هرکجا که بمیریم بی کس و کار نیستیم دل خوشی کمی 

نیست، نه؟!
 ۲ /  نباید غصه می خوردی! مگر ســیمین نگفته بود سرطان 

یعنی غصه؟!
_ عباس! یه وقت نشینی غصه بخوری ها! 

و تو غصه خوردی، هیچ وقت حرف شنو نبودی 
از همان بچگی، راست دماغت را می گرفتی، سر و سینه را جلو 
می دادی و راه می افتادی! حرف، حرف خودت بود و راه، راه تو !

دیدی اندوه و دلتنگی با آیدین چه کرد؟! دیدی آیدین با آن 
همه شعر که در سرش می جوشــید و فوران می کرد غصه که 

خورد به چه روزی افتاد:
ژولیده  بی سر و ســامان بی خانمان، عابــر کوچه های جنون و 
شــیدایی، بازیچه  کودکان بازیگوش که او را هو می کردند و 

سنگ می زدند!
همه  این ها را می دانستی و باز غصه خورد. 

آنقدر غصه خوردی تا آن خرچنگ لعنتی افتاد به جانت و تو را 

از درون جوید، جوید و تف کرد جوید و تف کرد و یک روز دیگر 
چیزی از تو نمانده بود که بجود! پوستی و استخوانی از تو را در 
آن گور سرد و نمناک کاشتند! شدی غربت نشین گورستانی 

در آلمان، ای کاش امید روییدنی بود عباس !
حالا، بین آن همه چشم آبی  مو بور حوصله ات سر نمی رود؟!

زبان آلمانی بلدی؟ اگر نه که  باید فقط بنشینی و گوش کنی،  
مرا باش، چه فکر احمقانه اي!

 مرده ها که حرف نمی زنند،امّا... اگر زدند، چه ؟!
 ۳ / در  بارانی از اشک های تلخ جدایی پدر و مادرت را بدرقه 
کردی،سیزده ســالت بود و پس از آن روز، در تمام روزهای 
زندگی ات، باران  ســر بازایســتادن نداشــت انگار! چقدر 
زندگی ات در شــولای ابر پیچیده بود، ئچقدر باران می آمد 

احمدمیرزا !
مشروطه خواهان برنو به دست که آمدند دنبالت، زار می زدی !

با چشم های اشــک بار تقلا می کردی که خودت را برسانی به 
کالسکه ای که »شاه بابا« و مادرت را دور و دورتر می کرد از تو! 
محمدعلی شاه و ملکه اش از خانه رانده می شدند و تو داشتی 

» شاه « می شــدی، با خودت گفتی: مرده شور ببرد این تاج و 
تخت را !

بعدتر ها به یکی از ملتزمین رکابت گفته بودی: 
مــن، کلم فروشــی در کوچه،  پس کوچه های پاریــس را به 

پادشاهی در تهران ترجیح می دهم !
اشتباه می کردی »سلطان احمد میرزا !«، کلم فروشی در خانه 
و کوچه های خاکی آشــنا کجا و مغازه های سبزی فروشــی 

پاریس کجا؟!
شــاید وقتی قاشق قاشــق ســوپ را می ریختنــد در گلوی  
خشک ات،   دلت هوای باران کرده بود. روی تخت بیمارستانی 
در پاریس، آن سوپ پر از سبزی های فرانسوی! طعم دلتنگی 
و بی کســی و غربت داشــت لابد،  که با بغــض جرعه جرعه 
فرو می دادی!  پایان تو، در غربت شروع شــد با  خواب بدون 
بیداری در پاریس! از کوچه های خاکی تبریز تا کنار برج ایفل 
و از پاریس تا زیر خاک خوابیدن در کربلا، چه مســیر پر پیچ 

و تابی را زندگی کردی .
 چقدر قیقاج زدی احمدمیرزا !

غریبی سخت مرا دلگیر داره!

  مرده ها که حرف نمی زنند ، اما ...اگر زدند چه؟!

این جا همه چیز تعطیل است
ماجرای ممنوع الخروجی دکتر غلامحســین ســاعدی، نویســنده  
برجسته  ایرانی در آخرین ســال های پیش از انقلاب و تلاش و اصرار 
دوستانش برای رفع این ممنوعیت به تفصیل در مقاله  »روایت ناتمام« 
به قلم رضا براهنی تحریر شده است: پس از آزادی ساعدی از زندان، 
برایش دعوتنامه ای از مدیر انتشــارات رندوم هــاوس در نیویورک و 
انجمن ناشــران آمریکا تهیه می کنند تا به بهانه  مذاکره با ناشــر به 
آمریکا برود، هوایی عوض کند و برای ترجمه و انتشار آثارش در آمریکا 
اقدام کند. اما دولت وقت ایــران همچنان از صدور اجازه  خروج برای 
ساعدی شانه خالی می کند. آن وقت اهل قلم دست به کار می شوند و 
از نویسندگان برجسته آمریکا و دانشجویان ایرانی مقیم می خواهند 
در زمان برگزاری مهمانی »انجمن آســیا«ی آمریــکا و همزمان با 
حضور فرح، در برابر هتل محل برگزاری مراسم اجتماع کنند. آرتور 
میلر، آلن گینزبرگ، اریک بنتلی، کورت وونه گات و ده ها نویســنده 
مشهور آمریکایی با پلاکاردهایی بزرگ از عکس ساعدی در دست، در 
میان فریادها و شعارهای دانشجویان ایرانی، خواستار خروج او از ایران 
می شوند. سرانجام اجازه خروج صادر می شــود و ساعدی به آمریکا 

می رود و بعد از انجام کارهایش به ایران برمی گردد. 
او که همیشه عاشق وطن و شیفته زبان فارسی و نوشتن به این زبان 
بود اما چندسال بعد، در ۱۳۶۰ برای همیشه به پاریس مهاجرت کرد و 
بعد از چهارسال، بر اثر خونریزی معده در آنجا درگذشت؛ پایان تلخی 
که به واسطه غم غربت و دوری از وطن و البته نوشیدن بی حد  و  اندازه 
الکل برای فرونشاندن غم و افسردگی برای خود رقم زد. داستانی آشنا 

که نام های بسیاری را در یادها زنده می کند.
براهنی -که خود نیز در غربت جان ســپرد- در مقاله  نام برده، ضمن 
شرح ماجرای سفر ساعدی به آمریکا، همچنین از «کیف گنده»ای 
یاد می کند که ساعدی در فرودگاه نیویــورک در دست داشته و در 
طول سفر همه جا آن را دنبال خود می کشــیده است. براهنی بعدها 
از خود ساعدی می شنود که او از پانزده، شانزده سالگی، نامه هایی به 
دختری هم سن و ســال خودش به نام طاهره در تبریز می نوشته و با 
آن که جوابی از او نمی گرفته هرگز از نامه نوشــتن دست بردار نبوده. 
این نامه ها که بعد از فوت طاهره، در ۱۳۸۹ در قالب کتاب »نامه های 
عاشقانه غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه گرانی« منتشر شده اند، 
از عشق پرشوری حکایت می کنند که به خاطر مخالفت مادر طاهره 
و هم سطح نبودن خانواده ها هرگز به وصل نینجامید. ساعدی بعدها 
در پاریس با بدری لنکرانی ازدواج کرد و عشــق به او را همپای عشق 
بزرگش به نوشتن و زبان فارسی و عشق به وطن و آب و خاک گرامی 
داشت. نامه های ساعدی به همســرش نیز سرشار از حس تنهایی و 
فهمیده نشدن در غربت، افسردگی و نومیدی، هجران و دلتنگی است: 
»از بس قــرص اعصاب خــورده ام و در گوشــه های عجیب و غریب 
خوابیده ام که فکر می کنم در مجمــوع، به اندازه  ده ها هزار مُرده مزه   
مرگ را چشیده ام. بدری جانم اگر روزگار این چنین پیش برود، آهی 
از من در بساط تو خواهد ماند. سعی می کنم که روی پای خود بایستم 
ولی تلاشی بی فایده است، پاهایم را پیدا نمی کنم. بدبختی من، دوری 

از تو و دوری از وطن است.«
او که تا پیش از ترک وطن بیش از ۲۰ نمایشنامه، ۱۲ مجموعه داستان 
و رمان، ۵ فیلمنامه، ۳ اثر ترجمه و تک نگاری های بسیاری را به چاپ 
رسانده بود، در غربت تنها یک نمایشــنامه  طنز و یک فیلمنامه را به 
رشته تحریر درآورد. ســاعدی در جایی غربت و دوری از دوستان را 
این گونه تعریف کرده است: »همه چیز تعطیل است؛ رفت و آمد تعطیل 
است، دیدار دوستان تعطیل است، کتاب تعطیل است. خنده، خنده 
واقعی تعطیل است، گریه هم تعطیل است. روده درازی چرا؟ زندگی 
تعطیل اســت.« او در نامه  دیگری خطاب به همسرش از بزرگترین 
عشقش، نوشتن، می گوید و می نویســد حالا که از همه چیز خسته 
شده، بزرگ ترین عشــقش هم برایش مضحک شده و نمی فهمد چه 

خاکی به سر کند.           
غلامحسین ساعدی با نام مستعار گوهرمراد، پزشک و نویسنده آثار 
ادبی ماندگاری همچون عزاداران بَیَل، چوب به دســت های وَرَزیل، 
گاو، ترس و لرز و واهمه های بی نام و نشــان، که ۲۴ دی ماه امســال 
وارد نودمین ســال تولدش می شــد، عاقبت در غربت سرد و انزوای 
تاریکش از دنیا رفت و در گورستان پرلاشز، جایی در نزدیکی مارسل 
پروست، خالق »زمان از دست رفته« و در جوار آفریننده یگانه »بوف 
کور« ادبیات معاصر ایران به خاک سپرده شد. شاهرخ مسکوب -که 
او هم دور از وطن دارفانی را وداع گفــت- در خاطرات مربوط به روز 
خاکسپاری ساعدی )شــنبه نهم آذر ۱۳۶۴( چنین نوشت: »دیروز 
رفتم به تشــییع جنازه ســاعدی. کســان زیادی آمده بودند. باران 
می بارید. هوا تیره و آســمان روی زمین افتاده بود. جمعیت منظم و 
خاموش و آهسته به طرف گور می رفت و همه غمزده بودند. غم غربت 
و دهان گشــوده ی مرگ در برابر و تیغ سرنوشتی که سعی می کنیم 
به شوخی ندیده اش بگیریم و به ریشخند برگزارش کنیم. امروز باری 
می گذرد و چو فردا شود فکر فردا کنیم.«  فردایی که به احتمال زیاد 
شبیه امروز اســت و تنها یادی از دیروز می تواند تاشی از رنگ بر آن 

بنشاند.

1   هیچ وقت نتوانستم جهان وطنی باشم. مثل یک ایلیاتی در 
سیه چادر خود زیستم و مُردم. هرگاه هم سخن از مهاجرت افتاد 
گریه ام گرفت. منی که در همین تهــران و حتی زادگاهم تبریز، 
یک غریب بالفطره ام، در ماساچوست چگونه می توانم به کلاغ ها 
نگاه کنم. یا ستاره ها. یا ماه. یا چغاله بادام. سرهمین وابستگی های 
مزخرفم بود که قدیم ها هرگاه به ماموریت خارج از کشــور رفتم 
همان روز دوم، سوم دلم عین چاه توالت گرفت. دلتنگی نه برای 
مســئولین تحفه مملکت، که برای تک تک آجرهایش تنگ شد. 
هرگز هم نتوانســتم به این پرسش ازلی-ابدی پاسخ دهم که من 
چرا این همه غربتی و در عین حال ضدغربت بودم؟ هرگز دلیلش را 
نیافتم. شاید یک دلیلش آن شعری بود که پدرم همیشه می خواند 
»آدمی را اگر در سرزمین خودش گرگ هم بخورد حلالش باشد«. 
آخر این دیگر چه فلسفه ای بود که دامنگیر ما شده بود؟ گرگ ؟ 

گرگ درنده؟ چرا از یک پدر جهان وطنی به دنیا نیامدیم؟ 
2   ســال ها پیش وقتی روزنامه ها فرت فرت تعطیل می شدند 
برای منی که نه یک پیچ بســتن بلد بودم و نه حتی شوفری، که 
بروم آژانس کار کنم، روزهایی پیش آمد که حتی برای خرید یک 
فقره بربری خالی هم درماندم و روزهای ســیاهی پیش آمد که 
مجبور شــدم حتی پول خُردهای صدقه های کنار گذاشته شده 
خانه را خرج کنم. اما باز هوس رفتن از کشور به سرم نیفتاد. نه که 
بخواهم بگویم خیلی وطن باز هســتم. یا فخر کنم به پوسیدن در 
ماندن. اینجور وقت ها فقط شعر مولانا را قاطی پاطی می خواندم 
که »اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته، باغی به من نموده 

ایوان من گرفته«. حتی موقعیت کاری خوب – و نه پناهندگی- 
هم برای رفتن کم پیش نیامد. مَثَلش یکی در اوایل دهه شصت که 
آقای یاووز بایراقدار، کارم را برای نوشتن در یکی از روزنامه های 
استانبول جور کرد. حتی با روزنامه مان در تهران هم تسویه حساب 
کردم. چمدانم را بســتم. اما آخرین بعد از ظهر قبل از رفتن را در 
خانه پدری در تبریز، داشتم چرت مرغوب مدل قیلوله اعلا می زدم  
که دیدم بویی می آید. بویی که جهان را فرا گرفته اســت و دارد 
نفس تنگم می کند. بوی چادرشــب مادرم بود که رویم کشــیده 
بود. پا شدم. بو کردم. بو کردم. بو کردم. این عطر تنش و گیسوان 
شبقش از کجای جهان روی صورتم نشســت کرده بود که عین 
شبنم نشســته بود. بویی که دیوانه ام کرد و به آنی زدم زیر کاسه 
و کوزه. برگشتم همان خراب شــده ای که بودم. یا روزهایی که از 
یک نشریه تمام طنز فارســی در کانادا دعوتنامه ای رسمی برای 
استخدام به دست من و مســعود )کاریکاتوریست( رسید. فقط 
توانستم چندشبی را در پشت بام سیر گریه کنم که چگونه از این 
لوله بخاری ها جدا شوم؟  آخرش فقط یک کلمه جواب دادم؛ نوچ. 
من حمّال تر از آن بودم که آنجا بتوانم دوام بیاورم. اکنون ســال-

های بسیار است که هر وقت در زندگی به گیر و گرفت می افتیم 
زنم هزار بار شماتت و نفرینم می کند که ببین، اگر رفته بودیم، این 
بلاها سرمان نمی آمد. یا وقتی منظره ای زیبا از طبیعت آلمان را 
در تلویزیون خارجی می بیند. یا وقتی تعریف زندگی های آنچنانی 
ایرانیان مقیم بیرون را می شنود سرکوفت می زند. هرچه می گویم 
من آنجا به ثانیــه ای می مردم. بی کس می مــردم. منی که از دار 

دنیا چیزی جز بوی چادرشــب مادرم و چایی و ســیگار و فحش 
ترکی نمی خواستم آنجا دراز به دراز می افتادم و می مردم. اما او از 

شماتت هایش دست نمی کشد. 
3   امروز تصمیم داشــتم به فری زنگ بزنم. او و حسین وقتی 
روزنامه ها فرت فرت تعطیل شدند و دیگر هیچ ممّر درآمد و امید 
به آینده ای پیدا نکردند بیســت، سی ســال پیش، بار و بنه شان 
را جمع کردند و رفتند هلند. حســین هر بار زنگ زدم گفت که 
»دلم برای بی سیم تنگ شده ایبرام و هر شــب خواب بیسیم را 
می-بینم«. یعنی یک آب خــوش از گلویش پایین نرفت طفلک. 
من هم برایش آرزو کردم که کاشکی لندن و آمستردام هم میدون 
خراسان و بی سیم داشت. فریدون امروز گفت که دارد نقل مکان 
می کند به یک خانه ســالمندان و حتی یک ملاقات کننده ندارد. 
گفت یکی از پسرانش در همان شهر هســت اما ماه به ماه بهش 
سر نمی زند. گفت انگشــتانش از کار افتاده اند و دیگر نه می تواند 
مطلبی بنویســد و نه حتی می تواند برایم اسمس ها را تایپ کند. 
آخرش هم که یکی دوماه پیش، حســین یک شب زنش زنگ زد 
که دیگر دارد تمام می کند و در اغما رفته اســت. گفتم شاید در 
اغما هم بی سیم را خواب ببیند که سی سال تمام بی سیم را ندید. 
خاکسپاری مادرش و داداشش را ندید. هی به همدیگر قول دادیم 
که ســال آینده، حتما دیگر می رویم استانبول، همدیگر را سفت 
بغل می کنیم. اما در حسرتش ماندیم. من هم جای حسین یا داور 
یا فریدون بودم احتمالا آخر و عاقبتم یا رگ زدن بود یا طناب پیدا 
کردن برای آویختن از لوستر. اما اینجا حداقل می توانم نفس خالی 
بکشم. گیرم هرقدر هم که از مناسبات حاکم بر مردمان شهرش و 

خیابان هایش متنفر باشم.
4   من از ناله های غربتی هیچ کس به اندازه روز مرگ »غُلا«، 

اشک آلود نشــدم. در كبودي هایش كبود شدم و در نبود هایش 
نبود. همیشــه به خود می گفتم که کاش سرنوشــت »غُلا« به 
پاریس ختم نمی شد. خودش گفته بود كه پاریس شهر خودكشي 
و ملال است. خودش گفته بود كه »تمام ساختمان هاي پاریس 
عین دكور تئاتر اســت. انــگاری داخل كارت پســتال زندگي 
مي كني«. خودش گفته بود كه از خوابیدن و بیدار شدن مي ترسد. 
خودش گفته بــود كه »آزرده كــرد كژدم غربــت، جگرم را"«. 
خودش گفته بود کــه »زندگي در یك اتاق دومتــر در دومتر و 
دوري از وطن«. آنجا خون استفراغ کرده بود و رسانده بودندش 
به بیمارستان و پایش را به تخت بســته بودند. هرچه گفته بود 
پرستارها دستش را باز كنند وا نکرده بودند. هرچه گفته بود جلال 
در آن یكي اتاق منتظرم اســت کسی گوش نکرده بود. شلوارش 
پاره پاره بود و دكمه هاي پیرهنش عین دندون مادربزرگ، ریخته 
بود. لب به غذا نمي زد. گفته بــود مي خواهم پاي دیواري بمیرم. 
گفته بود »من وطنم را مي خواهم. من زنم را مي خواهم« اما كسي 
چه مي دانست در عصر جهان وطنی، وطن چه معنی پوچی دارد. 
شاید اگر جنازه اش به قبرستان مارالان تبریز برمي گشت دوباره 
زنده مي-شد. دوباره پروار و سرزنده و آفرینشگر و گزنده می شد. 
مدل مرگش در غربت چنان ملکه ذهنم شد که هرگاه تبریز رفتم 
سری هم به قبرســتان مارالان زدم بلکه  عشق ازلی او طاهره را 
ببینم. عین دیوانه ها در قبرستان متروك مارالان پابه پاي مرده ها 
دنبال قصه اي از عاشــقیت یک زن ناکام بودم که با یک پاســخ 
ندادنش، نویسنده ای چنان نهنگ را از پا درآورد. كوچه غیاث را 
به دنبال بوي »غلا« گشتم و زیارتگاه پیر را به دنبال عطر طاهره 
لجوج. نه به این خاطر که در قبرستان قدیمی تار مویي از طاهره 
پیدا كنم. همین هم نوعی شــانس آوردن است که آدم می تواند 

به راحتی مارالان و دبیرســتان منصور و كوچه غیاث و زیارتگاه 
پیر را به جست وجوی عشقی باســتانی بگردد.  همان »غلا«ی 
بینوا که بعد از انتشار دومین كتابش تصمیم به خودكشي گرفت 
اما پرواز پروانه اي بالای ســرش او را از خوردن سیانور بازداشت. 
پروانه اي كه باعث  شــد او به دنبال تحقیقات میداني از پروانه ها 
برود. این خود اقبال بزرگی است که آدمی را از ظلمات عدم، به 

زیستِ پروانه برساند. 
5   گیرم گاهی چنان از روزگار سیر شده ام که به قول صادق 
هدایت مي خواستم خودم را بتركانم. مدل هدایت البته در توان 
من نیست و خدا هم پیش نیاورد. چون از وجناتم چنین برمی آید 
وقتی که دارم روزنه های پنجره ها را با پینه می پوشــانم که گاز 
بیرون نرود، یکهو به خود می گویم حالا بگذار یک امشب هم بازی 
لیورپول را ببینم و بعد بمیرم! یا یــک چایی تازه دم دیگر بخورم 
و بعد بیفتم در آغوش عزرائیلم. من قدرت آقاي ســارنگ را هم 
نداشته ام که بروم توي مســافرخانه اي دوردست در ناصرخسرو 
و آنقدر...! نه این چیزها را از من نخواهیــد. در زندگی گاهی به 
مرحله ای حاد از شیزوفرني و عدم طلبی و جنون و رهایي و شكایت 
رســیده ام كه رفتن از این ملك را تنها چاره دیدم که مثلا بروم 
مثل یک بی پناهی در كمپي كثیف در كشوري پلشت بتمرگم، 
اما دقایقی بعد به این نتیجه رسیدم که هیچ جا جان پناهي براي 
غریبان وجود ندارد. ملتجایي براي شریفان. روزي دوبار خودم را 
لعن کردم كه تو براي زیستن در این خاك، پدرسوخته بازي بلد 

نبودي. این نهایت سفر من در تاریکی بود. 
6   داور نبوی، آخرین مرگ خودخواســته در غربت نیست. 
»چرا نمی توانیم زندگی کنیم.« این تنها پرســش زندگی من 

است.

زندگی داخل کارت پستال
ابراهیم افشار

رضیه انصاری
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